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۳۱۴ کهزل یک ر خراهت برد 
۳۱۸ نیسان ر ابار 

۱۹ ۳۳۱ 

۳۳۱ ای را 

rrr‏ از درزن خستگان 
rro‏ گرت بگرر عزیزان 

۰ ۷ کنداران مقام کاندراں مقام 

۵ ۱۰ وان شود خراں شرد 

۹ ۰۱ .۰۰ هو[ داری درهرا داری 

۹ ۲ صه قصه 

۵۸ ۴ ان خریش تن ازن خویش کن 
۹ ۲ لرنداری دهن گرنداری دهن 

۹ ۱ درس بذان در زمین بنوان 

۳ بادی که رزژی نه بادی که ررزی 
۵۸ ۳ مو ا.. مت دیدن ارا + صوا طاقنت تون از 
م ۳ ساقی ۱ :۰۰ جام زر ساقی | بدکل جام زر 


۴ ۲ بزدان ۰-۰ بزدان را 





غاطناسه4 
هو زر 
۳ ۷ اعنذار اعتذار 
۸ ۱ هن مهن 
۸ , ,۳ بولب شمشیر بر لب شم‌شیر 
IE ۷‏ ظرل و عرفن 
ا EE‏ 
۸ 9ج ند تع ی 
۰ ۱۳ بو دارئد بردارند اه 
۷ ۲ بار خلرث نکرد ی بار خارت نکرد ی 
٩ ۷‏ ره پرازخعارست ره گذر پر ازخطر اس 
۷ ریو هر شباوی عظر بیز ر هوا مشر 
وم ۱۷ طلائ بیعش طرت بیش 
١ ٩‏ برجستیم کم دیدیم ر بسیار پر چستم رکم ديدم که بسا 
لح لا مت راز ره دعر ۳ 
۹م ١١‏ فباغالبال فارغالبال ۰ 
٩ ۷‏ هيات معاش'؟ کجا معاد کر 5 هیرات |معشکجا" ر معاد کر؟ 


۱ غت 


هفت 








1 ۲۳۴ ] 2 
عبیدی" تعصیلات خود را در مدر علیہ کلفته ۰ بهایان 
رسائیده پغدمت علسای عدر عثل حليم میرزا عبدالرزاق 
ر حلیم عبدالرديم (معررف به ۲ دهری۳) در تکمیسلور 
رای علمی ر ای کرشیده ر در زبان. و ادبیات فایسی و مز 
وفیره رتب اعلی: رسیده - 
عبيدي؛ سعي فرق العاده د احياء علرم اسلاميع در 
بنله رده و ديري مدو چپانگیرنگرة ماه" تال 
رده“ ر هسانجا در سال ٠٣٠١‏ فقوت شده و در جرار 


مسجد تلم لال باغ ( هاه ) مدفر گشته - 


وا تلیفاه" متظرر و منجرم عبیدی" به پنجاه و در میرسد! 


بر 
که عدا آن هثوز چاپ نه شده - 

عبیدی؛ در گفئن انراع شعر" از قسیده و غزل و عثذوی وفیره ' 
قادر برده ر اشعارش حکیمانده و بسبی شعرای پیشین برده " ر 


الق مورد توجه اهل ذرق و ادب مى باهد - 
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(یا رشت )_ مقرلا گردیده - در وم ۵" روزناصة "نمیم 
شمال " را انتشار داد - در ۱۳۴۵ ۵ " چند ماه در مرشض جذرن 
عبقلا هد - فلا در طبرای تبعسویت ر گسفامی زندگی میکند - 

اشعار و افضکار سید اقرف الدین؛ بنام ”باغ بپشت " در 
طہراں و "جلد درم نسیم شمال " در بهي ' بطبع رسیده 
اسی- یف مان کوچکی در نظم و دیلری " عزیر و غزال + 
در نثر" نیز چاپ شده است - 

سید اشرف الدین" از شعرای معررف دور تجدد ایراں است . 


آشعار ناه ار“ مورد ترجه خاس ر عام گردیده - 





عبیدالله العبیدی السپرزردی 
عبیدی (پسر شاه امین الدین ) * در حدود سال ووبر ه 
(۱۸۳۰ع) "در قریۂ داسپور چیتوا ' من مضانات شپر میدنی هرر 
(بناله ) عتولد شسده ؛ املش ,از ایس بسوده ۰ و سلسله 
سبش به شیع هراب الدین: " سپروردی 4( مقونی مه ٩)‏ 
میرسد ؛ نیاانش؛ در دورة حرمت سلاطین مفلیه؛ زارو هنسد 


شده * اینجا توطن_نمودند - 





] rev [ 


رید یاسمی ۱ 
علام رضا خان" رشید یاسی  "‏ وسر معد ولی #خان " در 
شال مزع هچری "هر کرمانشاهان مترگ یه در ۱۳۳ 
بطرران آصده ر " درین شہر بتعصیل و تدریس ر خدماس 
دیرانی رورگار می گزارند *- ۲ 
"پاسی بسبف قدما ولی پا عضامین جدید! شمر میارید ' 
ر یف منك جدید (یمنی * متقطماه" ) ابداع کرده - انثقار 
اهعارش بام " منتغبات اشعسار رفیسه یاسی " در مسرن 
بط رسیده - 
ا ر ب افا و ریق ت UD‏ فرع 
حال اہی یمین (۲) تتبع ر انتقاد احوال تامان سارجی (م) تاریخ 
مفتشر ایراں (۲) متتفبات فردوی در اصایم و (0) اتدرز 


ام اسدی ( ماخوذ از کرشاسپ نامه ) رغيرة است ۶ 


و 2 :هرت * لشیم ال ؛ 
سيد اشرف الدین العسیقی؛ معررف به ”ميم همال" 


فرزنه سید احسد قزریئی در سال ۴۸۸ ۵ در قزین 








1 ۲۴ ] 
حتی‌اارسع ‏ الغاط عربی را در اشمار خرد نمی أررد - اشعار 
ار" شاده ,ر روان است - 
دبای آشمارش بتار " پرراندخت. نامه" در بي به چا 
ريده است - پور داژد در اشر دیاب قدینم ایسران , لیسز 
اقداماب یر العاده گرده' و ترج ie”‏ < (یعنی سرردهای 
زتقت) و ”يا“ و "یناه و خرو + ایتا“ 
ا وا ار ا کے کے ی 
۹ 
حبیب یغهء‌اگی 
حبیب ینمائی + پمر مير اسدالله " در .سل , ۵۱۳۲۰ 
مترنگه شده. نما سل انيا افاي مر, دارالفاره 
طہراں است۔ حبیب ' از گریفد یر 2 و از شعرایی 
ليد طبع "لخ و اققاي اح تايان جم ن 
میگند - 
ديرا اشعارش هفوز بطیع لسیده - از آئار ار "شرع حال 
( یڑا ابالعسی ) يفا“ است - 6 بت 
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[ ۲۴۰ ] 
از تعصیلات علمی در مدرسۂ امریکتی دختران ؛ بتعصیلِ 
ادبیات عربی ر فارسی اشتفال ورزیده - 
زوین از قموي بزرک. عصراحافر a‏ 
میاسی و اخلتی است۔ دیراں اشعارش (با دیباچة 
متس رب سس مهدجه کج جرا 
زیا ریات و مقطمای: رفيو اهع - ۰ 





ت 
پرر داؤد 
میا اباعیسم خان پسورداژه "در سال ماھ“ 
در فیس رفح" متولد کردیده " بعد از نعصیلات علمی در ۱۳۲۳" 


مسافرت به بیروت نموده ر از آنجا باررها رفته ر چند سال در 


قازپس و برلا مسر مطالتة "زان "و دبای " قدیسم 


ایرای_بوده ٩‏ در ما (۱۹۲۵)_ وارد بمب شده در آنجا 
معنول ترجه و تفیر "اوستا" برده - 

ر چند شال .در نرتي *هانلي يتان“ عملي یال 
فارسی ر عاوم این برد - 

پور داد“ دارای احضاسات شدیدا رطن پرستی است " ر 











FTE 
قضا و قدر“ و تروب به رعيش و عفرت و القذاف اسر‎ 
- دنیاری است‎ 


۳ ایرج میرز 

اير میرزا " جلال المک + سر غلم حسین میروا ۰ در تار 
۲ در تبریسز مرد مد 9 من امطفت ادن 
هه ھار و در درا مصروطیت فدات درکن اور 
شد و در سال ۳۱۳)پدباروها ‏ ممافرت نمود - ایر میررا 
زاب عربی ر قرکی ر فرانسه ر روسی ‏ را خرب میدانست * 
در ۱۳۳۳ در طہراں فرت شد د ۰ 

اشعار ایرج " رراں ر شیریں ر دلنشین ر طبیعی است مء 

از آثار ار " عارنناصه " و افسانگ "زهره و منوچسر" و 
نظمہای دیگر است - 


ِ پرریں اعتصامی 
هررین خانم اعقصامی" دختر اعتصام الملک میرزا يرسف 
خان اعقصامی؛ در سال ۸ در طہران ود یافقسه؛ ربعو 





E rer 1‏ 
جبر و مقابله (م) رسال شرع مل اشتال من مصادرات اقلیدس 
(م) زج ملک ھاھی ( ۷ ) رسال مفتصر در طبیعات ( « ) میزان العم 
(۷) رسالۂ کون ر قليف (۸) رساله فى كنات الوجرد 
(۹) رسال موضوع علم کلی ر وجود (ع۱) اله ارساف یا 
رمالة الرجرد " رفیره در نارسی و عربی نوفته- چند, اشعار 


عربی هم ازر یادگر است - 
۳۹ 


هرت خیم اة رباعیاتٍ ارس که فقزجيرالد 
Gerald )‏ »الا مطل آنرا در انعلسی ترجمه کرده ر حالا 
در تمار الف مشهور دنيا ترجمه. شیه- در شمارا انیا 
خیشام اختلاف هست - رینند که در نسم خعی در هار و 
بیشتر رباعی باسم ار مسرب است * لان بتمقیق عاباء ؛ تقریبا 
در صد و پنجاه ربابی_فقط از یام است و بقیه از هسرای 


دیگر است که بنام خیام مشهور شده - 


میات ام "ساده و شیرین است کے در ان مسائل 
فلسغی ر اخلاقی را بیان کرده ! ,موضوع اثر رامیات از عجز 
از ہم حقیقت ر راز عالم" فانی بردن درا زندانی ؛ 


استیزا ہر زاهدان ظافرپرست ۰ مچجور بود انس دز دشحر 





1 ۳۴۲ ] 
خدمی کرده کوش انزرا اختیار کرد - يام بع حم بيه 
مسافرت کرده و در بفداد و باخ هنم قینام نموده؛ و در حدونر 
سال ۷۷ ۵" در شیر نیشاپور فرت شد - مزرش در صعنٍ 
امام زاده معرری" در نیشاپرر زیارتاه خلایق است - 
حکایت هم متي سر خي با خواجه نظام الماک 
دزیر (مترفی ۵۴۸۵) ر حسن بن مکاح ادسمامیلی ( مترفی 


‌ 
۸ خیلی معروف است ؛ لاکن این روایت ‏ را افلب از 





تردید کرده اند - 


یام + در فلسفیه زحکەت و, ریافی و لجسوم و طب؛ 
ردرعارم نقلی مثل لفك“ فقه " نفسیسر وغیره "سعالسم امل 
و در اک هر نیز از اسانید. مد . خود دبود - ی 
و طوم با مشاهير عصر" مثل امام _غزالی . رفي مباحشه 
میرد - بیشاولی که خیام دربا حدنی خود به نظامی مروضی 
(ضرلف چپبار مقله) + کرد برد کک ر 
باشد که ھر سال بر من در بار درختتان کل انشاں کنند ‏ 
کال ار زا در علم نجوم ثابت میکند - 

خیشام در ریافی و تجسوم " و فاغے و کیت ؛ رسال ها 


مانقد (۱) رساله مکبات (که حالا ناپید است) ۰ (۲) رسال 





1 ۳۳۱ ۴ 
عسدهٌ شہرت حزیں؛ براسطة غزلیات ر مقذویات اوست ' که در آن سیف 


مکلف دور آخررا بکار برده ۔ 


حیم عمر خیم 

ابرالفتعم عبر بن آبرافیسم . الفیأمی» دز دوف سا ۳6و 
هجری؛ در نیشاپرر ترلع" یافت و ارایلٍ زند‌گانی را در ان 
شر بسر برد - بعد از تعصیلات علق بشپسر بارا رفك ر 
بتوسط امام ابو طاهر پیش خاقاں شمس المگ, (۳۲۰ تا ۵۳۷۲) 
آمد - گریند که خاقانو مزبون بے غایف تعظیسیم او بچسا 
می‌آورد ر بر تفت در پہاری خرد می نشائید۔ چون 
سلطاں ملک شاه سلجوقی ( 4۵ م تا ومع۵)" بر تفت جارس 
فرموه ۰ علمای هیکت ر ریافی را که عر خیم از آنچمله بوه 
پیش خرد ,طلیید؛ ر در سال ۷م برای تعر رسد خانه؛ امر 
فرمود ۔ عر خیم زیچی بنا نموده و آں را " زیم لک 
نام نماد ر " تقویم جلالی ۳" را فیز از ترٹیب داد - ودر زسانن سلطاں 
سنچر سلجرقی ( ٥۱١‏ ۵۵۵7 لسغ ميزان العم فام 
فرشت - کریندر که خیام؛ براسعسة زجش سلطاں از او ق 





1 ۳۳۰ ۲ 
کی از عافرنش »۰ راج رم راقن *موزیه ۰ بعظیم اباد 
( گنه ) هم رنته - 
حزین " در سال ۱۸۰ ۵ ( ۷۹۷ا ع) در بنارس فرت شده * 
ر طرف جنرب شہر در "فاطمان “ مدفرں اسف و اهار 
ذیل که 3 نت بود" بر لرمر مزارش منقرش است : ۴ 
زاندان معن بوده ام " دیگر نمیدانم 
همیندانم که کوش" از درست؛ پیغامی نید اینجا 
حزیں؛ از ای ره پیما " بسی سرگشتگی دیدم 
سر هرود ۰ بر بالین آسایش رمید" اینجا 





روش شد از وسال تو" شبهاي تسار ما 

سبي تست انت چ مزر سا 
لیات _ هزین مشتمل بسر قصاید ر غزلیات ‏ ر زباعیسات 
و مثنویات ۰ (مثل مفیر دل " رديعة البديعة ۰ چين ر انجمن ٠‏ 
مطمع التظضار؛ شرهنگ ."نامه" ر تذكرة الماهقیشین ۰ و 
خرابتات ) و مقطعسات ‏ وفیره است " و در نثر: تذکرة الحوال 
( تالیسف ۱۱۵۴ ۵) ر رة المعاصريسن ( تالیسف ۱۱۷۲۵ ٠)‏ 


ر واتصانت ایسران ر هند“ و فرس نامه رغیره یادا اس - 





زین 


مسد“ المشتہر بعلی* اہن اہی طالب در سال ۵۱۱۰۴ 
۸ در شهسر اصغہاں مترد کردید ۔ تعصیلاس علمی 
پیش هدر و علمای دیار کرده - در ایام طفلی ( چانکه خود 
میاریسد ) " چڑں . طبعیت ‏ موژرن برد از هعر لذتی. می 
پانام ۰ و فڑسا مقابل رسای عراس بغاراشی و ناه 
ودید ر اماتید دیگر فرشته - چون "نله بر اسغہاں دست 
یانتند و خاش را بغارت ‏ بردنه ٠‏ در سال واه“ تفیدر 
لباس کرده برضم افل ‏ رسقاق از هپر بر آمده ,.. و منازلر 
خطرتای ,را مقت و معرب تمامطی لمسوده " واردر 


انسار و خرم آباد هده و از سیب اختلال , که در ارضایو 





ایراں ۰ از لفارکشسي ‏ افافنه ر ررمیان راقع هده برد برای 
مامنی از جای باي دیگری . میرنته؛ در سال ۱۱۳۷ ۵ وارد 
هند هده از زه تنه بهکر ر ملتان ر لهور* بشاهج‌ان آباد 
(دقلی) آمده؛ ر در هتا وروه ادر شاه بدهای * در آن 


شهر برده ۰ بعد از چند سال به بنارس آمده ر باستدعای 
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۲۳۳۸ [ 

قربان کرده و آن لطانت و شیرینی که, در اضعا سعدی 
و حانظ است" در غزلهای او کمقر یانت. میشرد - 

از سلمان * قریب یازده هزار بیت باقي است و فقط عختصری 
از آی‌ها بطبع ریده ر باقی از جمله مثذري و غلیاتش چا 
نشده است - 

کلیات سلماں مشتمل اسف بر (۱) تصاید ( قريب پنجیزربیت) 
(۲) قطعات (چپار سد و پنجساه بیت ) (م۳) غلذات 
(هزار بو صد بیت ) (م) رباعیات (سین و در که بیشتر 
در تفلي مسر خیم فته (و) مثنویات که یکی " جمفید و 
خررشیه " دارای در هزار ر هفتصد ‏ بیت اسف او در سال 
ببس ه_ فته و دیاری "راق نامه " که مشتمل بر یزار 
بیت است و در سال .باه بعکم شاه اريس نرشته (ب) ترئیب 


فة و قرجيح آبنة و ساقي لاه وقیرد اسه 





1 ۳۷ ۱ 
خورد؛ " گر در وجود آمد * ز من" بر من مگیر 
خورده‌های کرو" کی خررشید کیرد در حساب و 
م وله دافم خقم قرا ٠با‏ عفد قو 
خود که " جز لطفت؛ تواند گفه؟ خشمت را جواب و 
تاسفاه حال این پیر هفتاد ساله که بیشتر عمر را در 
فا و تست تیه ۰ سالهای ‏ آخر عسر؛ موو عضب رتم 
کردیده ر به خواری ر بیهارئی بسر برده؛ و با اندره و معرومی 
در درشنبه ٩‏ دوازدهیم: صفر ۷۷ہ ۵ ازین معرکة_زندگانی. ناهموار 
و رس 2 
ار مه و لر ر بر ور ور ا 
حیات شرت تمام یانته ‏ چذالله خواجه حانظ شیرازی در تلا 
ار زا هی سرلید : 
سرآمد نفالی زمانسه " دانی کیست ؟ 
زره صدق ر یقیں " نی ز رہ کذب و کمان + 
رس 2۰ 
جمال ملت ر دیں ' خواجة جہاں " سامان 
ملبان ' بدییع ر عرض ر معاني ر بیان را سل میدانسته 
و "تسایند مصوع " در دیرانش موجسود اس - تناس 
لفظی را بسیار بكار برد و الثر معن را بر تناس لفنظی 
12-9 .۳ .0 
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بیش از شی حسن* سلمان را خاطرخراهی ‏ هی نود و 
ترییت . رود خوه " خاهزاده صزالدین . اریس " بیی . تقریضس 
خومود - این شافزنده " بعدها عمدوح خاس ساماں راقع گودید - 
ر جوا بر .تفت پور جلرس نمود . ( بووه) " معب 
و لاف ار به سامان _ افزرده شد* تا در سفرهاي که او را 
يکد از خود دور لمیلذاشت و در سفرهاي پى در بی 
راو ختره می‌بره - .حاطان. اودس " در. ممال ,وب۷ ه. در تهریز 
فوت شد ۱ ر پسرش * ساطان حمین " بر" تا" ندش مامایم 
فیز در تبریز برد و ترئیب بدوي * در موئیله آن شاد جرا کقنه 
که شعر اول آن ایذست ؛ 
اي نلک آهسته رو" تاري نه آسان کرد 

علص ایرانرا؛ تیر اه ۱ ویراں کر 

سلماں * قصیدا چئت بام ساطان حسین متروده * لاان 
چسون شاه بر تبریسز حملسه کرد و تلطا خسیسن 
فرار کرده * سلستان حقوق چپل سالسه پادهاهان جلایریی 
را فرامرش کرده * با کال بیوفالی " قصایتد .در مدع ایس 
غاسب فام ر تفت (شاه شجاع )۰ رشت و باز چسون شاه 
حسین جلیر" تبریز را پس گرفست؛ بمدم پادشاه _ پرداخت 


ر عفر خواهی ها مود ؟ 


© 
۳۳۵۰ ۲ 
و شل آي“ روان و نظیر ین صاقف“ تمایان است 
يجه جر قطته او افده لیر رسفاه برد ر ای م .و 
تین سروده - 
کلیات سعدی * مشتمل است بر گلستان ‏ (در تثر) و بوستان * 
پر هش" وساله " "و قعنایه * او مرائی" ر قضاید فزي ۰ و غزلیابه 


(طیبات " و بدایع ' و غزلیات قدیم ) و عقطعات "و ترجیعات ۱ 


7 هزلیات ' و رباعیات وفیره - 
٩: 4 5‏ ‌ 





سلمان سارچی 


فواجه جمال الدین. سانا" يمن خواجه علا الدین مص 
در سال وءه" در ساره ترلد کردید - _ بعد از تعصیلات 
علمی " بشعر و سفن پرداخت. ر قصاید غرا * در مدح خواجه 
فیات الدین هعمو وزیر سلطا ابو سعید ماهر خان ,(ملونی 
او وله از کشته , هنم ویر مور 03۷۳۹ 
از دیمان شیم جسن بزی (له موس ساسا "لیر 
بغداد برد ) شه - کویند که داشاد خاتو ۰ مرا شیع کا 
بز (و زوجه سابق سلطا ابو سعید بپادر خان موحرم ) 








© 
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,+ بعد از تعصیل علرم ابقدائی* سعدی از شیراز به بغداد رفك 
ر آنجا در مره نظامید کسب علرم کرد -. از آموگارانش 
غپاب‌الدین عبر ہن معد سپروردی و علمه ابن الجوزی*یلی 
معروف اند - ۳ 
چوں در آں ایام " غیراز مرکز جنگ ر جدل برد سعدی 

از رطن خرد. دل کنده " بقصو و رراں کشت“ وب مالس 
و مقل اهدر بدع» فزن سومنات ا( در هلیم 7 


یں + عراق ز حجاز" عام ۰ آمیای کوچف ۰ لو رن 





ر چند بار حم هم کرده - a‏ د 
بعد ازین سفر طرلانی؛ که میاں حی ر چپل سال ‏ طول 
داشت* سعدی بشیراز عرد نمود ر از مقربای ‏ اتابف انویکر بن َ 


مه ی هد ؛ او تاب بان (تالیت م۳ 4 
ر گاستاں ( تالف #٥۹‏ ) ۰ را نام آں پادشاه اتعاف مود - 
«ستی صلم ا لفلای است؛ وی از نقاره‌های ‏ فرغفان 
اسان اب ایا اسف که نظم و نثر بدیع ار" زبان فارسی زا 
ای دة تسام رنه ابی تب سفنت 
ر بلفت بوده است ... کذشته از بوستان ر کلستان » 
تصایسه ر تطمسّات ر غزلیات ر ترجیع‌بند و ربامیان 
فراران است . ..: سغنائش اهمراره مانند کل " زیبا و معطره 
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۲۳۳ ] 
ر آخرین هعرلی بز متمڑ بلکه آغرین ‏ هامر بزرک 
اپزان است * کہ امم از را يترا رډیف انرری ر سعدی 
و جلل الدین ری ر حانظ ر خیم و فردسی برد ... جامی 
گنه تنها اشعار سروده " بلکه در,قلون علوم دين ر ادب ر 
هعو(ی 
سلف پیداست " مفصوساًبه شعرای متصونه اقتا نبوده و سب 


آنپانرا ار برد اد 





تاریم " نیز آمهارتی بسزا داشته ... در اشعارش 


۳ چامی یوس زلیضا " را در سال ممم ه هررده ر این 
معروفترآین ‏ شنت اوسه -* 


سعد شیرازی 


شی مشرف‌الدین" ہن مسلم‌الدین" در حدود سال ۵۸۰ ۸" در 





غیراز ترّد یافتة" در طفلی یتیم شد ؛ چنانکه کوید : 
مرا باد از" درد طفلان خبر 
ْ که در خردی از سر رم پدر 


رنهگاني سعدی را در سه درره تقسیسم کرده اند: دورا 


تعصیل_علوم ' دور سیاحت " و دور تصنیف و تالیف - 
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1 ۳۳۴ 
(مقوفی ۸۷۳ ۵) * ار را خیلی درست میداشت و چون ساطان حسیں 
بایقرا" که خود شاصر برد“ بر تفت هرات جارس فرمود + در 
احقراء‌ش انزد“ ر او را از مقر خاس کردانید ؛ ر وزیرش 
میر على شیر نرائی اک و اب ر غر فایی و د 
ر عم درسقی ہی نظیر برد )۰ از درستاں خاس جامی بود - 
وفاتش در سال ۸۹۸ ۵" در شهر هرات راقع شده - 

چاه‌ی سه دیوان در نظسم دارد : ( فاتعفالشباب ' راسطةالعقى 
ر خانستالییوة) ر (۲) هقف مثذری که در مقابل_ " خمسة * 
نظامی ۰ بعنرانو ‏ " هفت اورنسگ “ نوفتیسه (٠3:‏ ماسلیقالذهب » 
سلما ر ابسال * تعغة اللحرار سبعة اللبرار“ .یوست و زليغا 
و خردنامل اسکندری ) - 

ر در نثر" کتب و رسائل بمیار دارد * که از آنجمله : 
)١(‏ نفصاتالانس ( کم شرع حالر مشایم مونیه را حاویست) 
د (): استاي (که مقابلر کلستان هیم سعدی | لوفته) 
د () لرایع ر () لزاع ر (ه) اشعق"اللععات ر (ه) شواهد. 
( تصرف ) معروت اند ر غیر ازین " در حدیی 
ر تفسیر و قراعد صرف ر نعر ر قوافی ر موسیقی ر مس 
هم " رصائل دارد که ذکر آنا موجب اطناب میشود - 

" توان کفت * جامی بزرکتربنٍ خافر ر اديب قرب نم 








جامی 


توزاندین اة الرهمن الجامى؛ بن نظام الدین اعسد * 
در خرجرد" رلیت جام (خسراسان) ۲ در سال ۸۱۷ ه 
(۱۳۱۳ع) تولد یافته " و تفاس ( جامی ) را به در عذاسبی ؛ 
عى مولد ر از راه اراد به شي الالام أحمد الجامی + 
( مٹوقی ہہ ۵) اختیار کرده " چنانکه گوید : 

مرلدم جام؛ ر رشع قلمم 
کے جل فیسم سے 
۷ جنه اهسار 
بدو معنسی" تغلضم جامیست 

جامی؛ تعصیل وم در و سر E‏ 
خدمت خواجه عبیسدالله ‏ احرار ( مقوفی ۸۱0۰ ۵)* وه شیم 
معدالدیسن ‏ معد اشفری ۰ که خلیفة تسه تفبندی 
بود " طی مقامات ععذوی کرده ! ر بعد از وناب شیچ #سعداادین + 
که در سنه موم ه راقع عده۰. خلنی هیم به ار تعلق ارفت - 

چامی ' سرآسد ففللی. زمان. برد“ و .سلالین عصر " در 
اعترامش_ میکسوفیدنسه  .‏ ساطسان ‏ ابو سعیسد. تیمسوری 


Ek 

و پنم مثنرف تاریغی : قباران . الستتدین ۰ مفتاع الفتسوم ؛ 
دولرائی و خضرفان ۰ له سور ر تفلق نامه ؛ ربنم 
عتنوی دير که آنرا دز چواب " خمسة ٠‏ نظامی فته : 
مطلع . الوار ۰ يرين خسرو" لیف سکذدری ٠‏ هشت بپشت ٠‏ 
و مجنون و لیای ؛ و اشعار و لطالف هندی نیز بار صسوب است - 
د از کار متثور او" خزاان الفقرح که بتاریع علش افتهسار 

خارد و ال الفوان * او چان خسروی" رزوی اند 
" امیر خسرو را" میتراں بزرگترین شمرای فارسی زبان. هنسد 
اید - تریعه اش ریا و رون برده و در نظ سفن" سرت 
خیال و رتو حافظه داشته ' چنانکه تنا "خسه" که تریب 
۱۸۰۶۰ بیت دارد؛ در مدت سے سال بنظم کشیده۔ شمر 
امیر خسرو " مانند ویر زی نمی لعن ر لطافع E‏ 


دارد 
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چرن ساطان معصز الدین. کیقبا ( ہ۹۸ ھ - وہہ ھ) بر نفد 
دهلی جارس نرمود * امیر خر از شعراي ‏ دربار ري هد ر 
تسین ۳ در E‏ ري و ا دیثر " عثل جلال الدین خلجی 
TT E‏ ۳ وای ی ( وووه - ‘(avo‏ 
ر قطب الدین مارک (۵۷۲۰-۷۱۷) ۰ ر غيات الديسن تفای 
شاه ( ۷۴۱ ۷۲۰) وفیر * که بعد از ار (کیقباد) بر تفع 
دهلی نهستند ؛ ارقت ؛ ر کتاپای مور و عنظری خود" بقار 
آنہا اتعاف نموده راز آنها عمایی ر عله دیده - 

امیر خسرر؛ در سال اوھ در حلقة ازادت خضرت 
نظام الدیں ارلیا' آمسد ر طی طريقے ریافت در حلقا 
مزهو خود نبود ر ملفرظات حضسریه را جمع ره ۲ اقل 
الفرايد ۰۱ نام گذاشت - 

رشه ؛ که امیر خمسرو در باه بود بر رها ضرت 
نظام الدين اولیاه بار ريد فى الفسور بدهلی" مرلجمت 
نبود و همانجا بتاریسم وم نیقسد * سنه ۷۲۵ ۵" پعالم جاردانی 


هتات و هر جوز پیز ر مرشد خود. مدقون ققح 


"ار کار تِ خسرو" پنم دیوان است: ‏ تعفة الصفر» 
وط العیسوة ۰ بغر اکال ۰ بي تقينه ۰ و لايس الان ۶ 





۲7۳۲۸۷ [ 

بعد از وفات عمادالیشی». که در حدرد سال ااه 
واقع هة امير خسرو در سلی , ملزمایو ملد مالين 
کشلی خاں در آمد ر بعد 9 در سال * به شافزاده ‏ بغراخان 
( پسر سلطاں غیات الدین بلهن ) و درو رک N‏ 
حدرد سال مہہ ٠)۵‏ به لکهفوتی (بتاله ) آمد- لان زرد 
بدهلی باز کشت * ر از آنجا بهدراهی شافزاده ساطان معمد 
( پسر سلطا غیاه‌الدین بلبن / به ملتاں رفت" و چند سال انجا 
قیام نمود - لاگن در شال مرب ه فته مفرل روي نمود ر هافزاده 
ساطان معد بدست آئا کشته شد" و امیر خسرر هم دستگیر 
آنجماعد شد؛ چذانکه خود میگرید 5 
" در آن کانون_بلا* ضرا نیز رشق اران کار گیر اشد“ 
اما چرں خداي تعالی رت عمرم دراز داده برد“ خلاس ‏ یافته 

(دیباچۂ غرة الال ) 
امیر خسرر' اشعار رقف اتگیز در ملیف شازاده مدوم 
پ( که .به ”خا شهید " اشتہار دارد ) گفته ۰ که مطلع یکی 

از آنپا این است : 

راقعے اسف این " یا بلا از آسمان امد پدید. 


آنع اسی این * یا یات در جہاں آمد. پدید 
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ر عزالدي . سود " ہن نوزالدین. الل (ب-وه تا 
اتعاف . هده - من 
سر سرفرازاں ر , کردنکشان 
ملف نز دی قافر هه نشان 
بر دید چو طفرل .لین 
جالع" ممعود ی او ده 


امیر خسرر دهل‌وی 

ابر العسن خسرر؛ از قبیلاً هزر الجين برده ؛ بدرئن 
امیر سیف الدیں معمرد' در رما نت چنلیز خان ' ورد 
هند شده در پتیالی اقاست نود " ر آنجا خسرو در ال 
١۲ھ‏ ټرلد یافی- هئوز هفت ساله .بو که پدرش, در یکی 
از معره‌ها_کشته شد؛! جوش عماد الملى ( که يى از ءمدة 
امرای شاهی بوده ) ۰ اورا در سایق مسر خویش کرفته " در 
رین چدی وافر تمرد - خسرو از بدو سن شعر میسرود" چنا" 
خود (در دیباچة غوة الکمال) میلوید : "در أن 
صفرسن که دادانی مي افقاد “ سخن. میگفتم " و کوهر از 
E 7‏ 





BRE 
6 
که در آن قصاید ر غلیتات ر رباعیات است ر هنسوز چاپ‎ 


نەە 





سی ا میتژان, از بزرگتریین مثنوی گریاں یراد 
۰ بز 2 
ختارتشان کر این فس 





«د - ا 


بچایه ر شرت او نرسیده . .. . سبش عقین و نظعش 





غیرین. اسف "و شعر را ساف و روان سافته , , 
سفتاویان* ديار مانام امیر خسرو ر جامی و دیرا * کب 

اقاب هفا 6" سکذدر نام او است * که اتيز بر هو 
سمط تا قسبت اول * که شرف نام امكندري یا اسکذدر نام 
2 تام دارد * در سال پوو ھ ثالیف شده - 
بقاریخ پانصد نرد هفت سال 
چام معرم , برقت زرال 

ر نظامی انرا بنام نصرة الدین ابویکر ( مه هتا ب-به) 
اتعاف نمود - 5 

جہاں پہاراں * صر الدین * ده هست 

بر اعدای تخود * چون فلک" چين دمض : 

تست دی " که موسوم یه ردنا اسافدری یا ابا 
سندری" يا اندر ناه ,يعي است* بنسام ‏ لف قاهر 





# ۳ 
و )مرلو رید ۶ 

۰ ۰ ۵ FF 

اسلش از قم " است " لاکن اغلب زندگانی خرد را در هپر گنج سر 
برده - هدر و مادر نظامی " در اوایل عمرش ر فرت اه و بت 


5 
برادری داشت “ قرامی مطرزی نام ۰ که شاعر معررف برد چ وسر 
3 


معید ‏ در سال ...بو ٠‏ متولد. کودید ۹ 





نظامی ' در هعر و ادب مستفنی از تعرید ال و دز 
E‏ 
نجرم نیز صاحب اطلاع بوده ' چذانله کوید : 
جر چه فقت از داي تفای تجرم ۹ 
وم ف 3 
یا یکایی تسپفتوسای, علوم 
3 

خواندم " و هر ررق که میجستم 

چرں ترا یافتم" ررق کشفتم 
وفانش در سال ووه ه ( ۱۲۰۴ ع) بسن عضت و سل سال 





بب r‏ 
از مولقات نظامی .()) سه“ اسف که دارای نعم 
سلوی ( مغز السرار“ خسرر غیریں ' لیا ار مجنون + 
هفی پیر و اسکندر ناصه) ‏ است ر (۲) دیران اشعار 





۲ [ ۳۲۴ ] 
معتوب روا" و از طرف آنا مصرم باعدام ‏ کردید ؛ لاکن 
رس 


باسلاعبول فرار کرده * زندگاني خرد را بسلامت برد" ر هشت 
۰ ۰ 





يا نه سال آنها تیال ,غه پر ر چالاار ۳۳۰و د برط مراجست 

i‏ وب از چا ما زسیار برش کف نها تعمیل 

یبرم دکتری در E‏ سال ۷م ۵ برطن باز 

#8 وة .از ورود بطیران " در دارالمعلمین عالی اجنام 

فا دید * ر حالا هم بآن خدمت اشتفال دارد - 

"قفن ۱ یکی از ویدیو معررف این عصر شمرده میشود * 

۲ 7و هی اراس خرد زا بلفتی اشعار نیز عصروف . میداد - 
از موی او (,) "ره وهای" زجع به اتماده 
ابرا و  )(‏ "تک متفر نیک نظر انتباهنه" ( در ترلی ) 
ان از مق و تسل اهالي آذرایجان بعف کرده 
تر ( ٣‏ ) قرتیب ا ندوبن " ديرا مرف تزوینی " و (۳)" تاریور 
ادبیاسر ایران  "‏ که آنرا* برای مدارس متوسطاٌ ایران ' مطابفی 
دستور وزارت جلیلۀ معارف و اوقاف ر مفایع مستظرفه ! در 
۱۳۱ شمسی تاليف نبوده . 








1 ۳۳۳۳ 
روف سوم * در بیان احوال ناشانسي که از حضور سلاطیس_ 
چفتئي "دربن ملک بتظاصت پرداخته اند " ۳ 
رفا چان“ وااو پر 
خبابان سین ؛ درآذکر آممی اصاای نرته پرتشایسس 
و فرافسیس وفیره" در دکن و بتله + 3 


خیاب‌ان درم ؛ در دار مسلط شسدن. نارای اناریسیز! در 


مالک بثاله ر دکن ۰۰ 2 ۰ 


۰ 
فسالم سین در سال ۱۲۳۳ ۱۸۱۷(۵ع) فرت شه 
ر در مالسدہ مدنوں گفتسه ۔ یکی از شافردانش تاریم وناتش, + 


۲ منشی ز عالم رفته “ ( ۱۳۳۲ ھ )ردریانته - 


کر را زاده " شفق * 
دکتر عیرزا سادق خان رضازاده "عفق * تاه 
در تبریسز تولد. یانته- تعصیللت ابتداشی و مقوسطه را در 
مدارسِ آں شیر بپایسان رسانیدہ و سپس بمدیریست مور 
”یا “ انتضاب کردیسد و یگ سال بعد“ مدير نویسنه؛ 
ررزنامۂ "شغق “ کشت - چندی پس براسطة تضایای «سیاسی 





۳ ۳ 1 

از کتسب تسواریسم. وفیسره دریانت شود " بعبارتي سلیس 
عاي فم " خاس پسند" بعیز تعریر در آرد ؛ ‏ ایس هیچمدان 
قليل الاستمداد . . , کسر سعي ر افتسام بسر میا چسان بسقسه + 
از هرا جا فقره نقرو بهم رسافیده " بسرض در مال بتالیف و 
, قرئیسب ايس رساله پرداخقه ر از اختقسام ؛ نامش مرافشق 
تاربخ _اتمام ۰ ریساض السلالین ( ۱۳۰۷ ۸) ساختم .۰ ۰ و 
بفیسای ایسن" رسالسه بر مقدمه ر چپار روضه نپساد؛ ر ترتیب 
فورست آن ہدیں نیع " است : 

مقدمه : مشتمل بر چپار چسن زس 

چم اول " در بسیا کیفیت آبادی ملي بقلم و دود 
و اطراف آل 

د چو درم " در بیان خصومیاث ال ملی ٠ ٠‏ 

چن سوم“ در ذکر بمضي لاد آن علی ؛ 

چس چارم ' در فکر رمن ریسا هند" بر سببیل 
اجمال ر اخقصار؛ 

ررضۂ ازل“ هر فر خر حاکمانی اسللم " که از طزفر 
سلاطین دهاي" بنیابت درین ماف فرمانررائي کرده اند + 

ررض دوم در ذکر سلاطین که در بنگله ۰ بر سریر سلطذع 
جارس فرهوده " خطبۂ سلطذی بام خودها خوانده اند“ 


1 ۳۲۱ ] 
میتوان " اتیب اررنگ زیب را بر در قسمی" تقسیم نمود : 
" و ديار مكاتيبي کس بعد از 


جارس ' بر اررنگ شاهي * تعریر نسوده ؛ و از آن جمله مکاتیسيّ 


يکي ماتيب ایام شاهزادک 





که در ایام هيري " به فررندان ر امرای خسود نرشته' بپتژیسییر 
فمسه اند ؛ و متل " گاسقان حعدی " تچربۂ مرد جہاں دید , 
2 و 9 


و سرد و گرم دنیاچشیده ٩‏ حاری اند - 


رت غلام حسیی سایم 

املسش از زید پرر" که قصب ایست در موب اوده“ 
ییاد ؛ از وطلی ماوت رده ۰ در ماده (بفله) تین , 
اختبار کرده ر در سلک مالزمان مستر جارج اقفي ( رہل 6009۵ ) 


£ 


داخل شده؛ بفدست "اى منشی“ ( ما1 ۴8 ) 
مامور برده - لام حسين * تاریسم " رياض السلاطین ۰" را 
سب الك مسگسررجازع نی در ضال ۵۱۳۸۰( مطلیق 
۸۷ آناز نموده و بعد از در سال آنرا بائمام رسانسیده ؛ 

چاه در دیباچۂ آ کتاب میناد : 
” بای قلیل البضاعت * حکم معکم اصدار اردیند که هسترچسه 
و 2 o.‏ 
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" چوی ماحصل این تذکرة * ذکر ففت اقليم است " هر آئینه 


این شسضه را مرم به "هف اقلیم  "‏ کردانید " تا اسمی 





با مستی باشد " ر تاریغش از این ربانی که ادا بکر فر 
است ‏ معلوم ر مفیوم «یشود : 
این نسفته که هست؟#همچو خردوس فر 
ِ ی پر ایب 
ہی کر" از تر کسی" وال قاريع کسفند؛ 


*تصنیف اميسل “الم راز“ کوه 


ډه اررنگ زیبے 

پو معی الدیں اورنگ زیب عالمگیر ؛ a a‏ 
ما ٥۹‏ اھ (۱989ع)* پر تفی آدفلی جلون نبود؟ دز 
فقه و حدیث و علوم قرآفی دست داشت“ ر خطرط نسم 
و نتملینق را خرب میذترشت ؛ و قرآن را بدسی خود نوهت ۰ 
ہیک معظسه میفرستاد؛ ر علماه و فقهای عصر را جمع رده ٠‏ 
بر تاليف ختاوی ماسور نرمود " که حال أ مجسوعه " نام 
* تاو عالگیری “ شهرت_دارد- ۰ 





1 ی [ 


امین احمد رازی 
۰ 

اسلش از ری برد ؛ پدرش * خواجه میرزا احمد * مقر ها 
مایپ صفری ( ۱۸۴-٩۳۰‏ ۵) بده ر به کلانتصري ای 
مامرر گشته؛ وید که امین وازی“ در عدر اکبر؛ نه آمده 
و هدتی در این ملک ,سر برده + 2 

رفقی ‏ اقلم یکیماز مہم ریس الب کاريهي ‏ و 
جفرائیالی اسه که اراگ تب " باهم تالیگ شده؟ مولف * 


در باب تاایف این کقاب 





* این کین بی بضامی * همیشه ارقات را در تعقیی احسوالر 
ابرار ر اخبار اخیار عم روف می‌داشت * و از بعار فوائد و 
اشعة انار لیس ایغاق. امتسراف و اقتباس مینوود " نا. لخر 
بابر زور خواهشٍ خرد؛ ر اشارا بضی از دوتاں * خاطي. 
بدا قرار گرفت که " تذگرا “ جمع سازہ از نظم و نگر" تا زا 
حال را کاری و ایام مستقبل را یادکاری باقد .۰ 

اميس احمد“ 8 حدرد سال بووه* آغاز تاليف تسوده 
ر بعد از شش سال“ ا مه ا ر بانجام 
رسانیده؛ چانکه خرد در ذار ام کتاب و سال تاليف آں 
میاویسد : 3 ۳ 





[ ۳۱۸ ] 
۰ 
# قضی احمد غقاری 
ا معٌد احمد ( مولف ‏ تازستان ) * كه بذسام قاضی احمد 
غقاری؛ اشتہار داره ۱ از الاد امام نجم الدین ی الففسار 
۹9 ا e, at‏ رده وتو عامی اپ مبطی تا 
غفاری " در نظم و نش ر هلات * بی بدل زمانه بوده ؛ 
قافی حه در ادب" ر انشا از فضللی مسر و یکی از 
دیمان "سام ميرزا مفگوئی (شوب تذکرا " تعفة سامی ۲) 
پبوده ؛ ‏ در سال و۵۷ ' در بتدررقچبل' در ملک سند 
فرت هه ؛ از تالیفات ار" یکی مجمسل تاریقی است که به 
'جہاں آرا“ مقہور اس ؛ دیاری * تلرنتان ۳ ( تالیف و90 ۰)۵ 
که درآ حابات ر توادر تاریغی را چمع کرده " آنسرا 





) اتعاف نموه اسف - 


ارتا راقع“ (یعفی 


پو بنسام شاه طیماسپ سفری ( ٩۳۰‏ تا م 
سفة تاليف لتاب" از حروت* 





۹ ۵)* ععلرم میشوه - ِ 
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ساطاں ‏ حسیں نزفته ٭ و سال اتماهش 4 ١٠و۵‏ اس٠‏ 








نی اخلاق معسنی) مستفاد «یگردد - 





موف ۰ در دیجاچة ١‏ معسنی؛ چنیی مینارد : " پادشاه را 


وابف چتل مخ لزنست هقی ,از کی ای وی و 





حق سبعانه. و تعالیمرباشد و برخی ینوی و خاق " ر این چیل 


صفت در چیل باب آورده شخ عبارو خالی از تکلف مذشیان ... 
و در ھر باب از روایات ورچگیآت ‏ آنچه وقت اتتضا نرمود " و زبان 


بدا امیت فود رقم کب انی "۰ 





فلا حسین" دز سال: ۱۰ ه فوت شد - " 


چ 0 











5 





] 


ملا حسیں راعظ الکاشفی 
مال الدین حسین بن على * كه پذام ملا حسين واعظ الکاقفی 
مضروف است " در ہیی ( میزوار) عقولد: گردیند * و در غر 
ابو الغازی سلطان حسین بیقر( سنه ۷۳ ھ تَاسله ۱۱و ه) ارات 
آمده" در ادب و انشاه شهرت پافت باه تربار مير علی شیر فوالی * 


زیر سلطاں حسین ۱ کردیڈ۔ ۰۰ „٥۳‏ 





از فا او (۱) 
تال ۸۰۱ وة و 
انوار سهیلی + که یت و دمن اين العقفسح را بسبى دیگسری 
انار نموده و بنام_نظام الدین شيع احمد. السپیلی (مقونی N‏ 


" مواهب علیه “, نام گذاشته ' ر (م) 


م که یکق از نوسای ابو الغازی سلطاں حسین بوده * اتعساف امسوده ؛ 


۳ 0 عفزن الائشاء " که در آن از علم انشاه و دبیری بعك کرده 
و در سال E‏ رسانيده؛ ‏ (م) ررضة الثپسدا "که 
E‏ مرشد الدوله ادبت مین ال ال#عررف به سيد میرو ۱ در 
سال ۰۸٠ھ o‏ اادد ر در ۳ ذکر ر هبادیو امام حسیں و ای٤‏ 
دیار و 0 تارا ام غ اط که همه اسول د نروع 
ماس "اهل له" را لیر یه ی ما 
و0 اک می هو بو هامزده رگش کا تب 


9 
۱۳۹۵ 

اف تصراللسه از شیراز بسوده " ولسی بضی او را غزنسوع 
داسته اند" ر پاي شهرت او در زمای بام شاه غزئری [ 0۱۲ قا 
۷ ۵ ) بوده ' و این ترجمةٌ کتاب را بذام لی شهریار ععارف پرور 
اتعاف نمسوده ؛ گویند كه نصراللسه 4 مېد خسرر E‏ 
مزلم شاه ( موه ها ده ۵) بققصب وزارت رسیسده " ولی پرامطة 
سعایت حسردان بقل رسد اپ نصرالله ‏ در ادبیات ر انشاء * استادر 

ال بوده ر اشعار فارسی و ایز سروده است - 
قاب لياه و دمنسه ۰ دریاکثر"الستة عالم مثل یونانی + 
۰ ایطالیای ۰ ترلی ۰ آلمانی ۰ انگلیسی ؛ 





سریانی * عبرانی * لاا 
فرانسوی ‏ وفیره ترجمه هده است ؛ و اول کسیله آنسرا فاردي منظرم 
نموده " استاد رودنی است ؛ ولی_بدبفتانه آن ترجمة منظرم از مان 
رفته اسی ؛ فقط بعضی از آن اشعار" در نرعتابای فارهی ر “قر 
دیار نشل شده است؟ و دیار کمن که " کلیله و دمنه " را پفارسی 
منفوماً ترجمه نموده " ایر باه الدین احمد قانعی است؟ که در سال 
وه" ترج خرد را باتمام ات 5 ۲ 
در خسدود سال چیو ع * مد رز ليله 
ودسنه * را یت وه دورب #نوار پل سح 2 
7۳ وس سال 9۲و ۵* ابر افل نمطي زیر اکر شام یرد 
۰ و 
ی 3 بام وادشاه مزبرر انشا" رده ر به عیار کاش #هپررا ‏ - 
هھ 


۳ 





1 ۳۱۴ ] 
* فارس نامه * مقتمل چز در فصل است : یکی ذکر تایسع ملک 
فرس و انساب آنپا" تا آغاز کشایش ایسران ۹ ملبانال ۲ 
و دیگسری 


و اردوم مالیات ډارس وفیره - 





فیای هایس و کررتھا و شبرفا و آب و هرا 


فارس ناسه از جعله کتابای قدیم تاریفسی است؟ بزبسان 
فارسی: و قسمت جفرافياي آن خیلی اهمیت دارد - 


برالمعالی ‏ نصرائله 

تاساب * کلیله و دم“ ابو المعالی فصر الل ٩‏ بن معد ابن 
میدالعدیه ' یکی از عپمترین کلب پۇر ازسی اسط " کته دز ڪا 
سال ۰۸ ۵( ۱۱۴۳ E‏ رش هده ؛ اسل کتاب ا 
سااشگریت برد که در سح ررر عادل بزبایر بهلسوی ترجمه 
د RE‏ میان رفلسة * ,ولى ترجمة که ابن 
۳ خلیفب 3 مر رویسر دادور سال ۸0۰ ع) از 
ee‏ بعربی_ گر * ټاقی سپ و مان ترجمة عربی ڑا را 





زیلیر فارسی" ترجمه. #.ده - 








شرح حال شعرا و مص 








ابن البلخی 

جزئیات زندني اب البلفی ماننسه بسیاری از لویسنداور 
بزرگ ایران " بر ما نیز مچپول است ؛ از "نترس نامه * معلترم 
میشرد که امل_وي از بلج بوده" و چرن سلطاں برقیاری سلجوتی 
( ۵۴۱۸-۴۸۷" رکن الدوله خهارنیسن را در حدرد سالر ۲ ھ 
بفسارن . فرستساه ‏ جد این البلفسی بجرکسة ‏ ملزمایر ار 
در آمد ر بشدمت ستوای سارس ماشور کشت ؛ اين البلغی 
یت تربك وات ر را هید مر ,دی نیز عأمور بوده ؟ 
ر چون سلطا فیا الدیسن متسد بر یه ,نیاق ) 
۰ جاسو مرد ن لهافی را بر 
فاس نامو مامور فرنو + ور ایس تب دزد 
هماد 30 ٤‏ تايف 


2 





در سال ٠۵۴۹۸‏ بر 
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۰ 





] 





برای ار" و جانا خرد. فدا کن 
حشرق درستی * با وی ادا اکن 
ی 


اگر خراهی امان در زندانی 

ببر* از اهل دنیا: بد گمانی 
که ایشانند کجر فنتار و بدکیش 

بباطی کرگ؛ ر ظاهر صررت میش 
بباطن دیر؛ ظاهر رشک حررند 

پظاهر حار" «ر باط که شررند 
پایشان " لیک " در ظاهر بس‌ازی 

باخلاق کریمانه نسوازی 
رلی از معر ليان پبر حذر باش 

ز آفات خدیعت " در خطر باش 





ار خراهی طریق رستگری 


به پرهییز؛ از سقدم رز دلفگاری 

شعار خریش" میگردان حیا را 
تا یابه دلت* نور صف) را 

حیا ر مبر" باشد" خرش دراي 
کزبن بی‌اریت“ بخشد نان 

مکن آن فعل " هان ر ھان | به پنہاں 
که چرن هر شود" گردی_ پشیمان 

بکسی یکسان  *‏ نپسان او آشسکارت 
دار ۲ 





بش" گرداں چرن شعارت 





ز اباب رای“ باشقا 


رجرد درست ' دو دئیاسها؟ عنقا 





کک در دت اد اوی 
ا که در اخاص" باشد بییریانی 
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1 ۳۲۰ ] 
ته پیش ممتران هم زیستن خوار 
5 ز اندرو جبان" بودن سبک بار 
بشو مشغ‌ول در تعصیل دااش 

معن تاخیر در تعمیل دانش 
ز عد کردکی ا عد پیسری 

میاه از علم م رزیت سبری 
هن داش از هو عم ,روز هر فت 

دررن تخود" ساز ررشس 
تر علم آموز ربهر عم * ای جان ۱ 

نو بپر جاه تیان 
شرد مقصردر تر" اید ون " زز قصل 

که یاب مر تر ازا ا 
له یل زر ر میت ۳۵ 

نب بیس کل و جلت بعقبی 
لی“ هرگه شری در علم امل 


شرد دنیا ر دینت هر در حاصل 





1 ۰۱ ۳ 
تر“ صدقت * پیشار کار گردان 
3 بر اریت“ 8 افزار گردان 
بان ر دل برفتارت همی ساز 
بعدیگر یک آهنگ دمساز 
زگفتار ر ز پندار ر ز رفتسار 
بباید خواست؛ یک آهنگ هموار 
ازبن سه ار" یک آهنگ خیزد. _ 
مبادا یک بویگشر در ستیزه 
ریس دور نلک" دلشام مي‌زژی 
ردو ا برون زا" می‌زی 
چه باشه شاچ ن نی ربالی 
فا خامل شود دل را صفائی 
سود آزاديي دل“ است‌کااست 
نسردن خیره سر" بر کقرانت 
پحق پترانت , راد ببودن 


به پیش متسران آزاد بردن 


© 


۲ ۲۸ [ 


ترا رقت خرشی ر نرباری 





مزا ۴ه خزان ر اشکب‌اری 
ترا شد سیزده سال ر مرا چل 

گل اندر دست تر“ ر پام در گل 
ثرا دز داس نقد؛ ر باختم صس 

ترا سرمایه" ر انداختم من 
مرا" افسوس 1 کار از دسی رفتست 

بخیرم , اخثیار از دست رفتست 
بر ار که , نو سرماینه داری 

۳ 

بد یسا آز نقد فرلت" مایه داری 
N ٤ 1‏ 
نخستین؛ پند ص e‏ 

که تر طفلی" و این خانه است رگگنیین 
مهو ندنه" . بر رنگی ف بعلی 

بدل تنکی" بہر زه چرن نشینی 
زبان " در یافه * آلرده نس‌ازی 





بر خریش؛ کردان " راست ازی 


بو 


%4 


EB 
انتخاب از دیوان‎ 
مرلفة‎ 


عبیدالله العبيدي السهر وردی 


۱مترفی " سنه ۱۳۰4 ۵ 
ی E SEE‏ ۰ 
E‏ سود مند“ در خطاب بفررند دنت 
حماک الله | ای فرزند دابنك 

که بادا حافطت ,فضل خدارند 


ہز اندرزت شود" آن ارچمندی .« 


, که یابی "در جیتّان زو سربلندی 


ی زر مد برقع پبری 
EN: 5‏ گشته سیری 

,ترا آصسد زمان نرجوانی 
| و سم را رت 

تر در هر ار باشی چایک و چست 


رمن اندر ار خرد بس تنبل ر سست 





© 
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3 


تا ازیی ذلت " شود آ زاد ردد غم مخرر! 
میشود * ایران ما آباد گردد؛ غم مخورا 
ای رزیران ! ینمی ارضاع ابران بنگریده 
شہرھا را .این زمان " با حال ریران بنگربد 
این +ریض مر را زار و نالان بنگرید 
کرش بازارها" پر زین نقیسران بنگرید 
راحت ر آسرده زین فریاد کردد " غم مخورا 
میشرد ؛ ایران ما آباد گردد * غم مخورا 
میچ کس ۰ از حال این سل ور آ6ا تهپییت 5 
مسب دزد ای * تا بکی زین تمملعت کرام نيسيت و۳ 77 
ای رکیلاں | چیس, چاو ' یبرم راو لیست 5 رک 
ای رزسرات | بینوایان را " بکدل جڑ آه نیست, 
لطلف حق بر بینرا امداد گردد" غم 
میشود " ایراں ما آباد گردد " غم مخورا 
۱ 3 ( اسیم همال ) 





© 
Fea]‏ 
دل ر وار خگررردن -نخو 
بسا طبع تر“ شادان ر خرم ر پدرام 
( رشید یاسمی ) 
غم «مخور 
میشرد * ایراں ما آباد گردد ' غم مخورا 
مش از قید غم آزاد گردد *غم مخورا 
کشرر سبررس ز دارا ارا سکندر" باشه - این 
مس افراسیاب ر طرس ر نترذر؛ باشد این 
مد فی خاقاں روا ؤس ر قیصر' ,باشد ‏ ايتن 


ی 2 
۴ ۲زچه زر ریرانه اینسان زار ر مضعار باشد اشن؟ 


ِ 


1 سیدها "آستودو از مهاد گزده * غم مخورا 

2 میشر * ابران ما آباد گردد * غم مورا 

: ای وزیران ! یک نظر بر حااست ایران کنید 
DR‏ یک نه بر ملت ناداق کنید 

ر ای امیران | دقتی بر جاننپ پنیعران اه 

یا رحستی بر بی چارا گران کنید 


O. P. 0و1‎ 











] ۳-۴ [ 

ایا خلاصةً ذرق و کمال ر داش شرق ! 

E‏ پور تزایه ز ماد ر اام 
میم ای چنان فدر تر نبشناسند 

ار رر مسا سر E‏ 
نه چرں دیار شعرا “ شعرهای دلش تر 

شعایت شب هجر است؛ ر رصف جام“ مدا م 
که ه, چه گرلی؛ پند است و حکمت ر اخلاق 

ز ہر صلم ر صفا ر ز پر امی و سلام 
ز دارری سخنت ؟ جان د ردمند بر 0 

نجات ای از E‏ محفت ر آلام 7 
بجش هیفتاد" ازءءمتر تر ببایستی ‏ ا 

کسر هنه از ابران * ببستمی احرام .+ 


چر راه دور مرا" زین طراف “ردا باز 7 ٭ 


*بدین قصیده * فرستم ترا دررد ر سلام 
به پیری اندو؟ طبعت جران ر نیررمند؟ 
دل تر خرم ر جان باد مهبط الام- 
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EY 
بیادگر خش س هفثاد مین ل‎ 
ا تاگور‎ 

(در تاه نوبر |٩۳|‏ میلادی ساخنه ) 

دررد باد“ بر آن شاعر لد مقام 
را ببااد فغر؛ ر بدر بفازد نام 

گزیسد؛ شرا ر مغر ادب » تاگور 
a‏ فد از ری گرفت نظم و قرام 

يانه مسر دوخهاین شرق * کز نوزش 
+ وزد رده گشت جبان خی" از زنگ ظام 

نماند گ شغ؛ اندر همه بسیط زمیس 
که صیت فضاش؛ ننراد اندر آنجا" گام 

ز #گفته‌های بز دایز ر نکته‌های لطیف 
: همی رساند جان را“ از آشان پیفام 

ترنه‌های دل انگیز او" بر ررژی 


هزان خاطر اشفتة را کنند آرام 


0۷ 


۱۷۱ ای صفصء پاک بپفتین 
ترئی ماز هر خربی ر زشتی 
ز عنصرھا؛ چنیس پیر نیاید 
مگر' از گرهر جانا سرشتی 
)۸( 


خرشا برکی" که بر سطم ٿو پرید 

خرش آن ماهی؛ که اعماق تر جرید 
ختک سنگی* که لبہای تر پوس 

حك باه‌ی * له کیسوی تر برد 


[ رشید یاسی ) 





۳ 
(۱۴ 
چر اک" بر جهد" در آب ماهی 
ز حيرت“ بیخرد از جا“ جست خواهی 
گما نت * عکس ماب از م باد 
روان بارفت ۰ ر شد در آب راهی 
(9) 
نہ بینی" آں خرزشان غرک؟ سر مست ؟ 
در دیده دوخته؟ بر ماه پیرست 
چر اک افگن" خود را در امراج“ 
تر پنذاری" که چیزی افتد از دست 
E‏ 
نسیما! تر پیام آسانی 
و :یا ھرررد؛ این آبدانی 
بھ تنہائی نباشی؛ هیسم یک را ۰ ۔ مه 
که بفرکیبی + ز روج ایسن و آنی: 
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[ ۳۶ ۶ 
آئین؛ سیال 
۱ 
چه خوش باشد " برری آب دیدن 
بر ار* رققیدن مپتاب دیدن 
ابت بیداری" چان خاطتر فریتبد 
که شام رصل یاران " خراب دیدن 
E)‏ 
۲ 1 اا 
سیم آید" ازر پرچین شود آب 
بلرزده قرص مه " چبون لجر ستاب 
دم گرد" چتر رزی مەجبینی ` 
که هش بر اذنگیزند از خسواب 


Crs} 


درخت ر کوه ر ابررر ماه ر انجم 
دریں آئینہ ؛ که پیدا کی گم 
GT‏ رنگ ریزان طبیعت , 
8 8 
جنسی را همی خر دو 


۰ 


۷ 


a 


ای پسر با ادبا ره‌وشیار 

از دل ر جان" خاک ژطن درست دار 
حب رطن“ مر ر رفا آررد 

جر رت داور فا آررد 
حب رطس“ شرا نین برد 

حب رطن " دین. برد“ ایمان برد 
هر که برد صاحب ادراک پاک 

مر بدل دارد؛ از این خاک پاک 
معترم ایی ملک " چو مادر* بدار 

وس( تس رز 
چشم' ز هرای بیگانه" برش 

خریش ٭ بآبادیی ایس خانه" کرش 


. در ره حفظ رطن خویشاس ‏ 


دل بل" از جبان ر تن خسویشتنن 
قا نبوه" نتم بدت ادر 


[ ۲۹۸ ] 
۳ 
ما خراب؟ ر دشم در کمیں' چشمان ر دل پر آز وکین" 
زینیار* ازین اهریمنان | ایرانیاں ایرانیان ! 
ای خفتگان ! ای خفتگن | مد ھرش؟ ر ازخود رفتگان! 
شه خاک تاں“ ازء ناکسان" ایرائیاں ایرانیان | 
شیر باه اهتنا اشوین مدز رح 
رانه از رطن بیتانتان ۰ ایرانیان ایرانیان ۱ 


( هرر داژد) 


۰ وطن 


کشور ادران * که زد جاردان | 
1 هست رط بر همه ایرانهان 
رشت ر قم ر ساره ر طران * یکیست 
مشہد ر ثبریز ر صفاهان ٩‏ بیش 
خن رط * زاده ایس مادرند. + 
باز عم وا وب ۱39 


[ ۲۹۷ ]۲ 
ننگ است؛ ننگ این زندگی" فریاد! زین شرمندگی" 
از دسی داده فر ر شان" ایرانیان ایرانیان | 
آخر* خدا را ھی " ای قرم ایسران غیرتی| 
خراری برد بار گران " ایرانیان ‏ ایرانیان | 
این خاک اندر باستان* آزاد برده است ر جران 
از زرر بازری یلان " ایرانیاں ایراٹیاں! 
آربه یاه" آنررز را؟ آن لشر. ,پیررز را؟ 
یادی ھم از شاھنشہاں ؟ ایرانمان ایرانیان ۱ 
جمشید ر سام ر زاب کر؟ طبمورث ر داراب کر؟ 
کر ايسرچ از پیشینیاں ؟ _ ابرانیان" ایرانیان ! 
شاپور کر؟ بہرام کر؟ آں شرکت ر آن نام کرو 
کر اردشیر بیابکان؟ ایرانیاں ایرانیان! 
ایراں ما" زین رفتگان* شد یادکاری شایگان* 
مپدهبد از کف رایسگان ' ایرانیان ا 
شیرجت ازجم ری 
کا تا دارید جان ' ایرانیاں اا 5 


fê 


1 ۹۶ ۷ 
بررز حادثه؛ اندر يم حوادث در 
آمید سعی ر عمل هاست ۰ هم زین هم از آن 
همپشه * دختر اصسروز" مادر فزداست 
ز مادر است میشسرا . بزرگی پسراں 


( پررین اعتصمامی ) 


IR 8‏ 8 
ایرانیان ایرانیان ! 
سالی شد " از جنگ جان؟ ایرانیاں ایرانیان | 
فا برده ما“ سردی از آن " ایرانیاں ایرانیان | 
مپر رط افسانه شد“ گلزار ما ریرانه شد؛ 
شه خرار" خاک یاستان " ی راان ایرانیان! 
از چه" چذین پژمردگی " پپیچارگی* انسردگی و 
در کلب تان ' , نیست جان ٩‏ ایرانیان ایرانیان | 
مستی ر سستی تا بکی ؟ خواوی و" پستی تا بو 
سس 
6 کی زرا" آم ر فغان ؟ ایرانیاں ایرانیان 1 


۰ ی‎ ha 


[ ۲۹۶ ] 
ما را" پرخت" ر چرب شبانی" فریفته است 
این گرگ " سالپاست * که با کله آشقاست 
آن پارحا که ده خرد و اسپ" رهزن است 
آن پادشه * که مال رعیبی . خورد؟ گداسی 
بر قطرۂ سرشکب یتیمان " نظاره کن 
تا بنگری ۰ که ررشنیی. گرهر از کجاسعاه ۲ 


* پرریی" بجر ران سخن اؤ را ستی؛ ,چه سرد ؟ 
کر آنچذان کسی ؛ که نرنجد ز حرف راست؟ 


( پروین اعقصمامی ) 


مرد ر زن 
رطف زن ر مرد ‏ ای,,حلم ! دانی چیست؟ 
یکیست کشتی ر آندیگریست کشتیبان ! 
چو اخداست: خردمند .ر کشتیش محم ۰ ٠‏ 
دگر چه باک؛ ز امراچ ر ررطه ر طرفان 


8 5 J 
کفتا " نکنم با پدر رخوا هرم“ این ار‎ 
لیکن* بی از خویش کنم" دفم ضرر را“‎ 
! جاسی در سل می خورد" چر شد خیره زمستی‎ 
هم خراهر خرد را زد ر هم کشت پدر را‎ 
ای کش | شود خشک بن تاک" و خدارند‎ 
زا‎ E E O 
ر (ایرج ميرزا)‎ 
۽ اشک یتیس‎ 
ررزی " گذشت پادشیی * از گذر ہی‎ 
فریاد شوق * بسن سر هر کریی.از بام خاست‎ 
: پرسید از آن میانه" یکی کردک یتسم‎ 
۳ 5 "کین تا بقاک + چیسبت کي برتاج پادشامنس‎ 
آن یک جراب داد " چه دانیم ما * که چیست ؟‎ 
هداس این قد که ملاعین کڑاں لیاسم‎ 
: نزویک رفت پیر زنی " کرژپشت : ر گفت‎ 
”کین اشک دید؛ من* ر خرن دال شماست‎ 


در مذمت شراب 
ابلیس ' شبی رفت“ بيبالييجرانسی 
آراسته" با رضم مپیبی " شر رچر را 
که یم مرت یلار جراهی زر 
پایه بگزینی تر یکی " زین سه خطر را : 
یا“ آن پدر پیر خودت را بهشی زار" 
ا ی ال کرھر کرد اه رون زا 
4 کرد را هی للییم" ری درک ار 
تا آنهه بپرشم ز هلاک توا نظر را“ 
لرزید ا زین بیم جران بر خرد" ر جاداشت ' 
کز مرگ فتد؛ لرزه ‏ بقن * ضیغم نر را 
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انتخاب از سخنوران ایران در عضر حاضر 


تالیف آقای محمد اسعاق "ام -ای؟ 








و 

کرادم رو چر هزاد ادر 
٭ ‏ "پستان بدهن گرفتن؛ آموخت 

فجافی از r‏ 
با نشست" ر خفتن آموخت 

موی 
بر غنچ؛ٌ کل" شگفتن آمرخس 

یک حرف ر در حرف" بر دهائم 
الفاظ ناد" و گفتن آمرخت 

پر دستم گرفت ر پا بپا برد 
تا شیرف راه رفتن" آموخس 














(o1) 


آررن؟ باضطرابم* ارل برجرد 
جز حبرتم " از حیات " چیزی نفزرد 
رفتیم باکراه* ر ندانیم چسه برد 
زین آمدن ر بردن ر رفت“ مقصرد 
(or)‏ 

=< 

i 
بن خود کسان هی بمقصد " ندر سد‎ 
یک بد نکد ؟ تا بخردش؛ صد نرسده‎ 
مس نیک تر خراهم' ر تر خراهی بد من‎ 
تر نیک نه بینی ربمی بد رسد‎ 


















۲ ۲۹-1 

(FA) 
د رباب“ که از روح“ جدا خراهی رفت‎ 
در پرد؛ اسرار خدا؛ خراهی رفت‎ 
خرر“ که ندانی ز کجا آمد؛‎ 
خرش زی چر ندانی" که کجا خراهی رفت‎ 


۳۹ ( 





در هگ هراف نیسم انی دارد 
5 و آمتانسی ‏ داره 
نه خادبر کس برد“ نه مخدرم کسی 
EE‏ 
(e)‏ 
در راه“ پان رر“ که سلامست نند 
با خلی* چان زی؛ که قیامت نند 
در مسجد اگر رری* چنان رر که تسرا 


در پیش نخراهند ر امامت نکاسند 


TD 
(ro) 
ای دل! چر زمانه میکند مناکس‎ 
اکه بسررد" ز تئ رران پاکت‎ 
بر سبزه نشین ر خرش بزی* ررزی چند‎ 
زان پیش" که سبزه بردمد" از خاکس‎ 
۳۹ 
جزرعی!, حلمی که کک « را شایتا" پوست‎ 
هستی" که زحم ار" برون آید" نیست‎ 
هر چیز له ست“ آن چذان می باید‎ 
آن چیز* که آن چذان نمی باید" نیس‎ 
(Fv) 
درران جاں' بی می ر ساقی' هیم است‎ 
ہی زمزمة نائی عراقی" هیچ است‎ 
هر چند؟ در احزال جهان می نگرم‎ 
حاصل" همه عشرت است؛ ورباقی هیچ ایت‎ 


0. FP. 19-9 





تن FAA‏ [ 
(FF)‏ 
نین ر بدی " که در ناد بشر است 
شادی ر غمی* که در قضا ر قدراست 
با چرخ مکی حواله" اندر ره عقل 
خ» از تر هزار بار" بیچاره تر اسی 
چرخ " از تر هزار بار* بیچاره تر 
( ۳۳ 
با دشمی ر دوست" نعل نیک رست 
بد کی کند آن؛ که نیلیش عادت ر خرس 
با درست چر بد کنی؛ شود دشن تر 
NES‏ تیکت SG‏ 
۳۴ 
می فرش" که عمر جاودانسی ایفست 
خره خاصیت از دور جوانشی اینست 
هنم گل ر مل ست ر یاران سرمست 


خرشن باش دسی؛ که زندانی اینسه 
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rav 1‏ ۳ 
(r4)‏ 
موس کارا E ERI‏ ۱ 
گوا بازی ست_فرشته خریق رسمه ابا 
پاک ارو کر قاری کی 
کان سبزها ز خاک لله رریی؛ رسته است 
۳۰ 
آن ب که درین زمانه کم گیری د رست 
با اهل زمانه ,سحبت از دور نکرست 
آن کس؛ که بچملگی ترا تکیه پورست 
چرن چشم خرد باز کنی" د شمذت ارست 
(Fr)‏ 
گر کار تر نیک است؟ به تدبیر تر نهست 
ag E‏ ار تست 
تسلیم ر رضا پیش کن ر شاد بزی 
چرن نیک ر دد جان؛ به قدبیر تر نیست 





[ ۲۸۷ ] 
( ۱۳۹ 
هر دل“ که درو مپر ر محبت بسرشت 
گر ساکی مسجد است ر در اهل کذشت 
در دفتر عشق" ام هر کس که فرشت 
آزاه ز درزخ ست ر فارغ ز مشت 
(r2‏ 
هرگه که غمی؟ ملازم دل شردت 
با قصۂ کار خرش“ مشکل شردت 


حال دل دیگری * إباید پرسید 


تا خوشدایی تمام؛ حاصل شردت 





(rr) 
خراهی " ز فراق در فغان دار مرا‎ 
خواهی " ز رصال شادمان دار مرا‎ 
من با تر نگریم که چسان دار" مرا‎ 
زآنسان که دلب خواست؟ چنان دار مرا‎ 
(re) 


ای دل! ز زمانه رسم احساں مطلب 
در گردش دوران" سر ر سامانن مطلب 


دره‌ان طلبی* درد تر افزون گردد 

با درد بساز ر هیم درصان مطلب 
(re)‏ 

امروز؛ ترا دست رس فسردا نیست 

و اندیشةٌ فرداث * ی سردا تیست 

ضایع مکی ایدم" ار دلت شید| قیست 


کین باق عمر را" با پیدا: نیست 
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1 ۲۸۴ ] 
(rs)‏ 
گرا سی نخوزی* طعنه مزن مستانرا 
گر دست. دهد " قوبه. کنسم یزدان را 
تر نضر کنی" که می سی نخورم ٠‏ 
جف ار کلی که ی ظامسته آنسرا 
Get T‏ 
برخیز ر بها“ با برای دل ما 
حل کن " بجسال خریشتن " مل ما 
یک کرزا می بیار" تا فرش کنیم 
زان پیش " که کرزه کنند از کل ما 





(rr) 
ساقی | قدحی؟ که کار سازست خدا‎ 
داز رجت اکر اباتع اوا زی د‎ 
می خرر' به بار؟ ر بار طاعت مفروش‎ 


کر عب کان ی نیت زست یخن 


1 ۲۳ ] 
(rv)‏ 
گر دست دهد ز مغز گندم* انی 
رز مي“ کدری * زکرسفندی* رانی 
با الارخی" نسته" در ریرالی 
شی برد آن " ئة خد هر سلطانی 
(ra)‏ 
هنتام سپیده دم“ خروس سعبری 
داتعی که چرا همی کنند آوحه گری ؟ 
يعلى که نمردند" در آفینا مبم 
کر عمر" شبی گذشت ر تر بیخبری | 
(r9)‏ 
آمه سحری* ادا ز میخانٌ ما 
ای رنه خراباتی و دیوانة ما 
برخیزا که پر کنیم پيا زى 


زان پیش که پر نند پیمانلً ما 
U‏ 


9 


] ۲۸۸۰ J 


(re) 
بر سین غم‌پذیر من ' رحمت کن‎ 
بر جان و دل اسیر می"* رحست کن‎ 
بر" پای, خسرابات رو ون بخشای‎ 
نمی کاک رم بقل‎ 
(rs) 
آنم " که پدید گفتم از قدرت تر‎ 
صد ساله شدم بناز؛ در نعمت لو‎ 
صد سال بامتعان * گنه خراهنم کرد‎ 
تا جرم منست بیش " یا رحمت تر‎ 
(r4) 
این هبرع تفلک بر هک من رار‎ 
قصدی دارد " یجان پاک مس و تر‎ 
بر سبزه نشین * ببیا | که بش دير نماند‎ 
تا سبزة برون دمد" ز خاک س و تر‎ 


1 ۲۰۲۸۲ 
(۳ 
ای دوست! بیا" تا غم فردا نخورسم 
رین یک دم ند را" غفیسس شعریم 
نحردا رکه از دیر کسن در گذریم 
با اهنت هزار مان ررم 
(rr)‏ 


اسرار ازل را" نه ٹر دانی و نه مس“ 
"حرف معنا نه ٹر خوانی و اه م 
هسی از پس پرده" گفتگویی من ر تر 


چرن پرده بر اشتد؟ نه تر مانی و نصا 
£ 
(rr)‏ 





برخیز 
خرش باش" ر دمی بشادمانی گذران 
در طبع اجان اکر رای بردی 
توت تشرد ی 1 دگران 


ر مخرر غم جہاں گذران 


(A) 


ای دل | همه (سباب جان ساخته" گیر 
۳ 
رین خانه * پر از نعمت ر از خاسته * گیر 
۳ 
دراهاین فاتی ؟ گنه اجای ملي رز قمع 
ررزی درسه " بنشسته ر برخاسته " گر 
(۱) 


کر سس سب مدا 
ي گرد گنه“ زرخ فرقم ر 
نومید. نیم ٩‏ ز بارگاه کرست ' 
دا * که یکی را" در ذگفتم هز 

چ 


(۲۰) 
از رری حقیقتی " نه از رری مجاز؟ 
ما لعبتگانيسم ر فلک لعبس باز؛ 
بازیچه همی کنیم * بر نطع رجود 
رفتیم ب یک یک“ باز 


ری 
افسوس که ناما جوانی * طی ش.ه 
ری تاره پار ارغرانی " دی شد 
آن مرغ رب که ام اربرد شاب 
ههات | ندانم که کین آسنا ری شسد ؟ 
Cs)‏ 
هر لت ,و راحتی که خلاق نہاد 
*از سر مجردال "در آناق نہاد 
هر کس که ز طاق «مفقلب ٩‏ کشت بجشت 
[سایش خرد ببرد و بر طا یناد 
(ıv)‏ 
ی" کرزه کری" ید ید م٥‏ اندر با زار 
بر تازه گلی* لکد سی زد بسیبار 
آن گل بزسان حال میگفت بسداو 
«می هچریت ود ام مر ول 


۰ 





ne 


© 


E ۲۷۸ } 

۱۲ 
ایس" قافل4*عمر* عجصب میگذرد 
دریاب دمی ؛ که با طرب میگ‌ذرد 
ساقی* غرفردای حردفان* چه خوری ٩‏ 
پش ار پیاده* که هب مارد 

GS) 
بر چشم تر عالم" ارچه هی آرایند‎ 
مگرر“ تر بدا" که عاقلان نگراینة‎ 
بربای نصیب . خویش " کت «بربایند‎ 


بسیاو*چر تر شرند ر بسیار آیند 


GIRS 
E 
کر" مری بمری ر رگ برگ می داند‎ 
گیرم ' که بزرق* خلق را بفریبی‎ 
با اراچه کنی که یک بیک می داند و‎ 


۳ 





آن قصر؛ که پسرام دز رجام گرفت 
ررب“ بچه کرد ر شیر آرام گرفت 
برام ' که گرر میگرفتی دایم 
امررز نگر؛ که گرر بہرام گرفت 





این بیع برد" للف ر عطای ترکچا تبت ٩‏ 


( ۱۱ ) 
پیکانه اگر رفا کنسد * خريش ملست ٠‏ 
رر خویش جفا کند " بد(ندیش ملست 
گر زهر موافقت کند " تریاک (سع 
ور نوش مخالفت کذد * نیش مذست 


ای دل ؛ چورزصیب تر“ همه خرن شدنست 
ر احوال : ترهر لعظه" دگرگرن شد نست 
لی جان | تر دربن تنم" چه کر آمد؛ 
چرن عاقبت کار تر" بیررن شد نست 
۷ 
E‏ جور ی م یراو 
زلف منمی و آسرري ناي 
هر خش که بر کنگر؛ ارا نهست 
انگفتی رزیری واسر سلطتانهست 
)۸( 
ایس کہنه رباط را" که عالم فامست 
آرامگه ابلق عبم ر شامست 
پزمیسی ۲ که واماندة صد جمشید ست 


قصر بست * که تکیه اه صد بپراهست 


)۳( 
بسیتار: دویندیم ابره ور ودش 


* بگفتیم " باشه 


از کس فة شنيدیم * که آمب زین راه 





راهی که برفت راءرر؟ باز نگشت 
۳5 ۳ 
دبریست که صد فزار عیسیی دید ست 
طوریست هه فد هزار ازس ديدست 
تصریست که e‏ هزار قیصر بگذ اشت 
طاقیست که صد هزار کسر دیف ست 
)€ 
بتخانه و کعبه " خان بندگیست 
ناقوس زدن " ثرانسة بندگیست 
محرات ,کلیس ار تب رر مایت 
ا همه" نشانة ر 


© 


اقا ازرد ر م 


( مترفی * سنه 9۲٩‏ ھ) 


iY 
افو | زا‎ CE جر ماه‎ 
حالی خنوشدار ایق دل شید ,را‎ 
ی نوش؛ بنورماه" ای ماد که ماه‎ 


بسار بر آید؟ ر نیابه ما را 


3۳ 
درری که درو" آمدن ر رفتق ماست 
اورا له بایت؟ له بدا(قی بیع ا 
کس می نزند دمی" دربن معنی راس : 
کین آمدن از کجا ر رفتن بجاست . 


© 


3 ۲۷۳ ] 
شاد کشید یم «حزین * 
هرچه از ساق اام رسید 
غزل 
ای. درست 1 بر منزل" هخا نط.نوا یابم 
مرک رشن جان و دل وت ترا ام 


در ذیر ر حرم جز تو" ديار نمیبناشد 


در کعبه ترا بینم * در خانه ترا یابم 


خوه باده رخودهجامی" خود رند ی آشامی 


میخانه ترا دانم پیمانه ترا يام 
در چشم "حزین" دائم بی برده ترئی پیدا 
ای چشم ر چراغ دل پروانه ترا یابم 


۵ 28 2 ۰ 


© 


LS [‏ 
هر که فانی شوه ز خریش "خزدن + 
E <2 la‏ 


من رانسی 5 ققه را باشه 





ج زەگل جام رسید 
ا 
خاک را ا 3 دادن 
- غنچه را" حل کلفام رسی-ن 
ابر ربا چتر فریدرن ای 
۰ لاله را از کف جم* ام رسید 
مرکب کل" بصد آئین آمد 

سرو رکو م سام رسف 
باغبان ۰ تفس ملیمان ارا و 
خسرر گل“ اد آکرام رساد 


دربب بلبل پخ ر ده 


دل بیتاب؛ بارام رید 














حیات من ,برد در دست ساق 





ر شراب خضر؛ درپیمانة ارست 


زین ازکوی آمعاران کل تی ا 


خرابات عبت خاگۂ ارسس 





۷" بر 2 
2 مج 
یره بو 
EE EE OS‏ ۹ 


ذکر؛ نسیاں ماسوا باش 

می رس هر تس" نسیم رمال چاه 
۴ "شنت ان ول که اشا باد که 
رخ .بر ژافررز* تا فرر سوزد 

+ ذرهائییته , در هرا باشد 
جدرا_کن_ در لبانن يتاي ٴ 
ے تاس“ ر ”ما“ تمام ۳“ باش 
دل چر خالی شد از خیال خردی 


#گترم خساص کبتتریا باشد 














e 





ESEN men 0 ۳‏ 
قرفی * سني ۱۱۰ ۵) #. 
E 4‏ “ 
رو 
بی دارم" که" دل دیرانة ارسی ٍ. 2 


خسراب جار مستان :ارست 


0 


بصن بهکترش ‏ قر زالی 
5 لب هر غنچه" در فال اا ر 
نمید‌انم ۲ بمعفل اینچه شعسی ۶ 
که جان قدستیان ر پررانتة ارس 
نشان زات یار هر جائی؛ چ جرنی؟ ‌ 
دل هر ذرا“ اشانة ارش 
ز خرد چیزی که ا را می رهاند 
کا ن اک او 


© 


[ ۲۷ ۳ 
پهانی تر پیدا" پیدافی تر پنہاں 
1 هم از همه پنانی " هم بر همه پیدالی 


*جامی* از درئی بلسل* یکرری شر ر یدل * 
باشد" که کنی منزل " در عالم یعتالی 


هو مک 


بوه در چان نار ر چشم یدارم" ترلی 
رکه پیسدا میشود از درر؛ پندارم توگی 
گرچه صد خواری رسد“ هردم* ز دست وغم مرا 
,من چه غم دارم * عزیز س! که غمخوارم ترّلی 
با که گویم" درد خود* با رب| د رین شاي غم 
اک ویر کم وی ادر میرم رای 
گفته اي " یار تز ام" جامی" مجو يار دکپر 
من“ بسی بی یا ر خراهم برد" اگر یارم ترلی 





@ 


1 ۲۹۸ ۲ 
نه بیند چشم عاف؛ عرض ر خال 
نجرد مرخ قسی * آب ر دانه 
اگر E‏ عشقم داستانی 
ذخرانی عشق مجنرن " جز فسانه 
مجوز اسرا و عو از شع. خلرت 
ای ری مرخ ام 
میانتت را چذان خراهم در آغرش 
که ری هم نگنجد در میانه 
گذرکن بر سر "جامی* که دارد 
سر خدصی ؟ بخاک آستانه 
غزل 
کر اوه ر یال جرد ر وان 
شرق دگر انگیزی * عشق دگر افزائی 
عقل ازتر چه دریابد؟ رمف تر چه اندیشق 
در عقل نمی گنجی " در رصف نمی آلی , 





[ ۲۷۷ ] 
ققلی که ررزة بردارعیش ر افهاط زد 
هل فال عیسد؛ ز زر ساختش گاید 
می یمد" هار عید ر میق لعل ار عیش نقد 
نه شادمان برعده ونه خالف از وید 
عید کو اسسست؟ یار تراس ر بار تَر 
ل زهر rS‏ لذت جد ید 
عد بعید شد که ز می توبه کرده ایم 
نبرد بعید " نقض چلین عدها بعید 
«جامی ' شکر لبان سمرقنف را شدی 


از جان مرید' یسرک ال ما ترید 


تعالی الله زهی شاه یانه 
زهی حس ر جمال جاودانه 
ی دوم 
که ترفی مقصود ما دیگر انه 
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[ ۲۹۰ ] 
غزل 
ته پیکی" که از ما پیامش برد 
نه بادی" که ررزی سلافش" برد 
مر س دید او کجا ست 
و ر راو ن پر 
بود نرم دیده* آں خاک راه 
که مردم " بصد اهته‌امش برد 
چر نیلرست بردن گرفتار ار 
خرش آنمرغ * کر ره بدامش برد 
چر آن مه " کند جاره" از طرف بام 
ملک رشک از طرف بامش برد 
پمیخانه "جامی * بخرد چرن ررد 
مر" هنت شيخ جامش برد 
غزل 
ساقی " بشکل جام زر" آمد هلال عید 
می دہ بغر ,فلت ساطان ابر سعید 


دا نیک ک"چیسی (جامی ؛ ازین آستانه درر؟ 
آشفته بلیلی* ز حریسم چسن جدا 
غزل 

چه ریم کز فراقت چرم " ایدرست 

* جگر پر درد ر دل پرخونم * یدرس 
زر وی خرن" پروی شرم ع 
رساندی, پایه بر کردرلسم ۰ ابدوست 
ميان رھرراں' , بردم فسانه 
ز ره بردی" بیک افسرنم * ایدرست 
ز نقم عشق ' اگر خالی برد جیب 
چه سوت از نسم افربدرنم " ایدریست, 
کم در حشمت ر جاه“ از سکاننت ا 

قافن کو ا ونم ر 

مر "جامی " سک این آستان نیس 

مکی" زین داثره" بهررنم ایدرست 


ينه 
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اتخاب از میات جامی 
(مترنی* سنه ۵ 
غزل 

صبر از دل" دل از می* م از ر طس جدا 
سپل اسف“ اگر نباشم ازآن سیمتن جا“ 
بازه ز غضه " همچر قبا" جیب خورش چاک 
گر یک زمان کنسد ز تفت پیرهن جدا 
در لرن از لاله چ گر مها فد 
تالف از درد" کوه جدا کوهئس از 
هر مبعدم ز شرق تر" پیش گل سن 
شرغ چم " جدا کند افضان" و ی جدا 
زارم بعش " مگری کزین آستتان برر؛ 
متردن بر نرب ونر زین | 
زان حالبا که پیش مس آمد " جدا ز تہ 
اکنوی+فسانه افشت بر الجن ۴( 


Ch 


E a RE ۰‏ 
ب زیچ ایست؟ طفل فریب؟ اي متام دهر ی 
بی عقل مردمان* که بدیں مبتلاشدند 


"خسرو" گریژ کن" که رفا رفت زین جان 


ز اهل جہاں' که همچر جہاں بی رفا شدند 








۳ 2 “ 


اکر ار ادصی » در سکن ندز مین 
۳ که ببتر از من ر تر بند؛ خداوندند 
ِ 
۳ مجری دنیسا " اکر اهل همتی؛ خست-رر! 
که از همای" به مردار میل. پّسندند 
غزل 
یازا که برده اند" ندانم کجا شدند 
£ یارب ۱ چه ررز برد که از ما جدا شدند. 
گر نو یار آید ' ر پرنتگ ز درستاں۔ ر 
وه کر" ای صبارکہ آں همه گلا ,گیا شدند ر 
لی ال | چر آمدی ز زمین" گر چگرنه اند ؟ 
ا ھ 
کان رویهاد. که در تاکر درفنا دک 
آن سروراں“ که تاج سر خلق برد اند 
اگنون نظا رہ کن*" که همه خاک پا شدند 
ی 
خوژشید برده اند " که رفتند زیر خاک 7 
«آن ذزه‌ها" که هر همه اندر هرا شدئه 


15 





یر« : .رل 


جران مر پیر که در بند مال ر فرزند ند 

ته عافلند که طفن نساخردمندند 
جماعتی که بگریند بپر عيش رمنال 
ی بدان تر“ که بر ریش خریش میخند ند 

خوش آنلسان که گذ شتند پاک" چرن خر رښید " 

٭ که ساییه نیز بسری سجیمان نیفیگنه نی 
پخاذۂ که رفرجتان نمیعوان بست , 
,اه ابینه کسانی* که پل, همی بندگسها 


جمال طلم فصحبلتان ' غنیسمت عون 





که میروند نه زآئسان که باز پیوند نب * 








۳ ید 
E‏ مساقتران رجرد ر 
که مهیتاین عنزیزند ر آررزکی چ نید 


[ ۲۶۰ ] 
ساقی | دل مرده زنده گردان 
زآن می؛ که چو آب زند کانی ست 
عشق آمد ۴ عقل رخت بعر بست ,و 
اينم ز كمال ون 
خسرر؛ بگزاف چند لافی؟ پم 
بانگ دهل " از تی میانی ست 


2 غزل 
,هوای #خرم است؟ بر هر طرف باران همی بارد 
نگویم" قاره" کز بالا" کل ر ری‌حان همی بارد 
نگرن سر شاخای سبزه * گرگسی ' در همي زد 
ز بسن" "بر درانشای ؛ لراری غلطان هیی بسارد 
چکان قطره ز سرهبی ۴ثار تازه * پنداری 


که یھر دانه " که بود‌سی اندرو پنیان * همی بارد 
5 ۳ 


9 2 9 
خزش آن رقتی که مطرب در سما پر نیفران سرخوش 
خرامان ‏ هرسیان سبژه " و وران همی برد 


شد از مره جدالی‌ججن من د اه بنگر تا 

بر یک پارا جان؛ جان می | درمی جدا بینی 

یکی باز ر پر ديوارهاي خان آغسرد ہیں 

بکهدزر یگ بغرن مس' نوشته"ماجرا بینی 

۴ ندلی اچ صد جان" چرن خرامی ر کشی" صد را 
دگر جریند خون از شرم" چرن بر پشت پا بیفی 

مرا گفتی که خسرر؛ حال خرد بذمایی؛ که هی 


معاذالله که تو این دردهای بیدرا بین 


۰ غزل ین 
Ca‏ تما که دور شادمانی ست 
E‏ .۱ خرش باش که ِ ا 
جر بر من از فر یم 
از تيغ اجل* به شر فشانی ست 
همه ا ا 
سرمایة حاصل جواننشیست 





go 1 4‏ ] 
افاق را گردبدده"ام" مہر بتان پررزیده ام 


بسیار خرباں دبده ام * اما تر چیزی دیگری 





عالم همه یغدايي ثر؛ خلفی هه شيدايي تپړ 
آن نرکس_ شبلايي تور" ارده سم گفسوي 
ای راحس ر آرام جل " با قد چرں سرر رراں۔ ‏ ۶ 
زینسانی مرو دامن کشان" ارام جانم میبری 
عزم تماقا کردا“ آهنگ محرا کرد؛ 
جان .ر دل ما برد4" ایذست رسم دلبری 
اور و ری سے رک ا رر ا E‏ 


باش که "از پیر خدا* سریی غریبان بنگری 





دلا | آن فرک را دید یی“ کنرں ساماں کجا بینی ‏ 
۽ نییفتم در ر" متگر؟ که خرد ا مب بینی 
بين آن سراری* لفتتر دلبايي مشتاقان 
فررزان هبچر آتشای لغار" جابجا بینی 





[ roy, 1 

از کی" بر ورزار مس فستاد 
چرن تر سنگیی دل* بلای افری 

دست:نه پیر سیفته‌ام* 5 بنگری 
چ اتی پوشیتده در یری 

از در چشمم " ررز ر شب“ در چار سر 
مگر" ناگه در آلی* از دری 

ا از کرد بر بر یرک وم 
چرن ترانم دیدنت" بادیگری 

هر که دید ازچشم "خسرو" خرن رران 
* کشت هر مر" بر تس من لشتری 


غزل 
ای چر؛ زیبای تر" رشک بتاں آفزی 


هر چند رصفت میکنم * درحس * ازان زیبا ثری 


هرگز نیاید در نظر؛ نقشی از ریت“ خربتر .ر 


شمسی ندانم یاقمر" حررئ ندانم یا ری 
12-7 ,۲ .0 





5 
۳ تر 2 سرالی شس 
دز نداری دهن جتواب مکن 
چشم از کریه" یک زمان باز آ 
خائة مردصان خراب مکن 


از 9 





بی‌چراغ است خانا *خسرو؛ 


هر زان رری! دز ښقا ب هن 


غزل 

مسن ندیدم " چرن تر هرگز دلبسری 

سر کشی * ءانق کشی * غارت. گسری 
از تریک نازر ز خربان عالسی 

ریب درد د کر 
ی فان بء‌اند آفتساب 

بر برالبی"* با مداد «از منظری 
ی رسبونی_دارم که دراس کم ۱ 

گر تر در خربی نداری همسری 





غزل 
عالم از جام لب خراب من 
تپمت اندر سرشت آب مکن 
هر زمان. تافته مهو" بسر ما 
وی کان اسان مقس 
۳۹ 
وت دود جرد لت د ۳ 
کار دزدی: ب‌ماهقناب ملس 
گرچه از غمزه آفست شربری 
(مفبسی آرززی. خسراب مکسن 
۳ 
خیم خسس را" بصصرا ژن 
كردن عشقان۰ طناب من 
ا ارزو تست ۳۰ 
تشر مر و جر 
و 
دام ماهی بزیر آب مکن 


غزل 
چون سرر تو از قب بر آید + آ۰؟ ازس مبتلا" بر آید 
ب یاد خط ترزنده کردم ٭ گراز گل مس گیا بر آید 
از قبل ابرری ترهرشب + بس دست که بر دعا برآید 
با ثو دل ما چر بر نیاید ٭ بیم است که جان ما برآید 
پیش آی که ببر دیس تر + جای منتظر ست؟ تا بر آید 
تا چند در انتظار BAR‏ + می آیی زرد" یا بر آید 
یک لحظه بار ار فررشر + 6 کر یکی گدا بر آید 
اخسرز که درآب دیده غرق ست + اه بآشفا بر آید 





1 ۲۰۳ ] 
اارچه باد؛ اميد میکشد ’خسرر؛ 


ز درر چرخ سرش بیخمار نیسی* چه سرد 


غزل 

کرچه خان“ ز مه فزرن باشند 

بیش آنماو م آزبسون باشف‌ه 

مرد مانیکه رری ار دیدند 

تا بباشند " سر نگرن باشند 

گفتمش " بننده ليم گفی خم‌رش 

ترچه دانی که بنده چرں باشند ؟ 

بار" مهمان تست" ای دید» 1 ِ 
مردمان_ را بگر؟ بررن باشند 
ای دل خرن گرفته* عشق میار 
که بتان؟ تشنگان خرن باشنه" 
عائیست را بخواب صیجرینت, 
ده هند که بی سرن اعد ٠‏ 


عشق در سرفزرده" عقل برفت 
کین در" در یک مکان" نمی گنجد 
5 که خسرر؛ زبان ‏ کشاد از تر - 
سخنش در جہان نمی گنجد 


غزل 
گل ر ا شگرنه همه هسی؟ یار ثیسی* چه سود 
بت رلت من ,در کار نوست“ چه سود 
مار کر هر گل که بايد“ آن همه هست 
گلی که میطلبم“ در بهار نیست" چه سرد 
بانتظار" ترا" رری درستاں؛ دیدن 


در دید» را" چو سر انتظار نیست 





ز فرق 6 بقدم* زر شدم* 
رلی ز سنگ شییبم ۰ عیار نیست" چه سرد 
ز درس زد مره میرسد > لین 
ز پک خویشتنتم استنوار نیسبی؟ چه سود 


غزل 
با توا در سینه" جان نمی گنجد 
تر دررنی" ازان نمی گنجد 
تنگيي دارد این دلم که درر 
جز توا کش ای جوأْ* نمی کنجد 
آنچنانی RR‏ اندر کل 
که نفس هم دران نمی گنجد 
می نہ گنچی توا درمیانۂ جان 
لیک“ جان درمیان نمی گنجد 
انرانم ز عشق و هیچ عاج 
در :ندران »,نمی کا 
فر اتر اشا خراهم کیرد 
چه کنم؛ :در فبان نمی" گنج 


4 





1 
ری داری يانه“ در نکوی 

درم جوز ماد تابای؟ فیس ,اورا 
ز "خسرو" رز میم" ار کشت تاخیر 

ای اه اک رن مر تست روا 


غزل 
دیرانه شدم" در آرزریت 
ای" چشم همع جوا" بسریت ! 
مائیثم " و تبعر ر خمرشی؛ 
رآفاق همه بگفت رگریت 
بریی خوشم آید از تر در جیب 
گل داری" یا همین ست بریت ؟ 
دی رری تر دید و نمردم 
شرمنده. بمانده ام ز رریس 
گفتی تر“ که آب خوردم آررد 
امررز؛ آبدید؛ چو خویسه 


9 


[ ۲۴۹ [ 
گر کربت خاک گردم؛ فیسی غم؟ الا غم آذست 
کز سر کویت نخواهد" باد“ برد این خاک را 
چشمة عمرست ر خلقی درپیش! عیبی قریست 
آشنالی با چنان آبی" چنین خاشاد را 
نالۂ جان, سوز «خسرر" کر بدلبا شعله زد 


رحمتی ا مرخت آن سنگین دل بیبباک را“ 


برل « 

دلی دارم که سامان ‏ نیست. اوو 
ینیل دزه‌بی. که درمان, لیس اورا 

فراخش کرد عمرم .روز را زاگ 
شبی دارم که پایسان: ثیست اررا 

مرا ملکدست رای سلطان خربان 
که جز دلہایی چریران نیس اررا 

کدامیسن مور خط را که“ هرگ 
ا 


گم" توتی ان دز نم* ۳ هستا ل شنم 
گفتی که آری" این منم گر این ترئی" پس جان کجا 
گفتی صبوری پیش کن" مسعینی از حد بیش کن 
زیم ازان خریش کن" ص کردم اہن ر آن کجا 
زین پیش با تر ھر زمان؟ من بردم این ازهمده‌ان 
خسرو نه هست آخر همان" آن عبد ر آن پیمان کچا 


غزل 
صد هزاران آفرین" جان آفریس پاک را 
کافرید؛ از آب گل“ سرری چر ترچلاک را 
تلخ میگولی ر من می بینمت از درر" پس 
زھر کی آد. فررد ار بنگرم تریاک را 
در چس هم خرش نیم بی تر؛ تر هم دائی ا زآنکه 
برستان زند ان نماید! ۳9 غمذاک را 
E CS‏ 9 همم در رشک ازا نه 
کرد از دامن رخت' این ,چشم‌ای پاک دا 


انتخاب از غزلیات امیر خسرو دهلوي 


(متوفی " سنه ۵۷90 ) 


غزل 
بشگفی گل در برستان؟, آن غنچۂ خدان کجا 
شد رقت عیش درستان* آن لل بستان کجا 
هر بار کر در خند « شد چرن من هزارش بنده شد 
صد مرده ' زان لب زند د شد درد مرا درماں کجا 
گویند ترک غم بگر" تدبیسر سامانی بجر 
درماند؛ تدبیر کر“ دیرانۂ ساصان کجا 
ازبخت ر ررزی؟ با طرب" خضر آبخورد ر شسته لب 
پویان سکندر در طلب* 6 چشم حهران کجا 
میگفت با من مرزبان* گر جان دهی* یابی امان 
من میکنم فرمان: بجان؟ آن یار بی فرماں؟ کجا , 





© 
1 وس ۱ 
این چو محقق برد“ ای بنده * برد ظام 
گر ٹر ثبری" طاعت این حاکم عادل 
رت فا پش راتا ور ای لته 
از چیسی که عالم ررد " اند رپیی جاهل ؟ 
در راندن سایل " چه جرابت بود آخر 
آنرز؛ که باشد ز توا رزاق تر سایل ؟ 
سلمان | دگری را چه «دهی پند؛ چر هستند! 
ارفا ترا" اهل جان منکر ر عادل 
پندی که بقول آیدت " ارل ٹر بفعل آر 
ورنه" نبرد هيم موثر* دم قالل 


1 ۳۶۱۳ 
این طرل امل چیست ؟ بر آنی که زمانه 
a‏ عمر ترا تا بقیامی» متئلشل ؟ 
خواهی که چر کل" از دمت آسرده شود خاق 
چون غنچه" برآن باش" که کرمی همه تن دل 
در جاه“ گرفتم " که شدی طغرل ر سنجر 
بنگر" که کجا اند" کنرن سنجر ر طغرل ؟ 
از هر که بد ایو“ طمع نیک مدارید 
خامیست افرر مجوئيد؛ ز فافل 
عالم که نداره عمل" ار مثل حماریست 
بیفایده " اتقال کتب را شده حامل 
از نس بدان" چھم نکرئی نثران داشت 
هرز تسده بقع عل زمر وین 
آخر تر ری کذ که جخهیت زارد 
اصوات بم و زیر" بسقری ر عنادل 
پا کیست" که از ازل ماه ر وستط روز 
نور مه و خورشید* کند ید ر زایك؟ 


9 


ِ [ ۲۴۴ ] 
اقمی رز رنجست» همه عاصل دنیا 
رر گام برد حاصل * از آن نیز چه حاصل ؟ 
قسمت نبرد بیش ر کم " از کرشش ر تقصیر 
تا خود چه قدر گشت؛ مقدار ز ارایل 
خراهی که برغبت؟ همه پیرند تر خراهند 
رو" رشتا پیرند" نخست از همه بگسل 
دنا چه کنی جمع ؟ اقاضقصرد ز دنیا 
داقی کر انی رباقی همه اضل 
ت ده برضا“ کانچه فضا بر تر نوشتسه 
از در نهره دفع**بتعوین + تايل 
حق را بهناس ‏ از نظررچشم ردل رگرش 
ينها همه" بر قدرت حقند لايل 
جز حق» که تواند که کند" آدمین را 
پیدا " ز کف خاک بدین شل ر شه‌ایل ؟ 
قول علمالی * که عمل نیست در ایشان * 
"ماشند؛ رمحیست که خالیست ز عامل 


: ] ۲۳ 1 

6 ز خورشیو گردش گسردرن ‏ 
او بت رت یا مور وت 

باد عدلت * چثان که چرن خررشید 


اترزش> بر همتة7 معان: پآشته 


بان E Ca‏ رچسترع 
گذر تیر از کمان باشد 
“e‏ 


مخا طب بنفس خود 
رضتند رفیقان " ر رسیدند بنزل 
درخواب غروری * تر هنوز" ای دل غانل | 
از ثیست پستی ' ر زهسقی پرونیسی ؛ 
تا شهر رجودست " روانست قرافل 
راه تر پر ازآب ر گل ۱ ر للشه فعیفست 


ہس شاھسوارا که فرو رفت درین کل 


[ ۲۴۲ ] 
پلبل خرش نواست +- خر گر 
2 کش جناب 9 کلشتان باشه 


طایری؛ پی مبارکست * آن به 
کہ دریں درل“ ۔آشیان باشسه 
Gg A ON‏ ده 
زان دراخلة اردان باشد 
چون کمان" خد مت ڑا واه کرد 
یر e O‏ 
می * یقین بر در aL‏ 
خود کرا " غیر ازین گماں باشد 
جان * بریس گفتۂ رران * پاشد 
پاوزی کر رین زان به 
بت وجرد ا ی ع 
*انوری " باری از کیان باشد؟ 
در بیان * گرچه ق--ادر ست * کج 
این ماش در بان باه 


© 


1 ۲۴۱ ] 
پیش ملعي اگر قیساس کننه ‏ 
1 ملک جم* بقع اژان " باش 
هر کجا" خنجرت زبان رانه 3 
ملک المرت کامران باشة 
هر کجا" رایتت ز جا جنبه 


باننگ فریساد و المسان_باشد 


پیش مرمر؛ چگرنگ باش 5 

کر“ با حمله بات" چذان "باشد و 
کی راب ظفر" ران گسودد 

کر ه یی تر؛ درمیدان باشد 


کی قبای بسقا" دریده شسود 
۰ نبه شسقیر توا درآ باشد 

تفت | و مین سا لش 
که دریں خانه" مد خران باشد 

شب زرزش " چرطرطی * ا زکرمت 
ی هر هرد OE‏ نا هی 


0. P, ق-19‎ 


" 


4 


9 
ای کرد کار" . شیم اريس 
ر اپاين 6۳۰ جتان با قم 





شلک جبان " له فرما نش 
دراتن مملکت* زران. باشد 
2 


۰ که بر تخت ساطلتت؟ ,حمش 


کار فرمای انس زان باش 
Rs‏ مترصت * ناشن 7 

کیسه پرداز بعر ران باش 
بعر ر هن" در در آستین دار 

مہر ر ,ماهش پیر آستان باشد 


هر مثالی که آید از کرد رن 





صررت همت تبر" بر رزده سر ES‏ 


از گربان آسمسان باشید,, 








هراداری“ نسیم اران برخاستسع 


فص مرری * بدرگاه سلیمان ؟ سی برد 


باد“ گردی از زمین بر آسمان می آرد؛ 
آب ‏ اقا بسری باغ رضران شی برد 
حزن ایوس ور ہریڈ من * اینک صبا 
پیش برس اشر ج ا تاھ اي می برد 
رر ات قم ر. این چیست ؟ یعنی قاصدی؛ 
a‏ افیا آدرویعی ۰ بسلطان می برد 


هر کرا بخت همعنان باشد 

در راب تایان باشد 
پادشاهی * که بنه انش ر 

ی آرد وان دران با 
7 یرای + ت در اد 
مد چر نوشیرزان ` رراں باش 


نپِ 


و دب 


4 


۳ ] 
ز کرده" توبه* ر استغفرالله ۰ از گفته؛ 
اگرچه خوب. پسند‌یده است* گفتارم 


در سدح شاه شیخ اوپیل گننه 


ھدھدی؛ حال سبا' پیش سلیمان", سی برد 
OO 5‏ 


قاصدی؛ ا نیی" پیم یلان مین برد 
ماجرای قطر؛ [فتاده زد لک بت بر آب 
کرده ابر" ازب پنزد پعرعتان می برد 
ذره را از خریش ۰ اکرچه تما پا در هواس 
کرده رشن" پیش خررشید درخشان می برد 


قطر؛ چند آب تور تبره " کان در خورد نیسه" 


‌ 


تفه عوریده* نرد [بعیران.می برد ۳ 
ج 


ای عجب | در کلشنی معا سمن را نیس بر » 


می ررد ریصانی: زار ټیان می, برد ۴ 


r. 


3 


[ ۲۳۷ ] 
به آدمیم نخوانی ۰. اگر دگر یک ره 
کنی مشاهد؛ پرده‌های اسرارم 
چو دار اکم ر سیا ر رار 
مباد" در همه عالم؛ کسی په کردارم 
د مید صبم ‏ مشیبت ر,رسیشد ررز ا جل 
RE TTE E‏ .3 3 
رلی" هنوز شس از حبل" در شب تارم 


مر چ ررز ر شب؟ آنش فروختن کار است 


« یمن " که گرم بود؛ در جعیسم بازارم 


گرم * چ مد بسوزند" فیسی کس و جزم 
که من یدود دار خپریهتبس " گرفتازم 
مپینا " ملا“ قاد رتد( | 
ترئى روف و رحیم ر غفور ر غفارم 
در آن لفْس؛ که امید از حیات. قطع کنم 
ز لطف ر رحمت خود" اامید مگذارم 


آگرچه مي* برهایس نکردهام کر 


«,تور‌رحمتی کي » و ناکرده* کرده انگآرم 


انتخاب از قصايد سلماری سازجي 


( مترفی * سنه ۷۷۸ ھ۵ ) 
فی المر عظة 
منم “که نوسی شب ر روز" جز گنه " کرم 
گناه گرم ر اميف عفستو مد ارم 
امیدراز بفضل " خدا" ر هر ررزی 
هزار بار“ خدا. را" ز خننود بیازارم 
7 

شعم + جسان صراحی * پر از حرام " ردام 
سجرد منم ر زان سج‌ود* بیزارم 

در آب وگل * شد هام غرق * مشکلست زگل 

رو برون دشن می + که بس, گرانارم < 
ہم بچشم بدی می فیگر" که می خسود زا 
چر نبیک می فگرم د بدتریی اشرارم  .‏ 





9 
۲ ۳۳۵ 1 


پش ری ور مه رجت جرد ۲۳ 

بس قد همچر تیر" ز هيبت آمان, شرد 
بس ثخص بینوا" کده ‏ ورا از علو قدر 

عفر سرای جلت ۰۶ من ود 
بس پیر مستمند " که در گلشن مراد 

بری بغت بهنزد" ر نرجران. شسود 
مستین ٩‏ اسیر نفس رهوا“ کنداران مقام 

ب ق هت وار نه ' فریسی هوان هت دا 
برگی که از برای معیعان کشد خدای 

ضی٠‏ چونة بر شر آن برک ر حوان شود 
خرم دلی که در ,حرم آباد امن رعیش 

حق را بخران لطف وزم مین شرد 
این فر درلتست + نداند کی یهن 

سعدی * یقن جات _خلدات چان شود 5 


1 2 
از خا گورخانه ما" خشت‌ها پزند 
ر آن خاک رخشت * دستش کل گران شرد 
درران ررزار" با بگذرد ابسی؛ 


یی کافی شرد یار" ر دگر که" خزان شرد 


از کفتسن ر شنیتی ر از کردهلی بد 

»در موقف محاسبه " یک یک عیاں شرد 
ميزان عدل نصب کنن“ از بسرلی خلق 

یکسر سبک بر آیدر یسر گران شود 
هر کس *نگه کند به بد ر نیک خریشتن 

الجا ی غمفن. زایکی.شادمان. شود 
پناند باز“ بر سر درزخ "پل اضرا 

هرکس * کز ار آذشت *. مقیم جفسان ‏ شود 
رانس که از صراط* بلرزید بای " ار 

در خواری ر عذاب ابد“ جاردان شود 
اشراو,را" حرارت: دوز ند اول 


و احرار ڑا“ عنایت حق سایبان شسود 


2 





rrr 1 ۰‏ [ 
پس کر ر یر بپرسانف حال ما 
کک ران جک سما ز پین: ردان شوه 





کرکرد» ام تهر پاراي خو تفس" 

آن خاک ان تیسره " بها کلستان رط 7 
در کر میت برد و تسف ویو 

ات درر فتد * بلعد هم ادخان, شسود 
یهفته با در هفتوا کم ر بیش مبغ و شام 

با گریه * درست " همدم ر همد استان شسود 
میراث گیبر کم خرد* آید بجستجوی 

ی کیرف: مر ام اردان 2 
9 اتد ار بجزای متام 

در زیر ۔خاک؛ با غم رحسرت نان شود 
ر آفگه که 0 سال بر اينعال بگذرد 

آن: نام نیز گم شوه ر بی نان شرد 
ر آن موزت"لطیفت هرد جماه زیر خاک 

وزات .چم زوژهند کف استخوازی جره 

5 


۳۹ 5 72 


© 


[rrr ]‏ 9 
ا که درآچفیدن: ان چ زه راک 
شیرینین هاگ RE‏ 

رب امه بیش * که را خر آن زما 


اول راب یرای وی ن ر 





* زا غازت . شیطان هدار 
6 از عذاب ر. خهم. ترا جالی در امان شود 
فی الجمله "روگ" جسم ز هم مفترق شونه ! 
مرغ از قفس بز آید ر در آشیان شرد 
جان ار بود پلید". شود در زمین فرر؟ 
ور پاک باشد ار؛ زپ اسان 197 
تابرت و پنبه,,و کن .آرندا و مرده شری 
اا 2 آن* ز کزان ت کران شود 
آرند نش تا بلب :کرر د رازهر که هست 


بمو از از اوسر جن و ین 


2 ۳ 
هر کن وز ای ی ا 
,ر معبرش رامستمند؛ در آن خاکداں شود 7 


ب 





EZE ٩ 
رادگه که جفم بر رخ ما افنگند طبیب‎ 

در حال ما فکر کند؛ بدگمان شود 
ی کر ی 

ما را بدان امید" بسی در زیان شڑہ۔ * 
شاید که یک در روز" دکر ماده عمرعا 

و آن یک در روز* بر سر سرد رزیان شود 
باران وارسان جه درم ع 

احرال بر چگرنه ر حال از چسان شود 
تا آن زمان که چره بگردد ز حال خرش 

ر آد رنگ ارغرانیی ما“ زان رد 
د آن رٹم در وجود" بنرعی اثر کند 

کز لاغری ' بستان یکی ریسمان . شود 
در ورطة هلاک فتد* کشت رجرد 

نیز از عمل بماند* ر بی بادبان شرد 
آمد شد ضلانکه" در رقت قبض ررح 

رن بنگریم' دیده ما خرلفشان شود 





ررزیه زیر" خاک " تی اما نان شود 
7 ر آفتا که کرده ایم  "‏ یکایک عمان شرد 

یارب ۱ لٍ خرش تبخهای بنده را 
آندم که عازم ار آنجبان ا2 
ار هرد زر سا 
ملت بیاید از اج وران شون 

هم عییت چ ربت رصان بر رسد 
4 ایم هزار. حسرت " از اینجا رران شود 

نراد از آں زا * کے ی ازئیس ما 
میس وا زا 

اصحاب را " چر راقع ما خبر کنند 
هر دم" کسی برشم عیادت" روان شود 

و آفس که مشفق است ر دلش مپزبان ماست 
در جستن درا ببر اي ر آں ارد 


ِ هر E‏ 
وه سل جره رای که 
دست و پایی بزن * بچاره ر جنا 


که عجب | درسیتتان فرقتابی 
< کوب 


ر در خلق میبزنی همه زقى ex * ١‏ و 
4 لاجرم؛ بی ٬نصیټ‏ ازین بای 
کی دعای تو مسقجاب مود 


که بیک رری»ادر دز مصرابی :ی ۲ 


پارب | از جنس ما ,چه خير آید 6 7“ جر 


قو کرم یکن“ که مرب اربایی .بو 
۳ ۹ 4 3 
یب دان رر لسطیف . ار بیچونی ؛ وب 
ی سرت وا ی دزی ۷ 


سعدا ا.راستی از خلق +مجری ی 7ج 
چرن تر درنفس" خرب نمی یابی 


4 = 





© 


۳ ۲ ۲۲۸ ۳ 


ملک رھ ا 


1 واف که پینجته بیرتفتایی, . 
منتیای کمال !, ننقصان .است؛ 


ی یو تخیر ؟ پر یزیا 


ب ب م 
۶ . ؟ تر که مبڈا وءمرجعی* این : است [ ی 
» 
نه سزاوار كبر ز اعج‌ ابیر 
خفتضت زیر "خاک .ر خراهد برد 
ده ِ 
۳ ً ای .له در خوابگاه سنجابی 
ا 2 5 


4 


, * ہس خلا فریفف. است" این سیم 
ِ 3 ی ر لزان برد چر سیا بی 


یجان وتا رخف کیسیب ۲ 


که تر ۔پیچان برر" چ لبلابی 
اش" بکبوه ید زر یمن قرام - 
م دیدب بوسر تمد هی (دزابی 
ای مرید هوای نغس. > تریس 
تشه پر بر همچر جلأبی 








E ESA E 
"+ ی ا نطو کر اتش ق‎ 1 


ED‏ شر بات کر که قطرا یی 


7 فز ببازی نشسته " رز چپ و راس 








ھا امن ورد تسیر رخ بابق 4 
ی : e‏ سل 3< 

ٹا دریں کلشه کوسفن‌هی هست 

۰ نه نهینسه بل" ز سا 

قر چسراغی نباذ؟؟ بررزه بساد 2 

1 خان“ در مسر ابی ز ‏ 4 


گر برفعت* ۸ کرای 
در بعس اناب ر متابی 
ور بسهسرق زوین می 
ê‏ هچ زر بجر ده بجنقبی 
رر بنعت " شریک تارونی چ 
رر یقرت۰ عدیل #سپرابی ر 


رر میسر شود" که سنگ سیاه 
رز غاص كني“ بقلای ۰ 


© 


۷3 
ِ [ بل .]۶ اد 
* زبار! بت می-پ3رانه اس کرش دار ۳ 
هیا ۶ 





خراهی» ز پاد شاه سخ " ډار شاصی ۾ 
که که" خیال در سرم آید* که منم 7 رز 
: ۲ 


خ ملک عجم گرفته ی 
بازم نفس فرو رود" از هرل اهل فضل؛ 





ای که پنجاه رفت ر در حخوابی | 


کر این پنجررزه. دریابی 


دار ورطة؛ که سوه شدارد شنارری 
دنا بد ین خریدنت؛ از بی ا 
ی بن معاملی ۱ به رهی میخری 
,ای مرغ“ پائ سته بدام_هولی نفس ! 
2 کی بر هرای مالم روحابان * پری ؟ 
مرهان؟ بسعی ر رئم" بای رسیده اند 
۹ 9 تر بی هنر کجا رسی از نفس پررری ؟ 
ترک هرا سن ` راد دریای. معرفت 
عارف بذ ات #شره له بدلق فلند _ 
, باری " گرٹ ب٤‏ عزیزان گذر بود 
از سز برد" غررر کهانی ر سرزری 
تالا * داشت راقعه“ بینی خلیل رار؛ ِ 
درف هت ge‏ مس آدری 
بردنكد کم ایت از کنم صابری 


0, 8, ۲2-5 


© 


15۳۲۴ 


در بی باتوی دنیا ومذ مت پیرزیی نفس 
ای نفس" اگر بدیدة تحقیق بنگری 

درریشی اختیار کنی " بر ترانگری 
ای بادشاه رقت ! چر رقتت فرا رسد 

ڌر نیز با کدای محلت برابری 


گر پنم نربتت بدر قصر میزنند ‏ 


توبت بدیگری " بگذاری ر گذری , 


دیا“ زنی است؟ عشرە دہ ر دلستان * ر لیک 

۷ کن ر ی ر واد د ی 
آبستفی ‏ کہ ایں همه فرزند " زا د و کشت 

دیگر* که چشم دارد ازر مبر ماد ری ؟ 
هاررت را" که خن ان سعر ازر برل 

در چه فگند" غمزا_خوبان * بساحری 
مردی "گمان مبر؛ که بسر پذچه است ر زرر 

با فس ؛ ر برآلی * بدانم که شاطری 





۲۲۳ 1 

نشکند مهد من“ الا سنگدل 

نشنرد قرلر " الا بختیار 
بادشاهان را" شنا گریند و مدع“ ۱ 

من“ دعایی میکنم " درریش رار 
سعدیا ! چنداکه مید انی * بگر“ 

حق نشایه گفقن؛ الا آشکار 
درلی فولیی افظسم شسپریاز 

با" تا باشه بای ررزگاز 1 
DEY‏ عادل ‏ امیر امور: 

این سرور علسی ب ر 
منعتا | سعبی سپاس تعنتنت 

کی ترا نف گت * چرن سعدی هزار 
یا رب“ اندر کار ما" کی یک نظر 

پیش از آن کز ما نیآید هیم ار 








[ ۲۲۳ ] 
گر بر موین . زبانی باشدت 
شر یک نعمت * نگرلی از هزار 
نام نیک رنتگان " ضالع مک٠‏ 
۰ وت کار در 
ملک باثان را تشاید ' ررز رشب 
کچ اند رار ار زاین از 
ام مسینان ر درویشان " بر آر 
۷ تا هه اسف" بر ارد کردلاز 
ز دررن خستتگان " پرھیز کں 
رز دعای مردم پرهی زار 
با بد ان * بد باش “ر با نیکان " نکر * 
جای کل" کل باش" ر جای خار" خار ؟ 
دیو چا مردم نيآمیزد * مترس ؛ 
بل بترس " از مردم‌سان دیرسار 
ای که داری چشم ر عقل ر کرش رهوش" 
پند من در گرش کن " چو گوشرار 








اینیمه هيخ است ` چرن می بگذ رد : 

تخت ربخت وامر رنہی رگیر ر دار 
نام فر گر بماند ز آلمی 

به" کزر مال سرا زو نار 
خفتگان" بیچاره" در خاک لحد 

فته ا( ر کل مود وشت ر 
صررت زیبای ظاهر' هیسم نیست 

ای برادز؟؛ سیسرت با بیار 
دصی را عقل باید " در بدن 

روله سجان" ذر البد. دارد" حمار 
نم خراهی 5الر طلب رنجی _بنبر" 

خرمنی می بایدت ؟ تخمی بار 
چری خدارندت ؛ بزرگی دادر حم 
٤‏ «خرده؟ از خردان مسین در گذار 
,لطف ار لطقی اسع" بور رن ازحساب؛ 


فضل ار" فضلی است؛ افزرن از شمار 





rT 
درد پنہان بتر گویم ؟ که خدارند منی‎ 
با تگویم ؛ که تر خود مطلعی بر اسرار‎ 


درمدح اذ نکیانو 

پتل ,بگردید؛ ر بگرده ررزگار؟ 
* "ثدل بدنیا" در نه بندد هرشیدار 

» ابه ادرستت میرسهه؟ تاری* بسن 
پیش ازا ی" کز تر نیآیں هیچ ر 

اي که ,در شپناس) آررده اند * 
4 رسیم ز و ,اش بت رو وم ا 


ا بدانند ۰ این خداوندان ملک؛ 
کز"بشی خلق است؛ دزی *ایسادگار 
ِ 
اینیمه رفتند ‏ رما ' ای شرخ چشم + 


میم ری اور 





ی 
چشه از سنگ برون آرد " رباران از میکغ * 
انگبین از مگس نعل" و در از دریبار 
کرچبه بسیار e‏ دربن باب سکن 
اندکی بیش تگفتیم * هنوز" از بسیار 
نا قيامت* سخن اندر کرم ر رشمت ار 
همه گریند؛ و یی گفته نیابه ز هزاز 
عمدت ۰ بار این" ز اعدد بسبرون: است. ”ج 


تر هکز نع شگرگذار 





ناامید_ از در لطلفٌ تر‘ کا شاید رفت؟ ۳ 
ی ی تر نداریم" خدایا " زنیسار 
قعباگی, کته وما دوي ز 7 من یلبی 
بخدارندیی خود"" پرده برش ای سرا 
سعدیا ! راسپ رران" گوی سعادت بردن 
زانقی کی * که مزل نرس کجرفتار 
جیف از عمر آران مایه" که در لهر برفت 
با رب 1 .از هرچه خطا رفبی * هزار استغفار 


1 و 

ایی " هنوز" اول آثار مسآ انروزیست 
باش“ تا خیمه زند درل یسان و ايار 

عقل حهران شود " از خرش زریی عنب 
رهم عاجز: شود ؛ از تة اقث ابر 

تا ه تاریک کن“ سای انبره درخ 
#۶ ۰ زیر هر برک" چراغی په“ از کلنار 

سیب پا ر طرفی " داد طبیعت رنگی" 
ھم بداتی گرنه* که گلگرنه کند" رری نار 

آب "از بای" #ترنم ر ٩‏ ر بادام رران 
جر شیر بو لت مر 

کر نظر باز یکی وا امف تارنع ببس 
اک بأور نشی فی اجر الاش ثار 

پاک ر بی عیب خذای“ که بتقدیر مزيز ٠٠‏ 

3 ماه ر خرژشید مسخر کند ر لیل ر نبار 
اه a‏ 


يا گلج‌ور؟ 


نفش بند‌ی» نه بهنگرف کند با زنار 








9 
۲ ۲۱۷ 1 


هرکه امررز نه بيند؛ اثر قدرث ار 
غالب آنسی که فرداش EE‏ دید از 

که تراند؛ که دهد" میر؛ رنگین از چرب 

3 با که داند کو بر آرد؟ کل مد برگ از خار؟ 

رقت آنست که داماد کل“ از حجلاً غيب 


بدر آید“ که د همه کردند نشار 





آدمی زاده ا٤ر‏ در طرب اید * چه عجب و 7 در 
سرر در باغ“ برقص آمده ر بشید ر چذار 
باش “ تا غنچۂ سیشراب '«دهن بازكنكد « 
اکان هر راا آهری دتا ر 
باه ری عررساں جیں غا لد و 
بور درن و یل اا در ا 
ژاله* «برلاله فررد آمده* هنام سر 
راسم چرن عارش گلوی عرق کرد يار 
با“ برۍ سم آررد ر گل ر سنبل و بید 
در د بچه رونق؛ بکشایتد عطار! 


اا رگم 
بامدادان * که تفارت نعنه گیل ر هار 
خرش بود "دامن محرا ر تماشای ار 
صرفی از صومعه " گر؛ خیمه بزن در گلڑار ٣‏ 
رقت آن نیست که در خانه نشینی بیار 
کره و دریا و درختان" همه در تسبیم اند 
نه همه مستتعان قم کننفه یی اسرار 
بلبان ۰ رقت" گل آمد* که بنالند از شرق 
٩‏ اه کم از بابل مشلی ؛ تر بای وهتار 
.1 


دل ندارد" که ندارد بخداز ند افسرار 


آفرينشي “اهمه تنبیه خدارند بل اسف 
این همه نقش عجب؛" بر در ر دیراز رجرد ٣‏ 
هر که فعرت نعند* نقش برد بر دبرار 
خبرت هست که صرغان چمی میگریند ؟ 
” اخر اتی خفته "سر از باش غفلت بردارا* 


ِ ۰ 





1 ۲۱۶ ] 
بسا سرار* که آنجا پیاده خراهد شد 
بسا پیاده" که آنجا سرار خواهد برد 
بسا امیر“ "که آنجا اسیر خواهد شد 
بسا اسپسر؛ که فرمان گذار خراهد برد 
بعا امام ریائی ر پیشرای بزرک 
که روز حشر ر جز مار ا 
چرا ز حال قیامت دمی نیندیشی؟ 
که حال بیخبران" سخت زار خراهد بود 
بشت میطلبی " از گنه نپسرهیزی ؟ 
راوشس ۰ منزل برمیزار خراهد برد 


٠ > ,‏ ذز زبال" ر مردائه حق پرستی کین + 


, زحق برستی " بتر چه ارخراهد برد 





فقن چر رهرران رفتند 
که سعدنی از تر سخن" یاد گار خواهد بود 
بقطره تاره حراس ماب خواهد داد 
راز مان 2سا ره بر 





™ 


فى المر عة یه 
ترا ز کری إجل: کی فرا رنعخواهد برد ا 
قرا رگاه نر“ دارالقرار خراهد بود 
اگر تر ملک جانرا بدست آرردۍ 
مباش غره ‏ که ا پاید ار خراهد برد 
بمال غره چه باشی ؟ که یک دز ررزی چند 
همه اصیبة میراث خوار خواهد برد 
ترا بتخته ر ٿا برت درکشند" از تخت“ 


کرت غزانه ار بهکر هزار خراهن برچ چ 
چ 





ترا نهر لعد؛ سال باي خفستاد 
ا ا کر ورز دار ا 
اکر ذر در چون ررزار همچر کلی ۶ 
نمیده بر سر خاک نو هار خواهد برد 
نیازمندیی_یارا* نداردت سردی 
مگر عمل “که ترا باز یار خواهد بود 





EER 1‏ 
هر کنم ر آن خزانه که" شاهان اده اند 
آن گنم ر آل خزانه" بچنگ آرریده گیر 


هر بذد 6 ۵۴" هسبی؛ 





رو هند ر ررم" 





بنده را" بسیم ر زر خرد؛ خریده گیر 
در« آرزڑی آب حیاتی " تر هر زماں؛ 
مانشد خضر؛ گرد جاں؟ در دریده گیر 

ثر ھمچر عنبرتی؛ ر حال جاں مگس؛ 
چرن عیدوت ' گرد مکنن" برا تنوده" گیر 
گیرم" ترا" که مال ز قاررن* فزرن شرد 
و مسر ارج بجر رسیده گیر 
,هه رژ پشیرم" که هیم نماند" بجتز, دریغ 
2 قد بار پشت دست؟ بدندان گزیده گر 
شعدی | نو یز ازین قفش تنگنای دهر 
ررزی قطن شکت اة ر مرخشن پریده کهر 


0 


نتخاب از کلیات سعدی 


( مقوفی " سنه 1٩۱‏ ۵) 


خطاب بدل “ و حقیقت منزل خریش 
ایدل ! بکام خرش جهانرا" تر دیده گير 
د رر" هزار سال چو رح آر مید ه گير 
بستان ر باغ ساخته گیر؟ اندرر بسی 
ابران ر قصر سر بفلک* بر کشیده گیژ 
با دوستان مشفق ر یرلن ہر بان 
بنسته و شراب مرژق چشیده گیر 
هر ثعفتی ؟» هسب بعالم ثر خررده دان 
هر لذتی که هست؟ عراسر چشیده گیر 
چون بادشاه عدل" ابر تخت سلطنت؛ 


صد جاصة حریر" بدرلت داریده گیر 





بران آست " سر خویش را 
خزینه بسی داد ر را 
درم هاش بتر“ کنم رران. 
شتسر دادنش * روان کارران 
عرودرخخ ان کرت جای 
عدا را تقد پراش نما 
همه خانه در گنم ر گرهر گرفت 
در ر بام در مشک و عبر رفت 
چو شرط پرستش بجا آررید 
ادییسم یس " زیسر پا آرربد 
یمن را بر افررخت " از گرد خیل 
چذان * چرن ادیم یمن "از سیل 
دگر ره“ در 5 بلک عراق 


ری تخا له روشک کرد: اغاق 









1 ۲۲ وا 
زمان تا زمان* از ہی جا ار 
کشی‌دند جله بدرگاه ار 
جهاندار ان دید "" باشاد گنم 
بخک‌روارها " گشت پیرایه سنم 
هبه بادیه* فرش (طلس کشید 
زمعن . زیر اقرت شتو ق یدید 
سری کعبه شد" رخ برافررخته 
حس‌اب مناسک در آمرخته 
قدم ' بر سر ناف عالم ناد 
بسی ناف“ کز تات عالم کشاد 
جز پزگارگردزن؛“ در آن باه 
بت بپیمود راه 
طراقی * کزر نوست کس را گسزیر 
بر آرره " ر شد خانه را حلقه گیر 
نخستیس در کعبه را بوسه داد 


پناهندء خریش را" کرد یاد 
3 خریش را 


ری ین 
۳ 


چناں تاخ“ بر کشور تازیان 
کزر تازیاں را نیآمد زبان 
بر منزلی " کر عذان کرد خرش 
هش نزل بردند ر هم پیشدش 
نخررده؛ خزرهای بایستنی * 
م از گرسپندان شایستسنی 
باندازا دشن خریش 
کشید ند؟ بسیار گذجینه پیش" 
هم از تازی اسپان محرا نورد 
هم ازتیغ " چرن آب زهر" آب خورد 
هم از نیزه خط سی آرش 
سننانش * بخون یافته پرررش 
شتر نیز؛ هم اقه* هم بیسراک 
شتا بنده " چرن باد ر از گرد پاک 
وم ودک تفای یریب 
هم ازجنس گرهر" هم از جنس طیب 


O. P. 4سو9‎ 


1 ۲۰۸ ] 
خدیر جان در جیبان اخقن 
بر آراست عزم سفر ساختن. 
E E‏ 
در آن آرزو* ساپ مانده برد 
که چرن بر عجم دستگاهش برد 
عرب نیز هندری راهش برد 
همان کعبه را نیز بیند جال 
شرد شاد زان نقش پیررز فال 
چر ملک عجم رام شد ۱ شاه را 
ملک عرب راند" بنگاه را 
بخررارها* گنم زر بر گرفت 
بعزم بیابان" ره اندر كرفت 
سران عرب از زر اقفن ار 
سر آررده“ بر خط فرمان ار 
چر دیدند فیروزین لشرش 
عرب نیز گفتند فرمانط رش 





هر وا 
رگر برم شبری ز هم بر کشاد 
از آن به" یکی شہر دیگر ناد 
زمانه جز اي خرد نه بیند صراب 
که این را کند "خرب* و آثرا خراب 
سند و که کرد آن: عب‌ارنگری 
کچا تا کجا سد اکن داری 
زبرار چن نا حد لیرران 
بدرگه از گشت یکی رران 
وئیغی طلب کرد هر ترزری 
بزایسار خراهی * ن هر کشرزی 
وزان تفا کر بود دلفربب 
فرستناد هر یک بآلهن و. زیب 
جا دار فرمرد " کر دیا ب 
فریسنه هر جانبیٰ را جراب 
از آن ہیں که چندی برآمد برس 
سری چند زد. آسیان بر زمیس 








4 ۴۹ ۴ 
چرگشت از فترن جا ن“ بی هراس 
جانرا بگشتتن نگہداشت پاس 
همه عالم از ژد؛ داد ار 
نغرردند یک جرعه" دی یاد ار 
مکندر که فرخ جباندار برد 
شب ر ررز در ار بیندار بسره 
بساز جپان بر" ز سازندگی 
نوالی نزد " جز نوا زنداسي 


جران گرچه زير کسنه آمدش 





کرد آنچه رغبت پد آمدش 
به آزردن کس نی‌اورد رای 
بررن از خط عدل نہزہاد پای 
نیازره کس را" ز کردذعشان 
پدید آررید لینی را نان 
زگر نیز پپلتر زنی .را شنت 
ازر پفنری زا قری کرد پشنت 


اس 
دربن آسیا دانه بینی بسی 
2 
بیا ساقی | آن می که فرخ پی است 
ہم ده * که داروی مردان * می است 
ممی* کوسی حلوای هر غم کشی 


نویه بجز اناب آتهی 


رفتری سکندر بزیا رت خان کعبه “ و بد ست 
آر ردن ملک عرب 


گزارند؛ بیت غرای س 
که شد زيب ار“ زیب آرای من 
خبر میهد" کان جبانگیر .شاه 
چر بر زد بگردرن ؛ ر 
فرستادنی را درآن مرزبرم 
ر د ا اسلوارای ,مریم 
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[ ۰ 


9 
1 


نه بر جای خوه " پاسعی ساز کرد 
دز کین پرشیده را باز کرد 
a‏ ت سرس-ری 
نیرشیه بر رای اسندری 
سور شد آزرده از ار ار 
فیانی ‏ همیداشت آزار او 
ز فیررزیی درا ر جاه خریش 
نبردش سر که بدخواه خویش 
ز هتر سر خبر نرکتازی فمتنود 
که ررمی بزنگی چه بازی نمود 
ز ھر کشرری قاصدان تاختند 
بایسن چیرگی تنیت ساخنند 
در طعفه بر رومیان بسة» شتد 
همه؟وژمی از بددلی رسته شد 
زمانه چو عاجزنرازي کند 


به تند ادها مور" بازی کنسه 





همان تختب‌ای . ملل ز عاج 
بگرهر بر آمود با طرق ر تاج 
اسیران؛ زنجیر بر پا و دست 
الاو ینت چ 
ز گرش برب‌ده شتسربارها 
ز رای اور ۰۲ خیرزارفا 
ز:پیلان پیکار" صد زنده پنیل 
که رزم جرشنده ؛ چرن ررد نیل 
بدانسان ‏ گرانمساای. سره 
فرشتا با قاصد سره 
چو آمد؛ فرسقاد؛ راه سام 
بدارا سپرد " آن گرانهایه کنم 
شرفید_ دارا ز نزل چنسان 
حسف ,را برر آیزتر شسد- ملشمای 
پذیرفست گنجين 4‏ بی قیاسن 


پذیرفته را اصد. از ری سان 


r 1 


چو اریت بسربخشن:دارا -رسیتد 





شق رب ار زر تا بخارا رشید 
گزیی کرد مردی بفره‌نگ ر رای 
که آلین 


گرائمب"پالیکه باشد غرم 


خدصع با رده تماق 





ر مرکرب و- جرهر؟ ز دیبا: ن لوټ 
برزن از طبقرای زرسنو ختک 
اصندرق عنبر" بغر-ار مشکت 
یکی خرص از سیم فس/داختسته 
یکی خااسه نو قاساخة» 
ز عسود گره * بارها بسته تنگ 
که هر پارة زر برد صد نن بسنگت 
«ضرمع بسی تيغ گرمر انار 
فستمعرسای . زراف4, آبدار 
کذ‌زان چ بک .«قلامان چسف 


پنگم خف متگنیبری.. تسفد/رست 


[ ۲۰۱ ] 
هه شیر بسرنساین_ پیاراستند 
درا ازر " هرچه میخرا ستید 
نشاندند عطرب " فشانددد بال 
که آمد چنان ب‌ازيي در خیال 
مخالف شک شاه فیررز بضع 
ورل قالی راا باه ت 
ز فیررزیی درلت کمگار 
نشاط نو" انگیخت در ررزگر 
بسی ارمغانی ز تاراج زنگ 
پر سر فرستاد ' بی رزن ر سنگ 
ز گنجیکه اررا فرستاد دهر 
بتر گفجدانی . فرستساه بسو 
هکس سرا ۰ از مین دار سیم 
نه از پسر بیس ا پاد 
کزید از غنیسی طرائف بسی 
رشان نبیند ظرالف کسی 





یآبادی ر ررثنی ‏ چون بشت 
هش جای بازار ر هم جای گشت 
باسکندر آن شهر" چرن شد تام 
هم اسندرخش نادند نام 
چر پرداخت آن نغز بنیاد را 
که مانند شد مصر؛ بغداد را 
ونان شدن ۲ گشت عزمش درست 
که آن) ررد هرد کاید نخست 
ز دربا گذر کرد ر آمد ردم 
جاں نرم* در زیر مرش " چر ٣رم‏ 
بدان موم" چرں رغبتش خراستی 
بکردی ازر هریه میغراستی 
از آنجا بیونان " در آمد ز راہ 
که پرشیده کردرن زگرد سپاه 
بزران ررم آفریی خران شدند 
بران گوهری ٭ گرھر افشاری شدند 


۳ 


9 
] ۱۹ [ 


ومتتر یاه دا و مفرو ات رز دراخق) 








بالین _۔خرد ؛ کر آن شر سات 
بدین_ فرخی شاه فیرززمند 
بر افراخاستة: س برخ بلنسه 
رزانجا بروی رشك +دریا کنار 
پندیرنتسه بچنهد آنجا قسرار 
پسر منزدی کر علم .بسر کشیدد 
در آن منزل آمد عمارت زذیند 
بئنم و بفرمان" در آن: مرزشرم 
مارت بسی . کسرد د بر رم دروم 
بر آبدیی راء می برد رام 
بران ربگ * چرن ریگ میربخٹ کنم 
بررزهه پود. اتفاق آازشتاد 
دس ومد اساسی ‏ اپناه 
لخستون .عمارت. ‏ بند ریسا بار 
بنا کردي شپڑی :چت و خرملا ا 


0 ۰ 


۳1 





ز .نگ بی .مخز را کرده پر 


دهان *تجلاخسل | برای ژر 





3 #ضوز- جردن رثا کرد کر 
رکب آرران-" لحر از هر كنار 
نه-چنداشته دتو کش ار"را شمار 
جافدار بر مرک نفاص خریشل 
تزا من راج رقمن رشن 
چز الختن ام دزانارف درذرشث 


ز ری راد 





دز آمسد بن مت 
ز-بسن, رایس ,انگیزیي مرخ ر زرد 
مقرنبشن , شده گنبد لاجون 
برا غزیسب بسر آررده کسوه 
ز گوهرر کدیدن ‏ یران ستوه 
زاس کنم اند وبر پعت پیل 
بی انی هل: بست بر ېررد .نیل 





1 ۱۷ ] 
کزارن‌د؛ ۰ داستستان: :دری 
چنین داد نظم کب زارشگری 
که چرن فرخی شاه را کشت : جف 
چر گلنار خندید ر چرن. کل شگفت 
تفای بر کن جوز 
ترانگر شد از گفم, .ر گرهبو.سپاه 
بر آسرد یک هفته بر جلی جنگ 
بها قرت می ریگب . را داه رزگ 
چدر سای باران ر فراش باد 
زدنید آب“ ر رفتند. ره بامداد 
شد از ها برد رنه 
که بسی گرد انه“ واه .آراسقده 
چر بی گرد شف وه از کرد 
در آمد ‏ «بنزین *. شاه گیقی هناد 
تمه روا 
بجرش آمد* از بان یل رحیل 


[ ور <] 
بمیوه رسیده بہاری چنین 
ز ررنق عیفتاد اری چنیں 
چر شد باررر میوددار جرآن 
سس یی چرس نو 
زمستان برري رفت ر آمد بار 
بر آررده سبزه* سر از جویبار 
دگرباره * سرسبز شد خاب خشک 
بنفشه برآمیخی عنبر بمتکگ 
کشادم من از تنل تنجینه بند 
پمعرا لم بركشيدم بلند 
نبان پکر“ آں هاتف سبز پرش 
کهر‌خژاند سرینده ار را *سررش * 
بآراز پرشیدگان گفت . " خی زا 
کزارش کین از خاطر کن ریز 
که چرں ررمی از زنگی آن کین کشید 
سکنیر کج رخش در زین کشید ؟ * 


نظامی گنجوی 
( تالف سنه 0۹۷ ۵ )- 


مراجمت ستندر از جذ زنگدان 


و با کردن اسکذدریه 
بررمند باد آن همتایزن: درخت 
که دوسایة ار توا« ره رخ 

۶ بو ون آزایش سخوان- 
%8 


1 از سایده آمامقی کان اکفق 


© 
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۶ Si 
در لاله رر گل افظتاره_می کرد‎ 
جان را بشکیب چاره می کرد‎ 
دید از سر شاخج؟ بلببل , مست‎ 
درجستن اوت خزرش دی‎ 
دل در غم گل بغار می سفت‎ 
بر ياد و سرود 2 گت‎ 
مجنرن ز نصا آں تسرانه‎ 
هر‎ ERE 


جرگی 


مرغ از سر سرز؛ در مقالت 
مچنرن " بیان رجد ر ,حاات 
چرن دینه نضان آثنسالی 


7 
داد انه يسين را رهالی 








۱۹۳ 
هر ناله که زد از جسان ناشاد 
هر کس که نید کرد فریباد 

چرن چرش داش" بفرق برشد* 
بعبار ز خرش بی‌خبر شد 
ازوعلقی درستان بد ر جست 
زنجیر برید ر بند بگسست 
سی رف * دلی بتاب گفته 


ناخورده قدح * خراب گشنه 


یاری که گرفت دامنش تفع 


دامانش بدست ماند و ار رفت 





ار سایه برید زیس چمنبا 
سری چشی کشید تنب 


سب بزیر زاد سرری 


چرن در بر طرطی تدرری 
O. ۲, 29-3 ۰‏ 


© 


۲ ۲1 


دید ند چر روی: عاشنی ممست 





ز رفق بر زمیی _پست 
مور خدمت ای عزیز داریش 
ترا بعاشتی از خد بیش 
گرد از رخ ازکش فشاندند 
در صد ر تس زشاند ند 
هر کس ز دل رمیده نوسان 
می کرد نوازش دگر سان 
بارا به نعاط عیش سازی 
او با دل خرد بهشق بازی 
ار دل پولایست دکتر داشت 
نی ازخرد رنی زکس خبر داشت 
نه رنجه شد و نه گشی خوشنود 
زار ر نرازشش یی برد 
مطرت بخ رای ی د ع 
مجنرن به نهید خریختن خرش 


۱٩۲ 1‏ ۲ 
هر فاختة که بر کشد [ه 
از سرز غمت زند" علی الله 
آیه بچم چر ازنینان 
با هم نفسان ر ھہرنشیناں 
ایشان همه با نشاط همرنگ 
ار گوشه گرفتته با دل تنگ 
برخیز یکی ز بخت ررشن 
بینی کل تازه را ليه 
مجنرن که شنید نام مقصرد 
بر شد ز دلش بر آسمان درد 
با هم نفسان ز جای برخاست 
بر اقه نشست ر محمل آراست 
رئتند از آن : خرابته پریان 
3 و کی تقاط جران 
باران عزیز در چمن :اه 
بودنك نشسته * چشم در راء 





غولی که بد شب خو پزیسرد 
در باغ بریش " جا نه گیرد 
آن را که خیال یار باه 
با سرر رکش چه کار باشد 
باذ ر که چمن چو بار من نوست 
وگل که مراست در چمن ست“ 
باران ز چنان جراب درز 
راثگند بسی سرشک" جانسوز 
گفتنه که *ای انشائ درد 
زندان دلت خزانة درد 
شک نیست که رری:یار دیدن 
خرشتر ز کل ر بہار دیدن 
لیکن کل تر .که ”رشک باغ س 
او فيز درآن چمن چراغ ست 
هنر جا که انفش ببرية 


از قاضت تو"فسانه گریند 








1 ۸۱ ] 
کشت چن کنیم چرن باد 
باشیم برری یکندگر شاد 
بینی, رخ درستسان جانی 
بی ات مداد زند نی » 
مجنرن ز در دیده آب بکشاد 
رانگه گره از جواب بکشاه 
گفت " ای شب رررزثان همه سور 
بادا شب تاں ز روز من رر 
من" کز عمل جہاں شد م فرد 
بازم بجهان چ جای اررد 
ریرانۂ من اگرچه زشت ست 
چرن خری گرفته ام بیشت ست 
زان گرنه پبانگتزر بوم شادم 
کز بلبل مسبت نیست یادم 
دردست چذان خرش ست خارم 
کی با کنا خیسر ندرم 





] ۱۸۸ 1 


هرجنس ؛ ز مردم ر دد ردام 
در محبت جنس گیرد آرام 
قمری که نوای ءشق سنجد 
با زاغ نفانیش ۰ برتجد 
برم آمده سری برم منحوس 
طاوس بجاوه اء طاؤس 
تر مردم:دالشی ز حد بیش 
چرن ست که با ددان شدبی خرش 
بر خیز؛ که کل شگوفه نوکرد 
دلا به. تعاط مئ گر ومد 
رقت چمن. ست ر برستان هم 
ما منتظریم ر دوستان ۰ هم 
امررز اگر دمی چون یاران 


باشی بمراد. درستد اران 





[ eT 
در کرچ کش جمازه راندند‎ 
رز درر جمازه را نشاندند‎ 
رفنت پماده پیش" مجذرت‎ 
ریزان از در دیده در مکذرن‎ 
و ی‎ 
غرلی بکفاز؟" سسرابی‎ 
زنجیر ز همدمان گسسته‎ 
در حلقا دام ر دد نشسته‎ 
ازدامی پار“ خاک می بیخت‎ 
رزدیده درسرشک می ریخ‎ 
گفتند که " ای رفیی چزنی ؟‎ 
در خوں جر غریق * چرنی ؟‎ 
آخر چه شدی . که وا رمیدبی ؟‎ 
رز صحبت درستا پریدی‎ 
خر" باز کرفتی: از همه کس‎ 
یبا شهر.ر گرزن: ساختی جن‎ 


e. 


@ 


1 ۲۰۶/۸۶ 
پیرا من ار زخریش ر پبرند 
حاضر نه کسی“ مگرددی چند 
آن کس که بدشت ار 
زر آنس نشاید آرزر کرد 
آهر که خوره بدشت خاشاک 
باشد جو خانه زد ار خاک 
مرعی که زسبره داشی مفرشر] 
زندان قفس کجا کند خرش 
او بر داز ی او ۵ هرفن 
کز درر* پدید کشت گردی 
یار در مه ھر نا ردن 
خرنابه ډایي رری ززدشن 
بردند بکژه ر دشت پربان 
ران گم شده را بخاک جریان 
محر چر غار می نرشتند 
ویر کر ازن نزو 


با شاهد ر هی * خجسته نامان 
کفتنه .هبتر چمی. خرامان 
هر کی بعزیمت تماشا 
مجنرن ر دل رمیده " حاشا 
هر کش شده در کار آبی 
مجفترن خراب * در خرابی 
هر کس بسری چم شتابان 
مجنرن رمیده" در بیابان 
هریاد که از ببسارش :مد 
بگربست ؛ که بوی ياش آمد 
هر کل که تگفتنه دید بر خاک 
کرد از غم درست پیر چاک 
یک ررز در اینچنین. باری 
می کشت بگرد چشمه ساری 
با خرد زار جان گدازی 
می کفت نشی عق بازی 





انتخاب از مثذری مجنو و لیل 
مولفة , 
کرد اجار رز ری 
) تألیف سه وت ۵ ) 
عزیە س درستالي جانی سری مجذرن " و ار ,۱ از 
دیرلاخ کره افسرن درحلفق مردملل در آررس * 
ر سیه گرفتن ار زیر درختاں سایه دار ؛ رچرن 
باد سری باغ دریدن * ر آهلنگ رغال باغ 
کرد * و با بل ان ۔ابانگ زد 
و هم 
چزن ات کیت باد نرررز 
بیت عم افررر 
نارک نی له دل افروز 


لرزنده شد از تسیم نوروز 


© 
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کفیدند از بدن پیراهن از 
چر کل از غنچه؛ عریان شب تن از 

فرر آربختنه آنگه بچاش 
در آب انداختند از نیمه رامش 

ز خوبی برد خورئید جانتاب 
۹ فگندش چرخ“ چرن خررشيه در آب 


* برزن از آب » در چه برد سنگی 
نشیم ساخت ار را مدرنگی 

شد از نور رخش ررش بس آنچاه 
رومیت ریک شب ید برو ماد 

ز فر طلعته اش کتزنده 
3 وس و د شد خزنده 





4 0 
1۳ 
بناگه بر لب چاهی رسیدند 
ری رال چ زرمید ند 
چی" چرن گرر ظالم تنگ ر تهره 
زاریش چشم عقل خبره 
دررنش * چون دررن مردم آزار 
برای مردم‌آزاری پر اد بر 
نفشزں گر در ار یندم نشستی ام مس 7 


تفس را بر نفس‌آزن" دم به بستی 





چلویسم کز جفا ایشا چه کردند 
دلم ناید بگویم ؛ آنچه کردند 
رس بستنه از موی" بز ر موش 
بر از.شد هو" سر مولی یکی نیش 
مبانش را که بردی مری .مانند 


به پشلین آزسمان دادند پیرند 


9 

] ۱۸۱ J] 

بگفت ”از شرس فری که کردم 
از آن فکر خطا پاداش بردم" 

بگریم هم شتا َ آشکارا 
ر شرا 

بگفتم هر که با من برستیزه 
کند کرش که" خن خود *بزیزد 

موا بماشد برادر یازده تس 
قری پش مت زیت و 
بانبا گرم پفتسم:از دلیوی ۴ 
تبنم روز شخت دستابری 

کون ر 
که ادن ای بر در یچو خا 

چر رربیل این شنید؛ عرش بجنبیبد 
از ار دست تعلی پاک ببرید 

بزیر دامن خود داد ینش 


بد ادش آب و قا؛ پرشید پیش 





© 
۳ 


که با کلم دلبت * در دل چه دارند 
1 حق الطاب تو رن میکذارنسد 
گلی کز روش جاسی. دمیده 
برار باران‌پاانسی چید: 
چنان از تهنگی» در اب معانده 
که نه رنگ اندرر نه آب مانده 
قال ناز پترزره بس‌هلتتی ۰ 
ا که در بستتان سرای" عمر گشتی 
چان از باد سجرر انتاد ہوا خاک 
کزر جوید بلند ی مخار و خاشاک.* 
بدین سان برد حالش تا ته فرسننک 
از ار صلع؛ راز آن سنگیں داان جنگ 
از از ترمی* و: زایشان سخ ررلی 
از از گرمی" و زایشان سرد گرئی 
بکه " خنده بگرنتتش در آنعال 
سیب" پرسیه آن جمع بد افعال 


+ 


چر با ایشا شدی پلر به پیر 
رسیدی. ماش گرششن ز هر سر 

بزاری فرکرا دامن کشیدی 
به_بیزرری گریبانش درب‌دی 

بگربه هرکراء دیا افنتادی 
بخنده بر سر ار پا نہادی 

بپیاله هركرا ۳ 
نواهانی مالغ باز ودی 
چر شد نومید زیشان" ناله برد اشت ۰ 
ز خرن دیده بر رخ لاه میکاشت 

گبی در خرن رکه در خاک موذفی 
ز اندره دل صب چاک * میگفت 

وی ایور ساخری ی و 
ز حال مس چنیس غافل چرالی؟ 

بیا بنگر کنیزک زاد ان را 


زر رة و رشم دای ,افتادگان. را 





چر یرسف را بآن گرتان سپردند 

نلک گفتا که گرکان بره بردند 
بچهمان پدر تا ,مینتمسو ند 

ز یگدیسر بسپرش میراژدند 
کی آن ابراس رکد زک ری 

گہی این اندر آغوشش گرفتی 
چر پا بر داص صحرا نهادند 


بر ار دست. جفاءاری کشادند 


بز توش مرحم بارئن فن ند 


میان غار و "خاشاکش فنگانداله 
برهنه پا؛ ا بر ځار میزد 

بقل از خار ر خس سار میزد 
کف پائی :که میبردش ز گل _ننگ 

ز خرن در خار ر خاره گشتت #لرنگ 
چر رفتی . پیش ؟. کردی زخم سیلی 

قفیایش * .چون رخ زبدخواه " نیلی 


E ۱۷۰ [ 


برادر یوسف ‏ آن نور درادیده 
ز کم سالی ٠‏ بصعرا کم رسید د 
چه"باشتد گثر نها همشراه سازی 
بسزاهش مارا سر فرازی 


خانه .ماند۰۰ روز تا شب 





تاره شداً نرکع ر نلاب 
کی با اراز مرا نرردلم 
کی برپشت کره ر پشته گردیم 
گہی از گوسفندان شیر دوشیم 
ہی شیریں ر خنداں شیر رشم 
ز فرش سبزه ربازیاه سازسم ‏ ن 
" پر لالته. ببازی راه سازيدم 
رايم از سر لاله کاهش 
درم کف :از افرق بردت جار هش 





رن براه را نزه پدر و درخواستث 
کرد که یرسف را بصعرا برند 

حسد ررزان یرسف "* باص‌ادان 
بر کینبه خرم طبع ار شادان 

زبان پر مبر" ر سینه کینه اندیش 
چزگرگان " رر بان در صررت میش 

بدیدار پس‌در احرام بستنف 
بزانری ادب پپفش ندستند 

در زرقا رز تلی بت زکربانه 
و ره جیا ن شزرو 

بیان کردند ‏ هسر نسار او کمن را 
رسانیه نک تا ایتا سخن را 

که " از خانه ملاصت خواست ما را, 


هرای رفت صعرا ست ما را 





] ۱۳ 1 

برد انها نشیند کررانسی 

برآسایه در آنسفزل زمانسی 
بچاه اندر کسی دٹری گذارد 

بجلی آب ز آنچاهش بر آرد 
بفرزندیش کیرد یا غلامی 

کد در بردن ری تیز گامی 
شره پیرنه ار زینجا بربده 

ا از ما گزندی نا رسید ه . * 
چر داد از .رای چاه از ا 

شنده هم رای با از جمله اخران 
زفررچه ور نرد اه ۰6۱ چ 

1 همه بی ریسمان 2 مد چاه 

گرفته با پدر در دل تفای 

رای یزرو رن انی 
از آن پس زر بار ترد نادند 

بفردا رعد؛ آن کار دادند 


نباشد آب ری جز اشک نومیند 

تشد یبای "ار جز رص خورشید 
نباشد سایة غير از شب تسا 

نب‌اشه بستیری جز نشتر خار 
چر یکچند اندرر آرام گه- رد 

بمرگ خریشتی بیشک بمیسرد 
نگشته تيغ ما رنگین بخرنش 

رهیم ازهنگ برنگ ر فسرنش * 
دگر ینک کیج * قتل دیگر است این 

چه جای قتل " ز آنہم بدتراست این 
بیدم ژیر خنجر جاں سپردن 

اس ؛ از گرسته یا تشنه مرئین 
صراب آنست کندر دررن5 نزدیک 

طلب داریم چآهی تنگ ر تاریک 
ز مور عزت بر جاه. افگنیمش 
بد خاری در آنچاه انگنیش 


۰ 


کند با عقل خرد عقل در يار 
که‌تا در حل آن کردد مددگار 
یکی گفت ” ار ز حسرت خون ما ریخ 
بخرن ریزیشق بايد حیله الگخيت 
ز دشم ریز خرن * چرن یافتی ست 
که از دستش بخونریزی ٹراں رست 
چر کرده کشته " پنبان ماند ایی راز 
ز کفته بر نای هرگز آراز" 
یی گفت " این به بیدینی‌سیژواهی * 
کته اندیفیم "قتل ببی گنای 
غرض زین بقعه بیررن برد ار ست 
نه کشت یا زدن ".یا کشر اوسع 
همان بء افتنیمش از بدز مزر 
بہایل رادي معزرم و مجرر 
بیابانی "در ار جز دام ار دد نی 
بجز رربه ر گرگ" از نیک زر بد فی 


۲ ۲۷۶ [ 

ز تقوم خر بپررزیم بخن 
۳ اقلم ڪن فیتررلم :بش 

چر دل دای ز گرهر کنم بر گنم 
ز گنج دل زبانم کی گهمر سنج 

ز شعرم * خامه را شکرفشبان کن 
ز عطرم* افه .را عفبرفهان کن 

حریفا باده‌ها خوردند ر رفتند 
تبی خهخانه‌ها کردنسد ر رفتنه 

پیا جامی ' رها کی شرصساری 


ز ضاف و درد پیش آرهآلچه داری 


مشررت کردن برادران در اینکه 
یف یر زار رک 
چر آید معئلی پیش" خردضله 
کز آن "مشل فتد ذر کار او بند 





انتخاب از مشنوی دوسفب زلیخا 


مرف مج Ek‏ 


مولنا ورالدیں عبن الرحس " جامی ۱ ( تألیف سله ۸۸۸ ۵ ) 


5 


مناجات بدرگاد ار 5 


ت غنچء امید بای 4 
کلی از رف جاویه و 
بخندان از لب آن. غنچه باغم 
«زان گل عطرپرور کن دمام 
در این معنت سزای بی :هراس 
بنعمتہای خریشم کں شناسا 
۔ ضیرم را سپاس' اندیشه گردان 


زبانم :را نایش پوش . کردان 





ENE SIO 
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شاهنامة كليم * شاهنامة بختارر خانی " شاهنامة 
قدسی > شاهنامة ادری * شاهنامء اخمس‌دی ' 

شاهنامة شاه عالم . 
فص رسف و زلیخا را نیز شماره ای از شعرای 
ایران بعد از فردوسی بنظم کشیده اند" مانند 
یرسف ر زلیغای جامی (قرن نہم ٠)‏ ر اظم 
هراتی ( قرن یازدھم ) ر شرکت ( قرں سیزدهم). 
ایلیب» متتبعهی, ر وغل دين هرر ي ار 
سضن پردازی بپایۀ استاد نرسیده ر گی شبنامه بسرای 
با فرهوسیی طرسي شررع ر بفنم او تم 


شد ه اس . 9 
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اخلاقی سروده " ر سخناد نغز در پند و عبرت 
ر رصوز, نصیحت گفته 1 مخصوصاً آنجا که 
داستان تسه پلوانی ۰ با کشتبه شدن حلمرانی ؛ 
وبا ریران گشتس کشوری ر هزیست لشکری*را 
بایان میبرد * اغلب" نتیجه‌های مرثر ر عبرت آمیر 
گرفته؟. ر ابیناتی دلنشیی میراید " مانند 
این ابثیاتپ: 

ی جانا | چه بد مر ر بد گرهری 

کوب ودا پروزایسی او خرص ری 

الکو م آفریندون بره 

که از پیر فعاکگ شاهی ببرد ؛ 

برفت ر جہان دیگری,ا سپرد 

بجر حسرت از دهر چیزی نبسرد 

چنبنیم ور در مه هنته 

تز خواهی شبان باش ر خواهی رمه 
عد4 زیادی از شعرای ایرانی ر,بزمی. هید ؛ 
شاهنامه. ساختفسه ٩‏ مانن شاهنامة طغاق ٩‏ 
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فردوسی با اینکه از طرف داستانہای دراز 

که معاي آنا بهم نزدیک است سروده * ره عبرتبای 
معرزآورده ۱ ر از طرفی نیز آنچه مم اس 
ایک هری کیت ر بار بره چان درام سس 
و ترثیب معانی فدرت ر مبارت بخرج داده؛ و 
اقعارش همه جا روان ر دارا نپاینن تلاس 
ر استحکام است ؛ مخصرماً بعضی از قسمتالی آن 
ناس بزرگ * ماننند اشعار آغاز شاهنامه" وه حکایس 
رزم رستم ر سپراب " ر قصۂ سهارش ' ر بیژن رامنیو* 
3 جنگای ایران ر ترران " ر داستانسای هجرم 
تازیان "و شلست یزدگرد. بادشاه ایران * ر سل 
آنا مینایاند که این شاعر در سخن پررری بای 
باند ر مقام بس ارجمند داشته؟ ر بیج 
اله ا جلت شناسان باستا‌يي ار مقر اند“ 
ر نودسندگان بزرگ ما شیر؛ اورا سترده اند - 
فردارسی *"یراسطا رقرفی که بر حم راخبار ر آیات 
داشته“ اشعسار لطيف مفتسل ر متضمی: معانین 

۵ 27 
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بسی رنم بردم درین سال سی 
مجم زنده کردم بدیں پار ل 
تبیسرم از ایی پس که م زند٭ ارچ م 
که تضم سختن را پراگندهام 
هه درس کل کے اه راز 
بهت بوده است * چذانکه خود گفته : 
بي. بسی سال اندر سرای سپنع 
چنمی رنم. بردم باممد گنج 
ز ابیات غرا در ره سی هزار 
رازن جمله در شب ززار 
ولی عد؛ . اشعار نسخه‌هلی مختلف شاهناسه که 
دار سا اب هل E‏ 
بشثر است . بت 
عمد؛ محئویات_اشعار انامه یات RO‏ 
ر درباریان "بر رزم ,جیگ آوران ر پلوائای اس 


ر جلو در بجر متتقارب رکفد شد ران بترانی آر 


ماسب تریں رزن رزمی رداستانی درزبای ری است ۰ , 
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برد ووی وو یاد کرد. ر از رفتار نرد پشیمان شد ؛ 
اراتا متا تافی مانت بر مد ؟ رل پام ار 
ا ب ر شاعر بزرگ ایراں * بسال ۴۱۱ یا ۴۱٩‏ 

آل تیه رک سور چ ر بای 

سرت شه برد . : 

فردرسی از این خدمت بزرگ که بزبان ار 
داستاں ر ملیت ر ادبیات ایراں کرد“ نام ,نیش 
جویدانی: کت ۶- ر اشا رشن زباننزه ,خاش و عام 

کر رای تور ۱ 

سخنوران. شا" و خود بلطافت ر استعکام ر تائیر 

نظم خود پی بوه“ ر اینگونه بغریفتی. بالیده اسه و" 

هر آنس که داد هش ر رای را دین 


پل امرگ بر مس کند آفترین 7 
a‏ 
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گرینه بیست هزار درم برد * بدگران, بخشید 
ر شاه ر بخشش اررا کرچک شره* و مدل ن بیت 
در هچای سلطان سررد * ر این هجا بچا ب بند 7 
پرضعا حشمعا محسرد " ر در زمانه انماند 
جز این فسانه* که نشناخت قدرفردوسی 
فردرسی چرں خشم سلطان را موان 
از این قضیه شبانه از غزئین فرار" ر بفرل 
ماحب "چبار مقاله* به هرات رسید؛ و در آنجا شش ماد 
۰ در خان اسعیل: ررق ؛ پدر اززقی ثاصر" پنبان 
کرت ی ا سین زو بظرس تناد وشام رفح 
ر بطبرسٹاں رهسپار گشته نزه سپپبد شهسربار* از 
آل بارند که, نسب آنا بساسانیای میرپید .رفت 


لخواست. شاهذامنله را ام او نماید ی 9 
فردرسی را لز مخالفت با شان ینش ر 





هجویه ‏ را از 3 باز ری و فر دزی باز باون 
و 5 





3 اف ۴ 
زو هجوت شد+ پني فان بار 

که گفتم می این فامط شاقوا...ٍ 
و آنزا بنام محمرد کرد * ررر بدرسار دزن 
نهاد؟. تا هیوا "عبر ر نتو مسا عیی. خبرد را دز 
پیش آن پادشاه عرضه دارد ؛ ر بسیاری از اشعار 
شاهناسه معلوم.. میسازد: که :مرک ا 
(چنانه اشارت رفت ) ناتوانسی ر شعف پدری ر 
ففار وففو برده ؛افسوین بر خلات. انار رد رین 
که مپر ر پاداشی لایق زحمت, سی سالا خود امید 
دراشس؟ توجبسيي شایسته بدان نام گرانها از 
طرف مسمرد آنشد ار بطوری :که مناسب فام شاعر 

زر ایرای ‏ بوه * با ار رفار آنکرد نا ۾ ِ 
در فلت این رفتار اپسندید؛ سلطاں؟ زرایس. بسیایست؟! 
با پسرضر رک ویرد قد ریوقییی یشاهنامه- را 
اس و آضوا بکنیار تاد ر باش نن 
» امي ده بش درس بان از 
7 متس طوسی جلي لها که 


سوه ,0 
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5 اقراز برفت* در ان مرت امبر عراق بل" لفرله 
دیلمی برد یداو کی یکی از درباربان معررف ار 
ابو على حسن موفق * فردرسی را بتالیف قصة پرسف 
و زلیخا تفریی کرده " ر فاهراً شاعر طوسی آن ص را 

در همان تاریخ بنظم کشید۰. 
تم یومف ر زلیخا را نیز قبل از ار دیگران بغارسی 
گفته بردنه * که" یکی از آنبا ابوالموید بلخی برد“ 


ر دیگری بختیاری لقب .داشت . 


فرد رسی در مراجعت از سفر بغداد حدرد ۳۸۹ 
بحضررحا کم خانلنجان؟ | ز حرالین اصفپان" مرسرم به احدف 
بن محمد رسیده * و از ار عپربانی دیده" ر یک 
نسخه از شاهنامه را ینام ار نوشته و تقدایم کرده اس 


بعد از عردت بزطن ماألوف خرد ر شایدن آرا زا 


شپرت ‏ سلطان ,محرد غزنوی" آخرین تاليف شاهنمه ۰3 


همی یگماشت پر آثرا در حدرد چار صد هجری_بانجام 
رسا نید * چا شمه .گرد .: 2 
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این خدمت بزرگ تقریق مینمودند " که بعضیْ را 


نرلوسی خود ام برده است" مانند یکی از دهقان زدکاں؛ 
ر ابسودلف " ر علی دیلم * ر حهی قتبب * و دیگران - 


۳ ی 8 3 8 زا + ۹1 
افسرسنٌ که ررزار بای شاعر بزرگ تا آخر یار نشد 


ر دارای ار از دستش برقت ر پیری ر پریشانی 
هر درا برآر زررآرر شد" ر ناچار بخیال تحصیل پاداش 


افتاه " ر خواست شاهنامه را پیش پادشاهی _ببرده, 


صله ر انعام یابد * چنانعه آرید : 
نبسی, دستی و سال نیرز گرفت 
فرگزش ار در پای من آهر گرفت 
بپیوستم ایس نباصة باستسان 
پسندیده از نامه واستان 


مه 





که در روز بیسری, مرل تیر دهد 


بزرگی ر دنتیا ر انسردهد 


یاز اخبار چنیی استنباط میشرد کي فردرسی بعد 
از ارلین تالیف شاهنامه " که مرجب جعضی «ابیات 
کریا" بسال ۳۸۴ پایاں یافته باشد " سفریی اتیاز کرد د 


@ 
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, ۳۷۶ قجری بوده ؛ موید این قرل آنست که ری در 


اتمام آخرین شاهنامه " که بتصریم خردش در ۳-۰ 
برد“ مات کار ر زمیت خود را که صرف سرودن 
آن ERS‏ وم سال کشت" 
چنانه از ابیات ذیل پیداست : 

بسی" رن بردم در این سال سی 

عم زنده »کردم دين پارسی 





سی ر پنم سال از سرای سپنم 
بسی رنج بردم ,بامید ګنم 
موتران فت تمد تردوسی در افم دافا رار 
انراشتن سخ اوش 


7 نمردن شا ری 
گذ شتا ايراق“ ۲ ذکر تاهان ر یرای این تسامان 0 
N‏ در ارآگل مال ر خراسته داشت و 
ررزا ‏ براحت میگذ‌رانید " ر بسرق فقر ر احتها ج شعر 
نمي سررد ؛ بواقدر خود ر قیس شاهنامه را" نیک 
می شناخت 4 گذشته آزین معری معنری * شمارهآی 
از دانشترران و ات ن ایران “ استاد را در انجام 


© 
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باحیاء ر تجدید مأثر نیا خرد برخاسته " ر از بش 


جسع ر تدریں داستان پیشین ر تاریخ دبرن " 
بر آمدند * گریا گذشته از شاهان سامانی ولق مزان 
ایرانی که بفراهم آوردن ر ا ر قليف داستارز 
اران اهتمام کرد" ابر منصزر محمد بي عبد الرزاق طرسی: 
برد کته د ر عصرپضامال نا :عرشت گوس داشت 
ار از اراسط قر چازم" جار نقر از برآزیدگان طرسی 
را برگماشی تا داستنان گذشتاً ابران را بننثر سی 


بنریسند ".و نلهاز از,مأخذ‌های مهم این شاهنامة سنثور. 
همان **خدایناگک * ترجه ابن المقفع برد . ١‏ 

در همین ارات یا پیر یی از ضلا ر 
شعراء نيز؛ نظماً ر نثراً ' بنرشتی شاهنامه. اقدام نمرده 
بردند“ مانند مسعودی مررزی* ر ابرامود بلخی؛ 
و ابر علی بلخی * ر کاقیقی * افسوش که با نوشته ھا 
ر ابیات ؛ بجز اشعار دقیقی * از بین رفته . 

بت بفعرای ایماتی دو شتاهنامق ار در ارت 
شررع فردرسی بنظم ر تالیف شلهنامه دار دودر 


٩ 1‏ ۲ 
هتاسقمی ر ی ثبت ر فبط وقایع اهتمام 
قوش اہ و داسفتان ھی یرن "در روزهای 
جشی ر اعیاد عمرمی * در حضور شاهان خوانده ميشده ؛ 
با این غلب ا از آثار و کتب باستان 
RD‏ برد * باز دز عبد فردوسی ا ررزار 
دیز ایرا ی از خا عردم مدر غالا“ نامه های 
از کیان و تراسخ يقم اتر ز تی۶ بود ؟ ازه 
[نجمله میتوان ی کتساف رید ونای ۰ را امیت که 





تازیخ و داستان. شهان آیبزان برد ر ای مقفع 
آن را از هاری بعریی ترجمه کرد هرد * ود بحکسم قران 

آن داستاں ار رس ر ا 2 
کاب زامک شیر بابکان؛ ز یاد گر زریسران 
که ثرا شاه اما گشتاسپ هم گفته اا ندر قاسع 
ارد چیه اکنون هم هر در باتیست . 

چون ثبضت ملییابلی* با تقد طاھریاں و صفاریان 
چ ظبرر سامانیای" شروع. شد* وت ریڅ ی فرامرش, شده 
از بخاطر آمه * ر بعضی از موبدان ر سپپبدان 





فرد وسی e‏ 





ابر القاسم فردرسی " مابیں سیصد ر بيست ٭ز 
میعد و.سی هچری ‏ در قري *یاز" (طابران ۲ 
حرالیی طرس " ولد یانته ؛ از ررزار جعرافیت او 
اطاعی نداریم ؛ تیا" از فة جاحییر چاز مھ "مه 

مت درل سال پاک رر بنج لیف رياه" 
معارم میرد * ری:از تانازخ رده یعنی فاع رر 
مقار دا شته *,.و اموو زندگیش رربراه برده اسقیږٍ 
از مارت استاد؛ در فون علم ر ادبا ر احاطة 
ار بر اخبار ر آیات ر 1 ر حایات" رستفاد 


> 


میشرد که ری از ایام جوانی در سلک صحبك 
ارباب فضل ر ادب ررزگر گذرانیده * ر با دانشمندان. + 
زمان خره آمیزش داشته ر ذهی خرد را پرای 
تیت بزرگترینٍِ داستابا پرزرش میداده است . 
پر زو کد اما ن رای وه تاریخ « 


نربسی در اران از قدیم معمرل برده + ر پادشاهان 





+ »الیل نازک سازش داده است . 
جر در,مطالع* دیران این شاعر مقلم تمیگرده ری 
الفتی "مخصوص با طبیعت و باغ ر بستدان ر کہا 
3 ر درختتان ر نرلی مرغان داشته * ر اشعار مدش 
fe‏ 3 رقف ف وتات ؟ ورکمتر دبران ا توان 





یانس* که این انتوازه- ناه می رھ بو ۴یشت ر مرناین 


¬ 





در آں آم باش جح 
اشعار مثوچمری اش فرمانگیتز ر ذشاط آمیز 
اس * و خوا ند آنا شادی گر طرب میبخشد. 
ملنوچبری گذشته از مہارتٹ در شعر؛ از عارم 

ره ر ری بل مس 

+ . خوه میرید“ بعلرم دین ر طب ر نعو آشنائی 


داشته است - دیران اشعارش اکنون دارای 





حدرد سه هزار بیت است ر آن از قدیم معررف 
بردہ است - رات منرچھری را چپار صد ,سی 
ر در نوشته اند . 
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قبل از سال چا مد ر بیست ر شش" که :زد > ۶ 
بگرگان رفت * منرچبری کار غزنه برده * ز بحا 
آن. سلطان "پیوتله ؛ بہر صورت مفرچهری را, میتران" 
شاعر معروف دربار مسعرد شمرد* زیرا اغلب. قصاید 
ار در مدح آن بادشاه ر رزراء ر ام-ژای: از 
میباشه ؛ از سخن منرچسریپیدلست ک8 ری 
اشعار ماق ریق امه ستخن. سعرایان تازی» را 
زباد خرانده ر نیچا ,بگاش, انس ,بیدا نموده*. 
ر,اتتفاقی نیسٹ کیام چا رای از گرا 
گذشته ر معاصر ایڑاں ر عرب را در دټران خرد 
آررده" ر از مضامیں آثا نقل کرده" مخقترماً 
قعایندی در مدح عنصری سروده ر اررال(استاد 
ر 
خود خوانده است .این اشاش در لضی عرب کر 
داشته " هی الغت‌هایی غریب و ترکیب‌های نادار 
عربی هم استعه‌ال کرد« اس . 
منرچپسری افلب قعاید خود را با ومف 
طبیعت ر تفزل شررع کرده* ر غالبا از عمسده 


1 [ 
و دیگراں“ اررا ستوده اند؟ 'خرڅی * گذشته 
8 شاضبری * در عروفنط: و" نقپرللشعر استاه ‏ برد 
وتایی ,دربن علم بلس * ترجماق البلاغة * تاليف 





نمرده " ر آن بمررر زمان از مبان رفته اس - 
رفات فرخی را سنه چپار صد و بیست ر نه 
رھ اندر ۹ 

a 


ي ابرالنجم احمد منرچهری؛ از دامغان برد ؛ تخاصر 
خرد را از نام تين Tee‏ منوچمر بن 
0( 
قابس گرفته ‏ بعضی تذکره نویسان اررا * قصت کل" 
امید ه اند ؛ با اينه ابتد‌ای ترق منوچیری در 
زمان محمود برده ‏ مشال است ار را از شعرای دربار 
وی شمره * زیرا درمیان. اشعار ار نامی از 
محمرد دیںه نمیشرد * 0 بر ما رب 


(۱) مقصود ناف 0 ن قابوس بن رشمگیر' پنچمیں حکمراں 
زیاری است . ۰ 





1 2 ۲ 
فرخی قسمت عنله تماید خرد را در دربار غزنوی 
سررده* ر سلطان محمود ر پترانش" ابر احمد ر محند 
ر مسعبوه " آو بزادرش امیر یسوسف عضد الدرله" 
ر وزراه ر ندمای آنا را مدح کرده. 
فرضی يز؛ ماننه عاصری " غالب تسال, ر 
مدایم_خود را بارماف بدایع طبیعت شررع کزده؛ 
ر در تغزل تبرت: نشال" داده است . 
برای نمرنه میتران قصبده ای را که بارصاف 
ابر“ شرع میند* متذکر ند که در عبار 
ر تشبیبات آن" صفت سخن بردازی شاعر هریدا 
اسی * و مطلع آن. تمیده (یفست : 
برآمد نیلگرن ابری ز رزی نیلارن دریا 
چر رای عاشستان گردان " چر طبع بیدلاں شید 
دیوان بیشئر از نه هزار بیت است ر 
گذشته .از "قمایه * غزلیات ر قطعات ر ترجیع بد ر 
رباعیات را حاري است . 


معاصرین ر اخلاف فرخی" ,مانند عنصری ر رشید وطراط 








] ها ۲ 
میزد ؛ در شعر* مخصرصاً قصیده را خرب ساخشه* 
ر تران گفت در آن فن طرز خاصی برجرد آررده . 
" پیش از آنه بدربار محبره رست در مان 
خدست دهقانی میکرد“ ر چرن از صله ر انعامر 
ور ا ی کس امه چا د 
کا ورور د هرا ا و 
سی ای بت مطل دیل در رمت شعر ریچ 
امیر گفت : 5 : 
با رون له برفتم ز سیستان 
با حل" تنیده ز دل" بافته ز جان 
بغر“ فزخی بدربار غزنری رری ناد ر سلطان 
محبره نیز اررا همچنان گرامی داشت ؛ ر از 
بدربار آن ‏ بادشاه مقام بلند ینت" ر دارای 


ثروت شد و جاه ر جال پیدا گرد. 


(۱) چغانیاں ولایتی است در ماوراء النہر و ابا لظفر به 


خاندان موسرم بل معتاج منسوب برد " که قسریو چبارم 
در آن_ولایت حرست میگرد ند . 








1 ۱۴ ] 
اثعاری چند از قصیده ر قطعه ر مثنری که 
در تذکرهه بذام :ار یافی میشود " چیزی بدست نیست . 
فرفی 
دش رای ززب مار مرد یی ر 
ابرالحسن علی ہں جرارغ؛ متخاس به فرخی ؛ 
از اهل سیستاں برد" چاننه خرد در ایس بیت 
اثارت بمرطن خریش کرده : 
من خیال از سیستاں دارم که آں شپسرصی اس 
دز پی خریھاں ز شبر خریفتس دارم خبر 
ای ورج در خت ار خلت باو 
ملمی یسا بسر میرد ؛ یخی درق لیف » 
قریعط خرب؛ ر آراز خرش داشت" آو چنگ E‏ 


0 و EEE SSRI‏ ۰ 
بن لیت صفلاری" * کوس سیستاں ge‏ ات وی 
و ادب بتوه ؛ "بسال ۴ لوب معمود غزئوی شد" و در 
۶ وفات یافت - اورا بنام مادرش " بائو* امیر خلف بدائو 
یه رٍِ 


[ ۱۴۸ ] 
رین ری ر ار رای دار دود 
غزتری" یکی ابو نظسر عبد العزیز بی . منضور مررژین 
متخلص بے عسجد‌ي برد؛ که ارنیز فصایدی 
در مد معمود ساخته * ر افسرس چیز زیاسی ازانبا 
پما فرسیده است . 
عسجمی غير از مدیحه * اشعار دیگر سررده ؛ 
ر از قطعات معدردی که باقیستت پیدا است 
اوی در سرت تست ر رار ۱ 
تفه مافر بسونه(؟ , رقصید ه لی .شهرا راز ازنودر متحم 
وم رات نقل شده؛ که با مطلع ذیل شررع 
میکند : 2 
ا روان غو اترات اراد 
2 
دار ارين رااعلسم مجو زات ورن 
رفات اررا چار صد ر سی "و ډږ نرشته اند“ 
که تاف میننه با سال رق سل سعسود 
غزنوی ؛ با ايه دیرانی بار فسبت داده انف 


که گویا سه هزار بهت داشته؛ اكرن جز 


9 
] ۱۳۷ 1 

ر فتوحات آنا را شرح داده * ر العق در اغلب آن 
تمالد داد سض را داده “ رمعانیء دقیق در قالب. عبارت 
ررران ازرد“ رکش باحم انسجام اد ۳۵ . 

ترا گفت " پیش از عنصری تصیده سرای معررفی 
که با ار برابری تراند نیامده برد" گر رودکی که 
ری را. سشت فضل رمال برد * را علصری «خود 
نفضل ر برتری ار اقرار داشت . 

عنمری در غزل نیز استادی بار برده + کرچه در 
آی فن نشی رردکی را تصدیق کرده است - دیران 
قمالد عنسری باقی است ر گفته اند در امل سی هزار 
بیس داشته . 

عنصری " گذشته از قصالد ر غزلیات * در مشنری 
بر ارت داع و ری لصف "رامق ر عذرا را 
لبت از بلي ھا د ناین مننریای دیز ملد 
سرج بیهو «خلک بت" و *شاه پر ر 
عي الجیاث * بار نبت داده اند - عنصرى بال 
چار صد ر سی ر یک پدررد زندانی گفت . 


۰ [ ۲1۴۲۰ ۲ 
ر چنافه فته اند پىش پیشا بازانی . داشته ؛ 
ار خرد نیز بفغل پدر اشتغال داشت* تا در سهری 
تنچار راهزنان شد ر سرمایه اش از دست رفت ؛ بعد 
ا راقعه در صددٍ تعمیل دانش بر آمد رکسی 
هذر نمرد ر شهرت یافت ؟ ر سرانجام بواسطهٌ امیر نصر؟ 
برادر تر ساطان محمرد * بخدصت آی بادشاه رید . 
چنهری روز بررز پیش سلطان تقرب جست 8 لقمر 
ملک الشعرائی یات * ر طف ترجه ر مرردر احسانِ 
سلطان کش * ر تمام شعرای دربار احترام اڑا راجب 
شمردند؟ و ررز بررز بمقام ر مرتبت ار انزرد " ر 
مانند رردکی جاه و مال بسیار بم رسانید * چنانه 
خاقانی گفته : 
شنیدم که از نقره زد دیگدان 
ز زر ساخت آلت خمران " عڼصرۍ 
قسسی عمد اشعار عتصریی" قصايي اوسی که اغلب 
اپا زا در مدع شاطن ره خزبوی و با ار د 
نصر ز پسرش ساطلی مسعرد گفته * ر اعمال و .ازصماف 


محمرد بزیان و دییات فارسی * بیش از دیگر 
باد‌شاهان غزنوی * خدمت کرد و شعراء و ادپاء 
را حرضت گذاشی ؛ ر بیج نیست که سخنگریان 
بزرگ؛ ماننه عنصری ر فرخی ر فردوسی" ار را مدح 
کرده اند ؛ گزیند. قریب ‏ چپار صد تن از فظلاه و 
را در فربار ری کرد؟ ابد هد پود ل ریا مرن 
خود نیز بپارسی شعر میساخته ر دار نثر فارسی, نیز 
دست داشله ؛ بعضی از اعقاب معمرد؛ مانن سلطان 
مسعوه یز طرندار شعراد و اده پودند * رلی درین 
کار ای محرد رسیده. 

اپنک چند تی از 





اترین شعرای دربار غزنوی 
را مقدمن و باختصار ام میجریم * 6 پایان سخن را به 
بزرکترین_ آنبا* _یعّی فردوسی" بر سانیم . 
عنصری 
ابرالقاسم جح بی۰احمد. عتصری * که گویا دار 


حدره سیصد ر پنجاه ترلد یافته * اصلش از بلغ برد“ 
1 19-0 .۲ ,0 





] ۱۴۴ ] 
مانند بخارا ر سمرقند ر طبرستان ر ری ر اصفیان * 
مراکز ملم ر ادب ر شال دانشندان برد . 
در همین عد برد که ساسلةٌ غزنری بکرشش 


شاظا ن مصمزه* بارچ عظتت _ رسید "و بر غزله مرکزی 


تازه برای علرم ر ادبیات گردیده * سخ شنامان را 
ب انجا راء آمد ر شد باز گشت . ۱ 

قرقیي امرای فزنری با شبرتر 8 کی 1 
فامان سامانیان" شررع شد؛ بعد از آن 
غلام ار بال گرفت؛ ر در سیت و هعتاد a‏ از 
جانپ نوح ہن منصور ساما نی؟ امارت خراسان یاف ۔ 
اکا ریزو ھان دد زرد ررد سود پسر سباتای پوه که 
در سال سیمد رز هشتاد و هشت در غزنه جارس کرد؟ 





ر تا رفاتش که در چار صد ر بیش ر ټک اتفاق 
افتاد * ساطنت نمود ؟ محمود. استعداد نظامی. داشت 
و در اندک مدت تریتردن حمران خماة اران کرد" 
و در هند فتوحات کرده از معابد آنجا * مائند سوسنات 


رغیره " خزایی بماررد . 


دررة غزئوی : عمد فردوسي 
دررة عظمت غزئویان که با ررزار شرت فردوسی 
مشارن اتمه شلد و لای 6امی‌یدافته که 
در عاوم ر ادبیات * استاه‌ان عصر برده اند ؛ ولی 
جای آئست که بنلاعظة پیات ملی * فردرسی را 
مصرر ایس عد قراردهیم" زیرا فردرسی نخستین 
سخن سرای بزرگ ایران است که بعد | اسثیلای عرب * 
رر غرامرش شدن انار ر آثار ملی* شاهنامه رکه پیش 
از او ۵قیقی و دران ا کرده * بپایان رسانید؛ 
ربدین راسطه ! داستان_باستان را بخاطرها آورد ۲ ر 
تاریخ ررزگار گذشته را زد ه کرد ! چنانکه خوه توید : 
تامس ی رنع" بردم دبر .این سال سی 
عجم زنده کردم بدیس پارسی 
درن عد عام رادب رراجی یافته * امراد .و رزراء که 
بعضی .از آنا مانت برس رصاحب یں عباد ؛ خرد 
نیز از, دانشمندان " پشمار میرفتنه *. فضلاه را تشریق 
د حمایت ‏ میکردند ؛ ناطق اقتدار ر پایتختهای آڼا؛ 





فرح ( ۳۹۹ بردده ‏ ر آنرا در حدود ۱۳۵۲ 
بعکم امیر منصور؛ بپارسی نقل کرده است - کتاب 
مزبروه بنثر ساده ر ررای استد..و: شیر ذريسندگيي 
آن. عصر راشان میدهد , 

دیگر ‏ لرشته‌های_فارسی: منشور: عبر بامانی 
+ترجمة تفسیسر طبری * رم کی پیز زاس ف 
بن فى *توسط. نخبه‌ای ازعلسسای ماوزاءالنسر ! 
بعیل ‏ آمده -. دیگر «کتاب الابفیه ءعن احقایق الادربه؟ 
تصنیف ابر منصور ,مونق هراتی, اسبد؛ که در 
حد ود سیصد ر شصت ر در هجری تألیف پافته؛ 
ر آن در اسامی ر اخراص :دراهئای گرنا کن ر 
معالجات قدیم .اسبت - گذشقیه از آنا بک _نسخا 
خطی؟ در ثرجه# ار تفن قرآن * باقی: مانده که بعضی 
زر مستشیر تین تصور میکنند. از درا سیبامانی 


پاش .رم 1 e‏ زک 
3 





بف چه دارم ازس پنجة شمرده تعام 
شمار نام با صد هزار گرنه ربال 
و رع ا ر رر و 
غزلوی شعر سررده ر بدین ‏ عبت در راد لي 
اسا اھان رغزلویای ‏ معمرب. ات ؛" کسالی_ شاءسزی 
توانسا برده ر در ابدام تشبسعیات قدرت داشته 
است ؛ و شعرای متأخرین طریقۂ او را در تشبیه 
ر غزل " سرمشق خود قرار داده اند - رفات ار 


در اراخسر فرن چارم اتفاق افتاد . 


نثر دورة سامافی 
رن ی E‏ 
ناد * و دانشمندانی تألیفاتی کردند که فسمتی از آنها 
بطی زمان از ہیں رفته ر قسعتی از آسیب مصوّن 
مانده ؛ از جملا آنا کقاب سودمند " ترجه تاریسغ 
طبسری است که مترجم آن ابر علی محمد بلعمی 
رزیر عبد الملک ہں نرح ( ۰۳۵۰ ۳۳۳) ر متصور بن 








طرسی اخ ر وی او را-درآزنسده کردان 
داستان اران حق؟ سبقت و فضیلت است . 
ابو منصور مروزی؛ ابر منصرر عدار؟ مررزی از 
شعیوای ساص‌انسی ر غزنری برد" ر در اغلب 
تذکره‌ها از او نام برده شد که معلرم میدارد شبرتی 
بسزا داشتو 
رات ابو منصور؛ از رون فرایی"دز اراغر فرت 
چارم يا اراثل قرن پنجم اتفاق افتاده اسب . 
کسائی مروزي: کالی از امل رر برده ر 
5 وی چبل یک مرت هنتلد:: 
چنانكه خرد ارگرید : 
بسیصد ر چپل ر یک رسید نربت سال 
چارشنبه؛ ر سه روز باقی از شرال 
بیامدم بجہاں تا چه گریم ر چسنسم 
سررخ گریم رر.شادی .کلم بفیمت واجال 
کساکی از پیری .و فرسردگی: خره مکبرر باد 
کرده* ر تا پنجاه سالگی خود را اصریم نموده است + 


[ ۱۳ ] 
یعنی حد ود ۳۷۰-۳۹۷ هجری اتغاق افتاده باشو 
در شمار ۱شعار شاهنامة دقیقی ررایت مختلاف 





است؛ رلی آنچه بعد از مرگ ار بطرر 
موجو پوه هزار بیس اسن ؟ زر فرد رس انا 
را عینا, در شاهنامۂ خود آررده و تصريع نمرده 
که تام گفتۂ دقیقی ھمیں برده اس ؟ دقیقی 
در این هزار .یی" از داستان گشتاسب ر: ظبس‌ور 
زرتشت ,سخی گفته" ر بانهازهای زرتشت را i‏ 
هاجتال قوی ازرد او خرن زرنهتي» برد باشد ! 
و موید این احتمال". علاوه بر اشعار گشتاسب نامه" 
2 ها ذیل که از گفته‌های نغز دقیقی ا 

دتیقی چار خلس بر گزیهه 

بگیتی * از همه خربی ر زشتی : 

لب ياقوت ونکت ر الة. چنگ 

مین خرن رنگ ر دی زردهشتی 
ی هخا رت رفس ودب زر ما 
برده“ و سياق نظم دقیقی ھان اگ که ااا 





] ۰۱۳۸ [ 

برد سامانی رده زورره ر 
برد با دورة ساطنت منصور بن ترح ر ثرح 
بن قنصرر. در مسقط الراس دقیقی اختلاف 
و ر ران اتی بخ ری از 
و برخی سمرقند گفته انگد . دقیقی؛ نخست مدا 
فخرالهوله ابر مظفسر چانی" از مرا چنانیان 
یا آل محتاج * برد" که در هارراه النر حکرست 
داشتند؛ غیر از قصاید ر مدایم غزل نیز ساخته ! 
ر سخنگریان.بزرگ" مانند علصری ر فرخی" سبک 

او را TE‏ و استقبال از او کرده اند . 
شرت این شاعر عمده" براسطة شاهذامتة ار 
مان ارو س و 
بنظم آن شررع نمرده" و درین کار پیشرر حه 
توس برده اسنی ٩‏ دقيقی قشعت از اهام را 
بپایان نیاررده بود که در جوانی. بدست یک 
غلام کششه شد- دور يست که مرگ اک الیی 


شاقر؛ کر ارائل ساطنت امیتر نرح بش فنصرر 





[ ۱۳۷۲ ]۲ 
داده؛ ر بیشتر اشعار ار از نفرذ زبان عرب آزاه 
دیده_ میشود . مت 
در شمار اشعار رودکی مبالغه کرده اند ؟ عاحب 


لباب اللاب ؛ گفته : اشعار ار صد دنتر بر آمده 
اسب ؟ ر شعبری از تھ سبرتندی آررده که 
در آن باب گرید : 
شعر اررا برشه‌ردم * سیزده ره صد هزار 
هم فزرن آید" اگر چونانه بايد بظمری 
بر عررت * این اخبار میرسائاً که پابیتاد رردکی 


شعر زباه گفته است . 


:۶ ور 
انوس که از اینیمه جز دیرانی باقن تان 
ر اشعار زیادی از آن دیوان" صنسوب است 
بقاران تبریزی - رفات رردکی را سیصد و بيست 
ر نه (۵۳۲۹) خبط کرده اند" که نقریاً در سال 
پیش از رفات مم‌داوح ر حامیی ار * نصیر ہن 
احمد* می شرد . بش 
ابر منصرر محمد دقبقی ؛ آخرین . شاعسر*«بز 
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Ean J 
گفت ر صبصاه ند امیر آم‌ده چنگ بر گرفت؛‎ 
: ر این قصیده آغاز کرده تا آخر بغراند‎ 
بری جری مرلیاں آید همی‎ 
یاد یار مپسربان آیند همی‎ 
ر بر ل 3 راچ یافتہ اررا آنچنان بشور‎ 
ر طرب آررد که امهر؛ بی مرزه؛ بسری بخارا‎ 
: رهسپار شد‎ 
یکی از آثار میم رردکی * نظم "کلیله ر دمنه ؛‎ 
برد که ال آنزا دانشند ایرانی» این مقع‎ 
از پپلری: بی نقل کرده برد ؛ این مننارسه از‎ 
میاق رنته * ر ابیاتی از آن در کتاب " فرهننگ‎ 
+ ای طرسی * ر کتایی موسرم به * تحفغ الملوک‎ 
ہما رسیده است - رردکی در مقابل این خد مس؛‎ 
از شاه انعام دیده ر صله یافته " ر بنابر بیتی‎ 
که بعتصیری نسیت داده شده؟ چپل هزار درم‎ 
1 . گرضت‎ 
رزدکی. هم در لفظ ر ھم در معفی تازگی نان‎ 





شادمانی ‏ زیسته است * .ور اکن قا کر بضر او 
معیم باشد " چنانه گفته اند * بردبارن ر سکررحی 
ار بیشتر در نظر جلوه میکند * و معلرم میگرد ده 
که چرن ررثائی" درزں۔ تاريهيي بررن" زا از مان 
برده است + از هثرهای بتزرگ رردکی که جمله 
نویسنه ان از آن سجن راند ه. اند * متزسیقی شناشی 
و نغمه سرالی: ارست ٩‏ چنافه خود گرید ؛ 
رردکی چندگ 'برگرفت ار راخت 
بساده اهاز" کر شرو" آند| ینت 
زردکی در خد مت شاهان سامائی شل سرود“ 
ر آنا رابآراز میخراند" ر بر چنسگ می فراختا؛ 
در تاثیر آراز ز نفوذ سخن ار" همین بس که چرن 
تفر ہن احمد سامائبی در سفرهلی. خود بضارا زا 
فراه‌زش کرد ** دارباریان ری که آرزوی دار 
ر دیار در دل داشتند " چرن خزد جرأت- فتردنه“ 
برردکی توسل جسته * از ار درخراست نمودفند 
تا: امیر را بهسزیمت بخارا بر انگیزه ؛ آو شغزی 





1 ۱۳۴ ۲ 
زمانه پندی آزاده رار“ داد مرا 
تاه را ی ی اهمه زد اس 
ب وز نیک کسای:" گفت غم مخررزنبار 
ہس کیا که پروز تنو زو هند امت 
در اين "مضمون * اشغار باز از ار نقل شد«؟ 
ر نشان میدهد که شاعر در مقابل غم ر اندرر 
روزا دل ری ر خر کواکا+-۵(شتنه 9 زر هر 
فرصت * مس را به بردباری دمزس مرر۵: کر 
مره باید ,مانند کره بر جای. بماند و موجمای 
حرادث را بنی ادیش ر لرز ازخود بگذرائد؛ 
این معانی مخصرصاً از یک قصید؛ شیرای ار 
پید است که مطلع آن ایفست : 
ای آنته غیگینی ر سزاراری 
راندر نان“ سرشک همی باری 
از زندگیی درازی که ظهراً نصیب این شاعسر 
شده؟ ر از اشعار فرح بخشی که سررده؟ ‏ پسید است 
که ار کفته هلی خود را کار بست و قفدرست او 


0 
E ۳۴ 3‏ 
ابرالفضل بلعمی" رزیر معروفب اسماعیل, .بسن احمد 
سامانی" می گفته : رردکی را در عرب ر عجم 
مانند نباشد - بلعمی" نہ تنبا رردکی را تحسین 
کرده بله از ار قدردانی هم نمرده ر صل‌ها بار 
بخشیده اس ؛ چنانه سرزنی* از شعرای قررر 
ششم * بدا اشارت میکند : 
مدیک از انکه تر بکمین شاعری دهی 
از بلسیی بعس‌ری نگرفت رردکی 
رردکی در فون سضن ر انراع شعر؛ مانند 
قصیده ر رباعی ر مشنری ر قطعا ر زل ؛ مپارت 
داشته ؛ ر در.هرطرز بخربی کمیاب گردید " ر 
مخصرصاً در قصیده سرائی پیشرر دیگران بوده اس . 
رردکی نه تنا در سخن پردازی ر تفاس 
الفاظا اسقاد برده؛ بلكه معانيي بسیار دقيق بكار" 
برده * ر قطعه‌های عبرت آمیز* ر ابیات حیمانه 
بیاد کار گذارده است ؛ از جمله قطعه‌های پند آمیز 


ار یکی ایذست : 


@ 
1 19 
ار 99 قیاق یه" تمام تفار دوبان زرا 
همهن صفت شناخته اند“ بعلاره عد؛ زیادی از شعرا* 
خصرماً ار رین زر اند هت بای ز +گررضی 
باخی ر دیگران * او را ستوده اند؛ حتی آنبالی 
که خرد را از سخ سرایان بزرگ دالسته اند" با 
رردکی رقابس جسته اند ؛ چاه معمريي کزان ۍ که 
خرد را با رودکی مقایسه کرده و گفته است : 
اگر بفولت با رردکی نه همسانسم 
عجب مکی * سخن از رردکی نه کم دافم 
علصری که استاد قمیده برد* هنرمندیی رردکی 
را در غزل تصدیق نموده" ر ارز یره ستوده 
اس : 
غزل" رردکی رار“ تیکر بود 
غزلهای من“ رودکسی رار نیس 
اگرچه مرش بباریک رهم 
بدین پرده اندر“ مرا بار قیسی 
زره‌کی را علماء از قضلاه.فیز سرد اف ار 


© ان ات و 


1 ۱۳۱ ] 
مباحثات داشته - بعضی از شعرای بزگ بفضل 
و بر ترقی ار قاکل شده. اند*و رودکی در ونان ری 
که گرا در ۳۲۵ اغاق انتاد * عة ,وتر ایلوا 
ورین و 
ارران_ .شید رفت از پیش 
راي ما رنته گیر؛ رمي ادیش 
از شمار در چشم یک تن کم 
رز شمار خرد هزارانں بیش 
صساحب * لباب (للباب * قطعة ى از او تقل 
کرده * آثرا در مدیم صر رین احمد بسن اسماعیل 
ببامانی ( (ren‏ دانسته؛ که ازیی لاف زمان 
شاعر معیں ا ِ 
رر دکي سهرقند ي : ار مه اله جمدت ابن 
محمد رردکی؛ در ناحیۂ رودکا ,سمرقند ولد یافت ؛ 
ادرا میتراں نخستیس شاعر بزرگ ر نا می ایران شمرد * 
زرا نھ ٹنہنا از آں سخنگری * بیشتر از سابقس 
ر معمرینش". !شعاری که دلیل بر فضل ر بلنديي خیال 


1 ۱۳۰ ] 
فتن شاهنامه _پرداخته * ر.درکتابیای قدییم_عانشر 
" قابوسنامه * نام آن آمده *و..نیز, ار قصة یرسف 
د زلخا را پبیش, از فردرسي ببارسي نظم کرده؛ 
چنانه فره رسي گرید 3 
مر اپ" قچه را -پازشي کرده اني 
بدر در معانی بسترده اند 
کی برالموید کته از بلغ برد 
بدانش همی خویشتن را سترد 
دیگر از شورلی نامین:سامانی؛. | بو | لجسن شید 
بلخي اس .که معرژنتر ازا دیز معا رین خیش 
انس ؟ غاب تقّکره‌ها .نا 
ست؟ .و در اغا تقکره‌فا دنام ار دیده "سید + 
از" فضلای: عضر خودا براه“ در نمام فون سن 
شع گفتهگ واه هر شاچ کرازبا فا رت آر خربی" ای 
بسزا ,ذاشته ربمت + یکی" از نظارمات اعرد آود 
"لباب الالباب؛ تقل شده ۰ شوید گن شذه از شاعزی ' 


دن.فلسفه نینز_هاهر بوهه راز گرا با“ مهد ژکربا 


فردرسی این مضمون را در قطعۂ ذیل بس‌تسر 
ر خوشتر ادا کرده است : 
درختی که تلخ ست ویر سرشت 
کرش بر نشانی بیاغ بپشت 
ور از جری خلدش یفام آب 
به بیخ انگییی ریزی ر شک تاب 
سرانجام * کوهتر بکار آزره 
همان میر؛ تلخ باز آررد 
وتو ای ؟ کر بر رز تسوت زی 2 رازا 
وی ار هت ای روز حدرد سیمد و سي 
ر شش که شاید مقارن با اراخر عسر شاعر باشد 
تالیف یافته است ر ابات متفرته [زین. منظرمه 
باقیسی - از شعرای معرزف دیگسر این عسد ! 
اپوالمویه بلخی اس که اشعاری از ار در 
* لباب |لالباب " تیت است . 


ابرالموید از کانی اسه که پیش از فردوسی 


99-9 بو .0 


] ۱۲۸ 1 

ترقی زبان ر ادبیات فارسی شمرد ؛ زیرا در این 
عصر؛ شمارا سخ سرایان ایران زیاده شد“ ر نظمٌ 
ر نشر ذارسی رراج پافت . تن کر؟ * لبا ب الالباب* 
از بیسی ر هفت شاعر فارسی‌گر نام برده که 
همه در آن عصر میزیسته اند ؛ یکی از شعرای 
٤ ۳۹‏ 2 ع و هه ۲ 
مشر“ ابو شکور بلخی را نرشته‌اند که در 
ارائل سلطنت سامانی میزیسته؟ گریند ابو شکور 
از ارلین کسانی بود که مثنوی ساخت؟ از اشعاریکه 
بار اسبت داده شده" یکی بهتی است که مضمرن 
آذرا حکمای یوناں نیز گفتهاند" ر آن اینست : 

تا بدانجا رسید دانش من 

که بدانم همین که ادانم 
نیز از ابر شکور ات 

درختی که تلخش برد گوهرا 

اگرچرب ر شیرین دهی مرررا 
همان میر؛ تلخت آرد پدید 


ازرچرب ر شیریں نخراهی مزید 





f 





بی پرستودرن به از مردم. پرست 


۵ پند یر ر کر بند ر گرشدار 


در سامانیان و ترقیی ادبیات پارسي 
(A-1)‏ 

کک اي خالدان* که مزع عام ر ادب ابران 
بون سامان ( یا ساما ن خدة) نام داش و 
از اشرات بلح بر چپار پسر داشت : نرج و 
احمد ر یعییی ر الیاس " که همه در خدامت مأمرن 
ثرقی کرده مررد ترجه خاس خلیفه شده حارست 
یافتنه ! نرح در سمرقند؛ احبد در فرغانه ۲ یعیی 
در چاچ" ر الیاس در ھرات؛ درمیاں این برادران" 
احمد شایسته تر برد؛ و بعد از وح " سمرقنه 
را ی ی سیر امه از 
ار پسرانش" تصر ر اسععیل " یاعمی ترق ساطلت 
سامالی . شاه 

کی ریت نی را خیرات ا 





1 

علاقۂ صفاریان بادپیات ایران از طهریان بیشتر 

برد“ زیراکه گذشنه از آنکه طاهر بزبان پارسئ 

آشنائی تمام نداش * یعقرب در سیستان " یعنی موز 

داستانهای ایرانی ر نقطة دور دست از خلافت 
ورا رلك اھ پوت ر عرجی نی ست ۽ 

از شعرای معررف دربار صفاریاں' فدرو ز مشرقی 

را نوشته اند که گریا معاصر عمرر بن لیست برده 

است ( ۲۸۷-۲۹۵ ) ؛ آنچه در خصوص این شاعر 

شایس8 ذکر باشد " ایلست که گفته اند وی فساد 


را از سخن پارسی دور کرد * رفات ری در ۲۸۲ 





دیگر از شعرای این درره؛ ابو سلیک گرگانی 
است که نیز در عت عمزر لبنت برد" و .این 
۱ قطعه بار نسیست داده شده که آزادگی و" قناعت 
شاعر را نشان میدهد * ر دلیل , بر بزرگراری اوست : 

, خون خرد را گر بریزی بر زمین 


به* که آبروی: ریزی در کار 





EAI 


که ار از خربندگی باعارت رسیده است 


" رآن 
قطعة_ اينست : 
مہتری گر بکام شیر در اسست 
شو“ خطر کن " زام شیر بجری 
با ازرگی ر عز ر نعمت ر جاه 
یا چر مردانت مرگ رریارری 
رفات حفظله را در حدرد ۲۲۰ فوشته اند . 


شعراي صفا رین 
۲۵۴۰ 

قوب پسر لی مفار" که بنا به بعضی 
وله" پسامانیان. عیرست راز مرش ماران 
نرفین. کار ر سیستان را تصرف نمرد" ر بعد کرمان. 
ر هرات رر بلغ ار خسراهان: و فارس را فتم کرد" 
و سر اتجام رر ببغداد ناد ! ر ارلیسی ساق 
ایرانی ر که استقال امل داش تاسیس, نمود . 


سم 
51 
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‌ 


شعرای معررف طاهریان 


) ۲۵۹-۲۰۵ ) 


طاهر ذرالیمینین * بامر مأمرن با برادر ری“ 
*امیسی؟ جنگ کرده ار را مغلیرب نموده" ر 
خلافت را بمأمون * که از طرف مادر ایرانی برد“ 
مسلم ساخت ؛ و بعد از آن امارت خراسان یاف : 
آنجا مد ترقيي زبان ر ادبیات ایرانی" ر نا چند 
قرن مثوالی" شبرهلی آن سامان ر اطراف " مانزد 
بخارا ر غزاه رنیشابرر" مرکز علم و ادب برد . 

از معررفترین شعرای دور؛ طاهردان ؛ حفظله 
باه غیسی برد که در نیشاپور در دوف چچبرمت 
عسید الله بن طاهر میزیست . جنظله ,دی ران 
۰ ۲ م 
داشته* ر احمد ہن عبدالئله خجستانی" از امرای 
صفاربان * آنرا دیده ؛ ر فرائت قطعۂ از آن 


در حال ری موثر شده بجسارت ری افزرده ؟ بعدی 


۰ 





3 ۲ 
آهوی کرهی دار دشت چگونه دودا 
ار ندارد یار" بی یار چگرنه بودا 
ثاعر دوم قبل از استقلال ایران " عباس 
مر زي را نرشته اند ؛ ر معررفتریس شعری که 
بار نسبت داده اند" قمید: ایست که گریا در 
ررد مامرن بمرر؛ یعنی در سال ۱٩۳‏ هچری ؛ 
در مدم ارسررده است . قسمٹی از قصید؛ 
عباس مررزی این است : 
ای رسانیده بدرلت " فزق خرد بر فرقداین 
گسترانید ۰ بجرد ر فضل " در عالم بدین 
مرخلافت را تر شایسته * چر عردم دید» را 
دی یزدان را تر بایسته " چررخ را هردرعین 
بموچسب تکرههسا ۰ عباس در سال دویست. 
هجری در گذشته است ؛ رلی اخبار قطعین تاربخی"" 
در خصوص این شاعر بدست, نیاصده "ار شیرا شعر 
فرق نب که بنام ار نرشه اند " بههر؟ آن زمحالن 





ار 
موطن پر ر موسیقی اس“ ر شعر در سروس 
ر آرازه در دربار پادشاهان * از عادتبلی 
ری برده است * خالی از (فتل. تیست . 
تذکره نویسان ٩‏ از در شاعر فام برده اند که 
بفا بروایت آنا“ هر در قبل از استقلال ایسران 
او انب ور ارناز ابر حفص خی ر 
*عباس مررزی ۰ 
عم ابوحفص سغدی که نصری ر لغری 
نیز برد اقول آنا" در رن ارل فجرت 
میزیسته است ؛ بقول صاحب *کتاب المعجم فى 
معاییر اشع-ارالعجم * موسیقی نیز میدانسته؟ ر 
شرره را که یکی از آلت مرسیقی ااست" جز از 
ا را بش ی ای سین 
میردانه که ابرحفص در سال سیصد هری 
میزیسته * ر اگر این قرل میم باشد" ار را شاعر 
قبل از استقلل ایران" نمی تران شمرد ؛ 
که از ار باشال گرناگرن تقل شده" ایی است : 


© 


انتخاب از تاریغر ادبیات ایران 


تاليف 
دکتر رفا زاده“ شفق ( سنه ۱۳۱۳ شمسی ) 


نخستین سخن سرایاری فارسی 

قسمت بزرگ_ تذکره های قدیم ر جدید ایرانی" 
از الین شعر ر شاعر در زبان فارسی * بعد از 
اسلام سخ رانده * و از چند شاعر یز نام 
برده ؛ ر بعضی از آنبا درر تر رفته" ارلین شعر 
پارسی را رام گرر" شاه ساسانی * نسب داده ۳ 
نیز جله های مرزرن یا مقثای پارسی" در 
کتاہای عربی* از اراسط قررر ارل هجری بای 
طرف پیدا شده است ؛ در حقیقت تعیس ارل 
شاعر بعد از اسللم " در مملکتی مثل ایراں + 





E 
داشت ر در مقابلة ايش نعمت ها بر خسویشتن‎ 
راجب گردانیدیسم که با رعایا عسدل و تیکولی‎ 
تب کرت اش فان اب ان »اور‎ 
دماین خیر کفتنفه .و عادو گردلد " ر آن روز‎ 


جشی ساخت و نوروز نام ناد - 


ها 
و انراع عطر ر طیب بداست آوردن * ر جواهر از 
میان سنگ ر از دریا استخراچ کردن" ر آغاز بناهای 
عظیسم ساختن کرد* و گرماره بابتدا از ساخت " ر 


زررق که بنگار “ری بکار برند ار فرسرد“ ر رنگپای گرا گون 





آمیخت از پر تزریق دیرارهای سراها* ر ازل 
کسی که نقاشی ر صورنگری فرمود از برد" ر اسطخر 
پارس را داز الملک ساخت ر آثرا شبسزی عظیسم 
گردانیمد..۰بس بفرمرد تا جملۂ مارک ر امعاب 
اطراف ر مردم_جبسانن باعطضر حافر شوند" چه 
جفید در سرای نر بر تخت خواهد نشستن 
ر جشی ساختی! ر همه گان بریی میعاد آنجا حاضر 
شدنه - و طالع ناه داشت و آن ساعت که 
شس بدرجۂ اعتدال ربیعی رسید" رقت سال 
گرنش در آن م رای بے نهست رصع 
بر سر نباد؛ ر همه بزرتان جبان در پیش ار 
بایستنادند* ر جمفید گفت برسبیل طبه که ایز تعالی 
ررج ر باه ما تصام گردانید ر تالید ارزانی 
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و طبقۀ دوم مردمانی را که در ایشان شجاعت 
د بت و رای تحت فرموه ۵ ات سح 
آموختنه و جنگ را بشناختند" ر گفت ملکی که 
ہدیس درجه رسید از خصم خالی تباش“ ر دنم 
خضم جز بمردان جنگی ران کرد - ر طبقة سوم 
بعضی را پیشه‌رری نرمره" چرن انوا ر بقال ار 
قاب و با ر دیگر پیش که در جهانست؟ ر بعضی را 
کشاررزی بر برزگری فرمود ر مانند آن - 

ر طبقۂ چپتارم را بانواع. خدسی‌هتا موسوم 
فردانید" چرن حواشی از فراش ر خربنده ر دربان 
ر دیگر اتباع - ر چرن ازین ترئیب. فارغ شد" صد 
سال. تمامت * دویست و پنجاه سال بتدبیر نار دیران 
ر شیاطین مشغرل برد" تا هگن را مسر خولشن 
گاید و قبر کرد؟ و ایشان را رهی د گماشنه 
تا بدا مشغرل شدنه* مانند سنگ از کوه بریدن 
رگم ر آهکغر روج ر مس ر رر و ارزیز 
ر سرب ر آبگیذه“ از معدن ھا آن بیرون آوزگاد ؛ 





شروش دحا * مذاظم ملک را مضبوط دارند" از 
؟آنچه مصالم ملک بت ناه تران داشت؟ همچاننه 
معصلم دینی بعلم ناه داشته شرد" ر مدبر ملک 
باید که عقل ار بدانش آراسته باشد ر دانش ار 
بعقل استوار باشد" ر چرن در یکی ازین هر در 
نقصل آید؛ تدبیسر او صراب نباشد" ر سخن درین 
دراز است - اگر سخں از سض دان پرسند * شفا 
۰ 


تراند داد " اما غرض ازیں کتاب نہ این است - آمدیم 


طبقة ارل 





باز بر حدیری ارل " ر بعضی هم از 
فرمود نا e‏ ر حساب آموختند؛ تا ترئیب ملک 
و فیط مال و معاملات بدیشان گردد" از آنچه 
بزرکتربن آلتی نگاه‌داشت ترتیب ملک را بدرو ر 
نزدیک! دسیر حادق هشیار ٤‏ است که هی از 
سرد و زیان ر مصالم ملک بر ری پرشیده نماد“ 
ر در ذ٤‏ رطنت بدرجتی باشد که چون پادشاه 


ادنی اثارتی کند؛ ار مقصرد پایشاہ تا بپایان 
در یاب“ ر آنرا بعبارتی شیریں؛ سلس نا متعاف ادا کند ۔ 
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صدت پنجاه سال سلاحماه گوثاگون میساخت *"بعضی 
از آهی ر پراد" پرشیدنی ر از پر زم ر پرا 
ار بهررن آررد؛ ر شمشیر ار ساخت ر آلتباه حرف 
ر دست افزارهاء صناع * ار پدید آررد؛ ر بعد ازآن 
در پنجاه سال دیگر تعامی صد سال را ابربشم ر 
قز ر کتان رشتی ر بافتس ر رنگ کردن آن 
انتراج کرد و از آن. تجلا ساخس پرشیدلی ر 
فرش ر غیر آن * ر در پنجاه سال دیگر تمامت 
مد رپنجاه سال بترتیب دادن مردم ر تم 
ایشان از یفیک" مففرل کشت- ار جمله موم جاتر 
بچهار طبقه قسست کرد ر هر طبقه را بای موسرم 
گرد انید - 

طبقة ارل؛ کسانی که بلطافت ر خردمندی ر 
ذا و معرفت موسرم بودند " بعضی را که فرمود تا 
علسم دین آمرزند تا حدرد مات خرش بدیشان 
E‏ تا مت وزد 5 
در صلاح دنیاری بديشان رجرع كنند ر 


ر, هرثبنگ در پادشاهی نرمان حق یافت ربعد از ری 
ملک بعلم‌ررث رسید پس از آنه چرل سال پادشاهی همه 
جبان ار را صافی برد . 


جمشید ہی ریرنجہاں 

جمشید * پیک ررایت * برادرطیسررث ابردست و 
برولیتی دیگر؟ برادرزاد؟ ار پردست ٩‏ ر پدرش را 
وبرنجم‌سان. گفتندی* ر معنی " شید * نور و با 
شید از لب جلو اناب را خورشیه .گریند ! 
اي[ جمشید بر صفتی برد از جمال ر ررچ ر بما؟ 
که هیچس از ملوک رس انید ار لبود رز 
چندان قرت داشت که هرچه را از سام“ چون 
رزوی ورفتی تنب آفهتی» و بلاعم و 
عقل زراب ار درجه کال برد را مد ملت 
ار هفتصد ر شانزده سال برد ؛ مدتی آثاری نمودی 
که پیش از ررزار ار ماننسو" آن نبرده برد" و 
شرع بعضی Ui‏ آید؛ بابند!ء ملک او 
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دیگر حهرانات درنده ر گزنده را کشند" ر کشاررزی 
ر عمارت زمینہا ر تقدیر آبہا ر ورزیدن غها 
ر ثمرھا“ پدید آورد؛ این چ[ ا 
ار اختسرام کرد و عبادت اھا ساخت ر مردم 
را خداپرستی آمرخت ر بر راه نسیعواری 
داشت و از فاشایست و فساد نع کرد" .و 
دزدان و مفسدان را بیابانب) ر کوهسارها رانه 
و از مان مردم درر کرد؛ را در همه اجان بشت 
و یعضی از این و رسترم بادشاهی ناور و 
بر تخت نشستن ر تاج بر سر نادن آییں آررد؛ 
ارا ی را هب عم کر رپس هرن 51 
گشت؛ باعمال عراق رفت ر زمین ر آب ره‌رایر 
آنجا بپسندید ر شر بابل بنا کرد“ ر ری به دیار 
شام ر مغرب فاد ر شر سرس را بنا کرد که 
خز سوسی از آنجا خیزد* ر جاں فدیم تر ازین چار 
شېو فیس " در شیر گیرمرث بفا کرد * دماون و 
اصطخر؛ ,و در شیر هرشپنگ بنا کرد؛ بابل و سرس 


تا 


نز مس | 
امصطخر را بومیی شاه نام نبادنند؟ یعنی متام ۰۴ 


شاه؛ و بلغت“ بادی زمین را که مقام ۱ اصلی باشد * 





شاه بوم جوانفد ‏ پادشاهی از گهرمرث بدر رسید ؛ 
عبر ار بدراز کشیده برد ر چنسد بن از فرزنندان 
ر ابا ار تناسل کرده ؛ .و ازل کسی ار برد که 
میان آدمپان دارری ر حکم ناد ر داد ر عدل گسترد 
۲ اتماف مظلومان از ظالمان ستد" و بدین. سبب ر 
اررا پیشداد لقب بادنته ؛ و بسیار کس از 
بایان کته که هرشنگ ر برادرش: رورت در 
اتر بودند که حق تعالی ايشان را باهل آن 
واه فرسقاده برد“ ر آثار او آنست که ارل کسی 
ار بود که آهی از سنگ بدر آررد ر از آن آات 
ساخت ر دست ابراز درردگری؛ ر درخت فرمرد 
بریدن ار از چرب آن بنا ساختن! ر بعضی از 
افج از چوب ر اس ساخت؛ ور رود © 
اؤ ر گوسنفند ر دیگر حیوانات را گرشتی کنند و 
از گرشت آن خورنهد ر سباع و ددن را ر 
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عليه السلام * ر فرزند از که عسلمانان * شین بن آدم ' 
خوانند * گبرگان اررا میشی بن گیرمرث " خوانند ' 
ر بعضی از اهل تراریخ میگریند " گیرمرث بعد از 
فرح علبه السلام بردست * ر نسب ار چنیسس میگویند : 
عم بن یات بن نوج علیه السلام ؛ ر در نسب 
ار خلاف اس مسیاں ایشاں " اما اتسفاق اشت که 
ارل کسی که از آدمیان پادشاه شد * اوست ؟ ر عر 
ار هزار سال بود " اما همه عمر براست کرد احرال 
جہہاں ر ترتیب جہانیاں مشغرل برد ا پس , 
همگان مشقاد ار شدند ر پادشاهی اررا بآخر عمتر" + 
مسلم شد ر چرل سال پاد‌شاهی کرد؟ و هرششنگ 
که چارم بط برد از فرزندان ار“ رلیعد گردانید ؛ 


ر بمرگ خریش کناره شد درمیان پادشاهی؛ ږ 
اررا پارسیان ”گل شاه“ خرانند یعنی بادشاه بزرگ 
هرشهنگ پیشداد 

رابعه از گیرمرث * هرش‌نگ پادشاه شد بو آدر 
اسعاصز پارس بر ری بیعت پادشاهی ردند ر 


1 ۱۷۱ ] 
بوده اند که ار را ” ذر القرنین * خراندندی؛ پیشدادیان 
ر کیائیاں - ردو طبقۂ دیگر بعد از اسکند ررمی 
برده ائد ۲ اشقانیان و سلسائیان ؟ ر چپار طبفه »از 
نژاد کبر مرث اند * ر عدد همتان با اسئندر ررمی 
بهم بی رومیان" که بعد از استندر بردند؟ ,هفتاد و 
در پادشاه" ر مدت ملک ایسشان با ررژار 
استندر بم“ ر ررمیان که پس ازآری پادشاه 


بردنه" چپار هزار و صد ر هشتاد و یسال ر چند"ماد 





طبقة اول پیشدادیان * 
#4« گیرمرث کلشاه ' ارل ماوک فرس * 
ارل پادثاهی است که ملک جہاں یکسره 
داشته است ؛ پارسیان گفته اند که دارالملک ار 
اصطعز برد ست“ ر دیگر امعاب تواریخ گفته انف 
که سقام ار بد‌مارند بودست" ر بقرل ایشان 
بمب از آن اساعز با کرد و دارالک سلشت ؟ د 


گبرگان دعری میکنفد که این گیرسرث ۲ آدم * برد ست 


س 
۰ 


* ذکر هلوک فرس و انساب ر تواریخ ایشان * 
۲ ار جح بارس« رمعنی فرسن ارسیت 
ر بتازی چنین نرسند ر پارسی را فارسی ویسند - 
اروا یت اسیت؟ از امجاب ترا ريغ "عچرن حمزه بن العسن 
صفبانی که سرد محقق بردست و از دیگران ٩‏ 
که بر شتردن نام ایشان دراز گردد" ر از علساه و 
آواریخیان فرس ر عرب که بمحل اعتماد برده اند ؛ 
و در کاب مذیل تاریخ معسد بی جبریسر البسری 
با ایشا در معنی مرافشتست و بنده آنرا تلمل 


کردست " و اتفاقست که جمله ملوک فرس چاو ' 


طبقه_بوده اند * 
(۱) پیشدادیان 
(۲) کیانیان 
(۳) اشقانیاں 
() ساسانیان 


ز در طبقه ازین جمله پیش از اسکندر ررمی 


فرزنه را ولی‌عبد کردی اورا رصیت بسرین 
جمله کردی: ”ل ملک لا بالسکر و لا عسکر 
الا بالمال و لا مال الا بالعماره ر لا عمازه الا 
پاعدل " ر اینرا از زبان پپلری به زبسان تازی 
نقل کرده اند ۱ يعلق پادشاهی نتوان کرد الا 
پلشر ر لشکر ندران داشت الا مال ر مال 
نخيزد اا از عمارت بر ءمارت نباشف الا سدل ؛ 
ر پیر را " عليه السلام " پرسیدند که چرا هیه 
زر جر ماه ر ترد رر انت ادن زرد 
هلاک شدند و ملک پارسیان دراز کشید " با آنکه 
آنش پرست پرشد و پیغمبر صلی اه عليه راله رسام 
كفت "انیم عمروا فى البلاد ر عدلوا فى العبان“ 
یعفی از بر آنکہ آبادانی در جان ر داد گسترند 
مان بنداان خدای عزرجل " ر در قرآن در جلیٍ 
ذکر پارسیانست که ایشانرا بقرت ر مردالنگی سترد شی ۔ 





] ۱۰۸ [ 

شسری که در جپانست * آنجا شہری هست؟ ر 
همیقه مردم پارس را " احرارالفارس “ نرشتندی 
بعفی آزادکان پارس ؛ ر پیغببر عليه السلام گفتست 
" ان لله خیرتیی م خاقه“ ص‌العرب قریش 
ر م العجم فارس" یعنی که خدا را در گرره 
گزبی اند از جماسه خلق ار" از عرب قریش ر از 
مم پارس ؛ ر پارسیانرا ” ترش العجم" گریند یعنی 
در عجم شرف ایشا همچنانست که شرف قرش 
دزمان عرب + ر علی بن العسین را" کرم الله رجه“ 

ت مصرواست. زین | لا بد دن اي اليرت ٠‏ 
گریند؛ یعنی پسر در گزیده؛ بح آنه پدرش 
حسین ہن علی رضران الله علیهما برد ر مادر 
SR a SLI‏ 
سینسیان بر حسنیان از نسبت که جد٤‏ ایشتان 
شبر افو بردست؟ ر کریم الطسرفیس. اند؛ و ده 
ملک پارسیان بر عسدل پادء بودست ر سیسرت 
اپشان داد و دھش برده" ر ھر کجا از ایشاں 


ون 


© 


انقخاب از کتاب فارس نامه 
ت لیف 
اہن البلخی 


فر سال نف )2 
گر 
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"فصلی در صقت فارس" از احوال آن و ٥رد‏ م آن" 
وی وایتی اا اور چک ا 
سل است و هبل رهم بر ر هم بصو و باز 
هرچه در مسرت سی رها و گرم سی رها باشف ما 
در پارس تابن“ چنانعه بعہد حجاج ہن رسف 
کی را از ا عرب آنجا فستاه 6 احسرال آن 
رلایت بداند ر معلرم ار گرداند“ چون حکیم بنزدیک 
حجاج باز رسید در جملة a‏ که ذکر 
میرد“ گفت "جال ر ژجال ‏ فیا می کل بل بل“ 
هش دسر سر ا 


دارلت را حاضرساخته ومیتی که داشت بتقدیم رسانید . 
1 آررده اند که معز در مېدیه برد؛ قبصر ررم 
ایلچی نزد ری ارسال داشته برد“ اتفاقاً همان 
شخص صر برسالت آمنده معز بخلرت بدر 
گفت "هم یاد داری که در نرب ارل بتر می 
گفتم که ررزی باشد که مملکت مصر بتصرف ما 
در آید " باشد که بار دیرگ در آن جا پیش ما 
E EE‏ 
تربست "دیگر بیالی ر بر سربر خلانه بخداد 
باستفلال بینی". ‏ شخص صتگور زمیسس خدمت 
بوسیده گفت "اگر اشاره باشد سخن که «خاطر 
رسیده معروض دارم “. گفت ” بگو“ ۔ ری گفت 
”در آین گریت " کمال سطرت ر صلاب ر غایت 
شوه و مپابتی که در جبین میتی شما ظهرا برد 
الال از آن آثری نمانده * سر درین چه باشد ٩“‏ 
معتّز ازبی سخ درهم شیم * گار ساعت تپ کرد " ر 
هم در آن ارقات نقد جیات بقابض ارراج سپرد. 


۳ 


1 ۱-9 ] و" 
گشته" آن را از همه کس اخفا نمردم ؛ اکنرن ازاین 
رسخن ارضرح پیرست که "آن رجه را شما دارید ‏ 
خراجه تسم نموده مضاعف آن بدر مسارصت 
مرو 

هر کرا پیهه لطت. و اشا :اسف 
هست این از آتش درزخ 
متختی بلق اهل مشت 


نشنرد بسری ناخوش درزخ 


وء مي الأثار الفريبة 

گویند معز 1 مپارتسی تمام داشت * 
چذانچه در حین رحلست زايچة طالع خود را 
دیده به یکی ار اهل تلجیم گفت_ که "ا بتاطعی 
رسیده" حال چلونه خراهد برد ٩٩‏ منجم گفت 
چندی از انظار اغبار مستور باینت برد تا, آن 
وشت درک مش کم * این چم فایده د ارد > 
هنام سروب آفتاب 3 است ! " لاجرم اران 


< 


ور 
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8 1 کول ۲ 


ر کرز؟ ملو از سکه جات بیرون آررده؛ ر 
درهمی چند بر آن افزرده* در آن جا دفن کرده ؛ 
ر بعد از لحظۂ که بیررن رفت مس آن نقرد را 
برداشته در رجو ضررریات داشتم . 5 آنه الپ ارسلان 
در سن خمس ر خمسیس ر اربعماية ( هم ھ) 
بعد از عش * طغرل بیگ؛ بر چار بالش 
سلطلت ثکیه فرموده» خواجه بر مد ارچ معارچ 
رزارت ارتقا نسرد. ررزی با کرکبه در بازار 
می راند؛ اه نظرش بر آن نابینا فاد“ خراجه 
ار را شناخته بى از ملازمان گفت که ار را 
بینزل برده اه دارد ؛ چرن خراجه بخانه آس 
ری را طلب داشقه بتفریبی از رجه گم گفته 
استفسچور نمرد .و گفست. اتی ؟ کر 
عفر تست بر دام خواجه زده گفت " اکفون 
بافتم "۰ خراجه گضس "چرن یافتی ٩*‏ فت هن 
مردی کی 1 آن رجه را از دریرزه بې رسانیده 
بردم“ چرن 3 فقد ان ان مطح شدم" بغایی اندرهناک 


© 


ME 
که گر مرافق حم خداست ت-دبیرت‎ 
خریش وبرخوردار؛‎ E 
داردت معذور:‎ “ E] مخالف‎ ۳ 


کسی که دارد از انرار عقل استظپار 


و س الب‌دائع 

مشهرر است که خراه نظام الملک میگفته : 
”در آن حال که من ملازم الپ ارسلانی گشتم اررا 
در آن رلا سفری پیش آمد " من هرچند درتیۂ 
بساط خرد نظر كردم استعداد سفر فيافتم " لاجرم ار 
اژین معنسی اغات دلتنگ گشتسه با رد a‏ 

اه و مه ها ح ی 
گفتم : فرضت آمري الى الله. در آن دم رضر 
ساخثه بسجدیفه در آن نزدیکی برد گنه بنماز 
مشغرل گشتم " ناگاه ابینای بسجد در آمده فریاد 
کزه که * دربن جا کیست ۳؟ می چرن e‏ 
بردم جرابش نگفتم " ار بعد از آن که 2 
نمرد که کسی نیست " نزدیک معراب آمده 











نماز شام جرقی از غلامان در سراپرد؛ سلطبان. در 
اور“ آراز؛ معاردت ساطان در انداخت * و شبگهر 
یرم مصالحت نزه قیکر زیت قیص فور چرن از 
آمدں پشیملن برد“ سفن از مالعق گفت : 
منشیی اقبال درین رنه دیسر 
غلفله (نکنه كه الم حير“ (جامی) 
خواجه آن را نیز بقبرل تلقی نمود , قیصر فت 
۰ ای وزرا دی لفعزین ما بضی از مرمم شب را 
نک ا کف( ی تفه مج رل 


برده باشند ' . قیصر آن جماعت را بمجلس طلبیده 


۽ ٩‏ بخراجه سپرد؛ ؛ وزار صایب تدبیر ایشان را درش 


قیضر ا بیشتر کرده رران شد ؛ چون بقدر" 
مسانتی آمور کشم از اسپ نروه آمده ران ز رقاب 
ساطان را ببرسیده ر مر خرن سلطان ار را 


و رز پسار کرده متا داشت : 


1 


کر شیم ف متف (استا رت 
به هيم حال" تر تدپیږ خود فرر مگذار 


E ۱۰۲ 1‏ 
بو, ایتیخران آد مي بسیار افتاد ؛ در آن میان شخعی 
مرده بنظرم در آمد که نصفی از آن خررده برد" همیانی 


درمیان داشت؛ همیان دریده شده درمی چلد 
از آن بر زمیی ريخته برد- آن نقره را درهم 
آررده » بٹگ پا بدین جا خود را رسانیدم -ع 


شاید که چو رابینی خیر تر درین باشد 


و س الداع الدانع 
Ê‏ نظا ۱۱ 
ساطان ي شاه * بسع خراجه نظام ااملک 
رزیر" صاحب تاج و سریر گشته بجای پدر نشست ۲ 96۲ 
ر از اشاعة عدل ر افاضة جرد“ خلایسق را مره 
ر خرشنرد گردائید . آرینه که قیصر بقصد اهران لشکر 
کشیده * سلطان با تنی چند از مخمتومان بشکار برد ؛ 
فرجی از رومیان بدیشان برخررده* ساطان واتباع را 
دستگیر گرده بردنه . سلطای غلامان رل کف 





*مرا ترافع نعنید ر یکی همچرن خرد انگارید .+ 
هرن دزیر ررشی ضمیر ازین. راقع هائله راتف شد" پچ ۽ 





چذان میرس که بی مرا بسرینٌ قبرتخراهد ربرد ! 
8 - 
ترقع آن است که این پرتال ر درازگرش را باھل ر 
عیال م رتانید.“ ما آن سخن را شمل بر 
رسراسن نمرده کما ینبغی در ازال آن می کرشید یم - 
اه در آن اثنا؛ شیری از بیشه بھررں دریده 
بر ار حمله آورد" ار از خر بزیر آم‌ده كام 
تدت سر رن رات ر ارو [ررا E‏ 
بجنگل برد؛ ر همگنان از فرت ار متاشف شده 
بغایت ملرل ر معزرن گشتيم. چرن بشير خرد 
رسید یم مترو اتش را برداشته بدر خانه اش بردیم 
و حلفه بر درش زدیم" اگاه جران خردش بپررن 
آمه- مارا از دینش حیرت دست داده از 
موجب نجات سرال کردیم ۰ کفست ”شیر سرا به 
آیشه برد " آرازی مهیب شنید " مرا بجا گناشته 
بدا موب ترجه نمود" ر م سر برداشته ديدم 
که با کزازتی در چگ است د ازم ی غو 


تا ار دریدن کردم * ر در اشنای فرار نظرم 


٩٩ 1‏ ] 
اقا عل ر شان ت مراسّت " چه عجب که دیدنش 
بیتّنده را, کرر میسازد “ . وزیر گفت : 
ليکيي مردم " نه شکر ررئی اسل 
خريي نکر" مايه نر می استاي 
( ٹرگسی ) 
٭ صررتت از هزاران هزار یکی بیند؛ سیرتت 
همگنانرا شامل است؛ بیسرت پسندیده اقدام 
نمای* تا محبرب دلا شری : 
”گر خری تر چرن صررت یری تر باش 
حاشا که کسی را گله از خر ترباش * 
( نرگسی ) 
سلطان را آن کلام حکمت انجام خرش افتاده“ سیرت 
را بجای رسانید که در اخلاق ضرب المثل گشت. 
ت *جامع العکایات * گرید که دوستی مرا 
کا کرد که رتلی با بضی ا بسفزنی وف 1 
ا بيشة افتاد ؛ ی ور رک و و 


۳ 


انتغاب از نگارستان ‏ 
#لیف 2 

قاضی احمد غقاری ( ۵۹9۹) 

النكات 


س 
ورات که ساطان مجمود کریه‌منظر ر 
ررزی آئینه در دست داشبی ر نظر بر آن 
می کماشت * چرن در آنجا بغیر از کراهیس چدزی 
ند ید منالم گشته بر خرد پیچید " ر همانا که 
مناسب این گفته اند : 
آثینه خود را چو بصیقل دادم 
ررش کردم ر پیش خسود بن‌ادم 
در آئینه عیب خریش چندان دیدم 
کز عیب دگر کسان نیاید بادم 
رزیر ماف ضمیر آثرا بذور فراشت درا پرسید 
که ”سبب ملال چیست 5 ساطان گفت ”مقرر 
است که دیس پاد‌شاه نرر بصر می افزاید " اکنری 





3 





O 
تا‎ 1 
شد در ازمن سابی بر عظیم برد ! تاجران هر ملک‎ 
على الخصرص جازهای نهار در آنجا آمد و رفت‎ 
داشکنه ؟ اما ا چون شو دة جر‎ 
کلان است * همه بنادر بنکاله شسته شد .«گریند ای"‎ 
که در دیگر ارات رای شور غرق شرد محاذیی"‎ 
اام یافته ميشرد ؛ العدة علی الراری ؛ ر مذ ر‎ 
E E جزر دبای شرر در آنجا‎ 


مالک شبرت تام دا رد . 
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49 
FAT PA 


قدا که - ج‌انگیر نگر 


5 لب نہر برتھ ی گنا واقع-است * 


و نر گنگ*« موسرم به بدا از آنجا بفاصلاً سه 
کر وري اسّت؟ از زمان سابق بہمیں نام 
(قماکه ) مشیور است ۲ در عپد نورالدین محمد 
جانگیر پادشاه" به جانگیر نگر موسرم شد؟ ازآن 
رقت تا اراخر ساطنت اررنگزیب ' همین شهر,صوبه نشین 
برد۰. چرن در عد ظامت خرد نواب جعفر خان 
بر د بدارالماششی فقترر ا 
ازآن رقت آن شپر صربه نشین شد؟ دربن رقت 
۳ از طرف سرداران" کمپنی. انگریز صاحب فلع 
در آنجا" یعنی«جهانگیرشگر" میا شد؛ ر پا رچۀ سفید 
در آنجا پثریی بافته میشرد . د 
اسلام آباد - عرفت »چا نگ م 

از قدیم‌لایام شیری کان برده است؟ و از مرشدآباد 

سمت مابیسن مشرق ر جنوب" بر لب دریای شرر راقع ` 





بای زا ر وج رای اد درا کی ور هار 2 
خرد بظہرر رسانید ؛ و بادشاه عالمگیر* از فرق انگریز 
بسیار راضی شده* استفسار مطلب مپنی انگریز 
نموده . سردار انگریز درخواست سند فرامیس احفاث 
کرتییها در ممالک محررسه " على الخصرص احداث 
کرتمي بنگاله کرد * ر درجه پذیرالی یافت ؛ وفرهایی وا 
باق محصرل جارات یتین ارب ر رین 
سه هزار ررپیه در رجه پیشش بخشبندر ر اخداث 
کرثمی مادر شد . مستر چارنک * ربا احکام رفرامین 
بادشاهی * از دکی مراجعت کرده ' باز به بنگاله آمد ؛ 
و در مکانی که به چانکه مشیور است " لنگر 
اقامت انداخت ؛ ر وکا را ؟,با نذرر زپیشش ر 
تعف ر هدایا؛ نیزد واب“ جعفر خان رتا 
ر عطابق سند (جازت کرتهی کللته حاصل کرده " احداث 
ا 
و ۴ e‏ 5 
تجارت بنگاله جاری" ساخت ؛ الان آن کرتھی شبرت 





۳ ۳ 
باباژيتر شر پرداخس ‏ ر ارو بار 


دارد.. 





1 ۳ 
متفق ۰ از دست ر پا زد هی نایده متصزر کرد ! 
اگزیر لنگر جهاز برداشت؟ و آثيفة آفقابی از باللی 
جاز معافي [باد| یی شر مقابل نموده " آبادا ای شهر 


کناو دریا را با چندی‌ گر آتش زد“ روا شد ؛ 


فوجد ار بجپت تدارک این معنی به تهاذه‌دار مکهره 


ون 
نوش کل جاز رفش نیابد * تبانه‌دار مذکور زنجیر 


آهثق» که هر حاقۂ آن مقدار ده آثار سطبر برد 
ر جبت انسواد رام آمد شد کشتیمای a‏ ارخنگ 
ر قرم مگ ٭ از.این_ روی دربا تا آن رر ساخته؛ 
بدبرار قلعه پوٹعبیة کرده میا داشت * بر روی آب 
شید از بزنجیق رخده بد شن ار اژرفتاز ماند؟ 
مسر چارنک _زاجیر را بهتفیر فرنگ بریده راه 
زره شد وجاز بدرياگي شرر زسانیده * عازم واس 
دکن گردید . زچون بادشاه ارژنکزیب :در آد اام 
درد رد زر عنم از مرج ارت مر ف 
بند کرده * تعط عظیم در لشکر*باذقاهی رر ۵اده 
برت“ سردار كرتم کرنانگ رسد غات بمعل جهازات 


E 9 
۳ [ 

که عمد؛ تجار بودند " پیش مير اصر" فوجدار هرگلی 

ظاهر ساختند که هرگاه NEE E‏ 5 

بالا خانه‌های مرتفع برآیند " مرجب هتک حرمت 

ر جيشرمي تنگ ر رن ما خواهد شد ؛ فرجد ار 

حقیقت این حال را بعضرر تواب جعفر خان عرضد | شتا 

نمرد۰ ر متعا قب تمام مغلیه و شرفا رنجبا و فیزروأله 
8 سور رند را تباصا ۲۳ 
تراب جعفر خان پتررانۂ بایس مضمرن که, زنبار 
خفتسی بای خفتی نفند,ور چرسی کف رند "ام ده 
فرجد ار مرقرم قلمی" نموه ؟" فرجد ار" بمورد ,ررزد 
وزرا ماع شده معا رار اجتازان ,را 
حلسم مرد که احذي "برای کار ,مارات ررد“ 
آن* ارات همچنا رت تقد . سثرچارنگ آزرده 
ده سسّعد,پچننگ گفته " اما چون جمعیت قلیل 





داشت ر سزای, تشگ منزل جا ز دیگر درآن رقت 
مرجرد نبرد" ریعرا ی حم تراب جیفرخان غالب ۶ ٠‏ 
وارد چ بالادست بان 

2 9 ۳ 


ت 


4 


٩۲ 1‏ ] 
بذگله کرتا و کتا بمعنی ما لک رخدارند است ؛ لذا آن 
دیه به کالی کت مرسوم شد؟ یعنی مالک آن کالی ست ؛ 
رفته رفته بتغیر السنه الف ویای تعنانیه حذف نموده * 
عتا گفتند ٠‏ شم آیادی؛ ان شبر" ر مرجب قائم شدن 
کوثهیی کمپنیی انگریز" چتیری است " که د رزماں نظام 
توب جفژخان کرتبیی کمینیی انگریز* که د ر بند رهوگلی * 


" متعیل لعبرکیات ر مغاپرره برد ۰ له بعد زرال آفتاب 


که سرد اران اذگریز بتنا رل طقام مشغول برد" در زسین 
فرو شدی گرفت * سودا زان انگریز_لفتان رخیزان بدر 
رفته از آن,ررطا هدک ناص ,یافتند " و کل مال ر 
اسباب رقف فعر آب گردید ؛ اکثر ذی, زرح ربعضی 
مردم نیز تلف شد نه ؛ مسترتهارنک سردار ها آنا“ 
را * که در لکرگهات صل 
شهر برد *. بقیمت ی اشجاو و بریده* احد ات 


کوثمی نموده " طرح عمارآت "در مللزله رسه منزله مود ؛ 


اغ بنارس * ادا 





, چرن احاطة_دیرارتیارشه * و کرآبآن رسید که مسقف 


به شاه تیرها شازنة“ شر قار نججایی مردم ساد ات و مغلیه 





۲ 1 

ممالک_بناله * با مردم هندستان فی العماه مستا بہت 
دارند . از تعمیرات آنه“ آنچه لاقت تحریر داشته 
باشد * بنظر نیامدہ عگر ییک مان امام باه از 
تعمیرات نراب سرام الدول؟ رفش قسلفئی بان 
امه نزن در ی یک هدر 
انت ؛ اگرچه الان از عهر عهیرتی: نیس اما جزری 
نمرنة آی ادر کلی ست . ایں در بیت مولانا عرفی 
شرا زی * رح له عليه“ ملاس محل دید هقی دام 
رم دی یی ما ,دز 
کر در حوا له آن اشام رز تبود کر 
زاس وهای رهم رت ام رور ایی 
بدیده باز نشگردد ناه از دیرار 
,ارمکانات مرتی جمیل ر هیر اوجمیل " خربترین جا برد ۽ 
حالا از بیغ کندیده هد" و راب سل کرد . 
در سنین مافتله دییی آبره * در تعلق مصارف 
«الی* تام بنی: هدر ناس ؛ چون در ژبان 
۱ 2 


ی 








ری لا 
با شاهزاده برار تدیده * ببرانهٌ آن کے محالات 
کته ازآن "جا بعد _مسافت دارد" ار ملازمت 
۰ 
شاهزاده جد شدره در مخصرص آباد طرح _اقامت 


افگند؛ وغل زمیگ آران قا نونگودان ر ارباب دفاثر ر 


ا ا شرزقرا چور آن جا ساکن ساخ 





و درگهریه "که بو E‏ بود “ معلسرا ر ديرا خا 
ی یادها هی رسیم ل ا 
کرد . بو گچون افا یربهار باه ر ارقیته* 
بانضمام دیرانیْ ار :خطاب, مرشد قلی خان ز عطای 
خلعت فاخره ر عام و نشقاره و اضافا مذصب ! مجاهاس 
(ندرخت * بعد رسیدن مخصرص آباه * آیامی؛ شیر را 
چام ردا خی کبرده موسرم" به " مرشه اباد 
ساخت . ودارالضرب مقررکده در سه ضرب 
مرشد به هسوک نمود . ازآن ٠‏ رقت این شر 
موب شین گردید . شی خرب است . سکثة,آنجا* 
در مصاحبنموبه‌دار" با مُرذم شاهجهان آباد هعصحبت 


يست و دازا "بر خلاف دیگر 
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انتخاب از رياض السلاطین 
مولفة 


تمسق ي ۽ 
( اليف سنه ۵٣۰۰١‏ ) 
¥ را 7 


شبر مه باد EÊ‏ کان ی ل نیو بایرد 





رات شدء) بر هر GOMER SS‏ ورد . ,دز 
اتد شخصی سرداگری مخصوص خان نام" سرالی بر 
آنجا ساخته " * مخصرص آباد نام گذاشته برد + چرن در 
عد پادشاه اررنگزیب عالمیر؟ راب جعفر خان نصیری 
که خدمت درائ او3یده داشت " * ار طلب خانن ؛ 
خطاب یاف ر بدیرانی ممالک بذلاله سرافراژی 
پافلت ٩‏ یهد رسیتان" درد جا یر نگر*عوف نها که * 
که در ی رقت جای حاکم نشین بو" ر شاهژاد؛ 
عظیم الشای * از حضور پادشاه (ورنگزیت * بحکرمت 


بناله اختصاص یافته ؟ از پیشتر درا صحبت خود 














] ۸۸ J] 
ھکد آفرا تانگی می تامند. "و در آن رایت‎ 
«خاریست کة بعقید؟ ایشان منّل دير است " ر نام‎ 
۳ آن دیو آئی اسا ر مرش ۳1 ديار را به‎ 
۾ عقیسات بسیار إست؟ ر دا سالی میک روز فرعي‎ 
ا رر اق 97 و ر نان‎ 


. لاس دقان می باشد میکشنی :۰ ر ثراب آن را ب 





آل عاید سم ر ت بمرکبان» زا 0 
17 ن زر بقتل میرسانندگ ر ببرکیان "جماعتی اند 
که جان خود را طفیل راو آلی میفنند ر می کریاد 
که ر آلی طلب کرده. 


© 
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کم پتی میگریند ؛ ار در مرفع پرسرتم از اعمال کم پتی 
بتخانه ایست بر کنر دریای شور که آشگرف ترین 
آامتم رد مک میت اوه امل ماد( 
بچگننات اعتقیاد بسیار است ر درین بتضانه 
م‌هندران بر خرد زخمبای منیکر میژنند و زاس سی برند! 
آر چرن جای جراحت را بدان بت هي مالند آي زم 
لام می یابد؛ ر مومس ر افر هر که درپیش آن 

نے بی ہی تایه اش فلاک هرن ۰ 


ایی شرقی ر شمالی بناله راقع شده" و یک 
حش یب خطا منتبی میرد“ رحد دیوش 
راتت“ ر از موی خت“ اکآ برقع را 
آسام میگریند؛ ت رایت کرچ؛ بیسع ررزه راهس 
ر پیرسته رقم ختا بدانجا آمد ر شد می نمارندد 
اقفر E a‏ ۳ 1۳ 





او یسه 
سی ر چبار لک ,روییا چسي دارد " در مفتبل 
بر در سرار اسه . و شکار پیل دريي رادت اښ پار 
4 د اه آپ دیا ړا اغف ر تلم سیم 
ذمی باشد * چه برگ تار غف ايعان اسب ور 
آھں فباتی وزسی ساخته ان یی سرا مقراضف 
است ر سر دیگرش مانن درنش که از آن بر 
ارگ تار هر چه خراهند مرقرم میسازند ‏ ر این 
رقم تا سالہای دراز باقی می ماند. ر قبل از 
اسئیلای افغانان" راج آن دیار مردی برده؛ مکند 
نام - ر اررا چپار صد زن برده. ر ج هن 
کدام" خانۂ علیعده ساخته برده؟ و در حین سواری 
هزار کس تخا “ ر"سبدهايں پر گل ر ریاحیں گر 
سر ر درش گرفته در یس ر یسار ار میرفتند؛ 
ر چرن به منزل میرسیده در فرر بیلااپوآن پا فچۀ 
در کمال لطافت ترتیب میدادند. ر اوقیسه را 





> وج 








جسیم نمودی " در اثفای ماجرا صاحبش آن پارچه را 
بالای دیراری بر آمد* و از هم کشرده 
یک سر آن را بدشت خرد ناه داشت ر باقی آن 


برد شته 





زا کر بت هیاس ورن اراد را ی ر 
1 چون آسفیده مبم بر جان طلوع نمرده .او هم ار 
ا که تاج خان" برادر سلیمانی افغا a‏ بنکله * 
وت عولنا غزالی مندیلی فرسکا۵ه برد که با 
و هفتی ذرع طرل* ر یک ر نیم فرع عرض 
داشا فراه در هی گرفتندی پنبان شي او 
از آن شخص که برسالت آمده برد نقل نموده که 
در همین شال شخصی خاصه بافته برد که مقرمان 
هزار ررپیه با کرده بودند . ر حساب رایت بناله 
بر چینل و گنده ر آنه RIE EE‏ 1 
یک گنده ۰ و بيست فده را و آنه * و اند 
اله و کت رربیه ساب امین ۰ ‌‌ 
جر + 





وه 
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و ابریشم ر فرفل ر دار فلفل ات * ر از هروه اثبه 


ر کیله ر انناس خرب میشود " ر ایضا میب اس 


موسرم بکوله که شباهت تمام بنارنم دارد 7 اما از 


O‏ و دزیر شکال۔ هدام ابر چن 
ددست کریمان در باریدنیاست * ر از ۳ 
تمام آں سملت یک دربا میشرد ؛ ر مدا ران ديار 
بر کشتی است, ر سکانش نتّاجی را نیک تتبع 
کرده اند * چه خاصه ر ململ آن مملات ب تم ست 
و ریسمان خاصه ر ململ را برابر طا بيع زر شرا 
E‏ محمد پرسف هروی؟ 1 از مساعدان زمان 
میا زعا برخی.امرر غريبة رفنت راج کرد: 
رسال ساخته ور در آن ون آو رهه که رززی دزی 
از شرهای بناله شخصی پارچه در بیع داشت * که 
مدققان باریک ہیں آن جنش پارچه بچشم ندیده 
بودنه ۰ بلکه وش نیز نهنیده ۰ ر لعافتش بغایتی 
کرو ماه را افتیت فر ای ی رت ۳ 
پردی . ر اکس آب ر آئیذه در برابرشی درشت ر 
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نیز بدست آررد ر شدری زهر فرستاد تا در کار 


شاب الدین آرد" ر در سال ششصد ر چل ر هشت“ 


بی مناژشی" هرموز را متصرف گشتہ؛ قیس ر بعرین 


4 رج زار نیزهقافه سات * و سى سال حرصت 


مرد ر بت ا ر پنم درگذشت . 


2 <“ 


9 ڊبنكالة 


ولابتی: اس در غایی وسعی ؛ طرلش س مد 
اوا و رعش اد ودیک در ها د رر ا 
ر هر کروهی یک میل است ؟ شرتیش ا ار 
شور است که عبارت از بعر عمان باشد* غربیش 
پرگنه سررج‌گره است که متصل صوبة رس 
ر شمالیش برلایت کرچ متهی میشرد" ر جنربیش 
برگنه جلیسر است که مابین ار5یسه ر بنگاله راقع 
شده؛ ر از متعلقات E‏ ر هرای بناله 
نای اعتد ل را دار" و حامش برثم ر نيشر 








}+ ۸۲ [ 
سر هرصوز را لب داقتنه بفرطی که 
حاصل زات سه حصه فرنگیان و یک حصه هرمرزیان را 
باشد * و پادشاه از مح و رفای ایشنای تجارز 
ننماید * بعد از انعقاه عد ر میثاق * هرموزیان سلطان 
محمد بن ساطان سیف الدین ہن سلطا تورآثتاه را 
که:در آنزمان بساطنرع براش بردند " آررداه در#فزموز 
سکرئت نمودند" و از آن زمان تا حال“ مارک آن دیاز 
در غایسس بیقدری و بی نصیبی ررزار مین رانند * 
را فان انی ۱۵ رنف رورپ اون ھرمرز ٠‏ 
بملک رکن الین محبرد قلاتی میپبرندد , در ”مجع 
الانساب " آمده که چرن ساطلنتٍ هرموز به سلطان 
شهاب الدین * که آخرین سلاطهن قديم هرمرز بود ر 
بغایت همرار ر کم آزار میزیست * رسید* ملک 
رکن الدایس* که همتی شگرف ‏ و تدبهری راسخ. د(شت * 
بسیاری از مردم ویرا بدانه ر دام و احسان ائعام" صید 
ر رام خود E‏ ر بدان نیز اکتفا کرده رسولان 
ا ر نامه‌ها در کار کرد دل خاتر, ریرا 





© 
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مترط گردید ؛ اما در ” مجمع الانساب “ آمده که 
ایاز نام ترکی * از غلامان امیر محمود قلاتی ۲ بندر 
* جروں * را دار الملک ساخته + و در زمان ساطنتر 
۽ ساطان شهاب الدین بن سلغر شاه " که معاصر ساطان 
یعفرب وبرق * باسداد. ریس نررالدین * * هرموز»* 
بتحت تصرف فرنگیان آمد ؛ اعرف آئله چون ساطاں 
شراب الدیی بر مسند حرست تیه زد* دست بعنف 
ر عناد ر جرر و بیداد دراز کرده" اعمال ناشایست 
از ری بعصرل پیرست " ر رئیس نررالدین چند 
مرتبه ریرا نصیعت کرده * موثر نیفتاد * لاجرم جمعی 
نزد فرنگیان *کروه * فرستاده ایشانرا در گرفتن بندر 
«جرون» او تقید ر نایغای رز که آقان کر 2 
با جلود مرفور بر کفار دربای " جرون * آمده در 
روز قعا بنا ناد ند“ ر اهل هرموز چنه کرت جنگای 
مردانه نمردند ‏ اما اری از پیش نتوانستند برد * 
جرم قطع تعلق کرد» به ابندر ”کشم“ گریختند ر 
| فرنگیای بر هرمبوز مستولی گرد پد ٠‏ * بغابز مصلحت رقت 
P. 1-8 ۰ ۲‏ ,0 


r 





ag 
شبها چندان باران بارد که اثر قدم آنعضرت شسته‎ 
شود و باز صباح ظاهر گردد. 2 ” عجایب‎ 
البلدان " آورده که در جرار سراندیپ دزختی است‎ 
که هر شب رقت سپید«دم" ررقی از آن فرر افند؟‎ 
که در یک مفعة آن کلم ”ل الله الا الله مين‎ 
الرسول الله * ر بر مفحة دیگر آیتی از قرآن نقش‎ 
باشه " و ملک آن ملک آثرا فبط کرده ؟ در هر‎ 


ری و کی که .از برد اماک قرین لین گرگ 


ول رز 
از امهات جزایر بعر فسارس اس ! ابتد۶ 
اره شیر بایان بر متحل دویا شهری ساخته موسرم به 
۳ هرمرز" کره انید - چرن از مبر دزدان ر مضیدان 
هبیشه للی بر آن راه می یانسب* هرآئینه ملک 


قوب الدین امی * که حاکم آنجا برد" به بندر 


ی 


جررں * که الصال اهرصرز عبارت از آنست" رفت 


ت 


ّث 


© 


انتخاب از هفت اقلم 


مولفة 


A رازی‎ N 
سراندیپ‎ 


جزیره ایست از بعر هند ۱ که اطراف آثر | هشتاد 
رنه نی ر چند خفن از زر دس 
باقوت ر الماس دارد . از حضرت رسالت صلی ان 
عليه ر آله وسلم* نقلست که بتریی بقاع مه است؟ ر 
خوشتریی مساجه مسجد(قیی اسا ار آیکرترتی جزایر 
ر سرانهیپ . ر در آنجا گژهی است موسرم 
ا پدهیرن که نزرل حضرت آدم تیه السلام از بہشت 
1 ی و و e‏ 0 آن E‏ در" آن کوه 
se‏ اتر باد ر باران همیشه ررشنی. 
مقتل برق از آن کره ظاهر شرد؛ ر نیمز کرینسه 


1 ۳ چ 5 
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پتر ازیں چه باش * اما باید بیست خرابه ازبن 

خرابه‌ها " که سابق معمور تردن آبادیا برده“ برسم 
مہر را اہین ہس دھی ." نر میرید این سل 
مطلبی است * اگر پادشاه اینطرر سلطنت میکند؛ 
ون بزردی هزار خزابته مید " که همه در اول 
رد درلت برام در آبای شهرت کلی دانشت ,* 
گریند پادشاه ازیذعرف موبدموبدان مننبه شد“ ر 
از او؟ه‌ستررالعمل خواست؟ ر آن مرد کمل؛ کش 
هرش بسرام ر دامن درایت اررا * بجراهر گرانبهای 
مزاعظا ر حم ر لال نسایم ر عبر* مزین رامدایل 
نمود ؛ ر پادشاه چرں بآن گفثه عمل کرد" چان ار 
دولت و سلطتلت بالا گرفت * و رعایا اه ۲ 
بو 


برام همه چرن روز عیک است ؛ ر ایام مردم * از 


خرشحال ش‌ند" که گفتند : ررزهای پادشاهیی برام ب 





"خاص, ٿا عام * سعید . # چ 





میامد * ماب در ر. دشت را ورین کرده برد 
دربزفت خی خاش خطور درد وود 
موبدانرا خواست که با ار سض ناید" نا پتسر 
مشغرل ر محظوظ باشد؛ آنمرد دانش هرشسی 
کال داشت؟ و برای تذگر پاهشاه ر تق اط ار 


از سیسرت اسلاف ر نیاتلن ری چیزها میگفت * 


تا رسیدند بخرابف که پیشتر از معموره های معتبر ˆ 


بشمار میآمد؛ ر درینرقت جز برماں در آن 
کسی سکلی اند اشت.. 

رتیه برام ر مؤب موبدان بخرابه های حرالی_ 
مدان رسید ند" دیدند در برم باهم صفیری میزنند“ 
رام گفت ۲ آیا کسی هست که زان این مرغان 
پداند "٩‏ موب مۇبدان گفتت. *بلی پاد‌شاه [ 
خد |رند دانا دانش این زبان را مخصرص من 
توموه* گرام کن * ہس یاوه ب ون چ" 
میگریند " گفت . ایں چغد نر است " ر آن یک 
ماد“ آن این را خواستگاریسیند " ماده میگرید 


ا 


چ 








۲۰۷ 


و خرشگذرانتی" ر انراط در اکل .ر شرب و 
اسیقاء لذات ې و سمسواو گردش * ر شکار و 
تفرج " مشغول شد؛ ر از مملکت داری باز 
ماند؛ ر از حال رعیت غافل گشت؛ املاک را 


به نزدیکان خرد رملازمان رخواص حضرت ساطنت 


بافطاغ ر تیرل داد“ دست خدام را از ھر جت 


7 پاز ر بر طرف درا ز گردانیك؛ زرا :راعتال 


دیران * چون غفلت پادشاه ر بی اعتثالی او را 


به مملکت داری دیدند؛ بی خرف ر هراس 


هرچه خراستند کردند؛ لذا آبادیبا رر بخسرابی 


گذ‌اشست* دهبا ویران و بی سه افقتاد“ از 
مالیات تاست خزانة عاصره چرن مغز نادان 
تی ماند" مراجب و رراتب لشلری ر کشوری 
مبئل به رعد ر وعید کردید ؟ قوت درلت رفت“ 


میگذ‌رانه که شب در رسید * پادشاه بطرف مدالن 
7 و 
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و گفت ٩‏ این بدایع را از آسمان آرردم ؛ جعمی از 
دیدن آن صور حهرت کرده بمانی ایمان آرردئد ؛ 

ر ار با جماعقی از پیروان خود بایران مراجعی 
نموه " و با مرام علاقات کرد“ و او را بدین خود 
خرانه" ر خائمۂ ارش آں شد که گفقيم ی 
ام و شاں دید؛ رمانی 
ی فر الیل لاس ر از مارت ار در 
اصرل و ننسون این صنعت چیزها گفته اند " از 
آن جمله گویند با انگشت خود بی اسباب دایره 
کشیدی که قطر آن پلم ذرع بردی " ر چون با 
اسباب نسبت معیط ر مرکز دایره را می سنجیدند 
همه جلی 1 درست و سر بود .»۲ 


رام بن رام 
مدت ساطنسی سرام بن, سرام هه سال 
برد ر دیگران هیجده سال ر بیشتر گفته ؛ 
ر اول سطلفتت مخود ين رور 


۹ 
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در احرال شاهرر ذکر رفت که "مانی نسقاش + 

ظاهر شد“ و دعڑی برت کرد" ر ابتد! شاپور بار 
گروید * ز بعد باز بدین مجرس بازگشت نمرد؛ 
ر مانی بہندرستان رفت؛ اينک مزیدا للترضیع گرم : 
در آن مات که مانی اب فدیک * شاگرد ماردوان ٩‏ 
از ترس شاپرر از ایسران گریخت “ بعقید؛ بعضی از 
مورخین" از رام کشمیر عازم بلاد هند گردبد * ر از 
آنجا بترکستان ر ختا رخت کشید " ر کر ار در 
آنعدود بالا گرفت " ر در اثنای سیر غاری در 
کرفی دید " با فضا ر هرای خرش ر چشط آب“ 
قرت یسال بدان غار برد * ر مریدها را گفت ”من 
به آسمان عررڑچ میکئم ر یسال میمانم " پس از این 
مذات در حرالین فلان غار منتظر من شرید .۳ این 
کت ر بور رف در اران عزنت نقههای بدیع 
درلرحی یا کتابی ساخت * و ارژنگ مانی اسم“ 
آن ششاست ؛ چون سال بسر رسیتد * وراز غار 
تصاریر را معبزه خود, ترا 5د * 


بررن آمد؛ 1 





© ططویتتهنیو م . 


RE n 
تا دررغ بدگریان طهر شرد* چه در آن آران کسه‎ 
عضری کم داشت بپادشاهی برداشته نمیشد ؟ گریند‎ 
یکی از سلاطین هند بار نوشت " که اگر فا متا‎ 
خری؛ پش از چندی؛ در برابر فروشی ؛ هرمز گفت‎ 
بلی؛ اما چون پاد شاهان بازرگانی کنند بازرگنان‎ 

چه کنند “ 
هرام ہن هرمز 
بہرام بس هرمز پادثاهی حلیم ر با تانی ر 
نیک سیرت برد“ و ته سال ر سه ماه ر سه روز 
ساطت نمود ؛ در الام بہرام بن هرمز * مانی * گرفتار 
ر دستگیر شد“ پس از آن که در سال باطراف 
میگریضت ؛ ر در امقاع پنہاں میشد**" برام علاتا پرا 
جع کرده بر آن داشت که با مانی مباحشه کنند ؛ 
مه ۷ 8 ۳ 
پس از گفتگر بادله وبرا ملزم نمودند ؟ بسرام, حم 
7 
کرد اورا کشتنند ؛ ر پرستش را کذ.ند " ر پر از 
6اه کردنه؛ ر بر در یکی از دررازه های 
*جندی شاپور" آویختند . 





را EVE‏ 
ا وار جرم رای کرد جی ددم اکر 
گفت ”م از پشت مہرکم ر از اردشیر میترسم *. 
شاپرر قشم خورد که ازر چیزی به اردشیر نگوبد ۰ 
دختر با شاپور آمد؛ ر شاهزاده ریرا بزنی گرفت * 
ر هرمز از بل ار و پھت شیور فتدم دریسن 
چان اه ؟ سالی چند چرن بگذشت * ررزی ارد‌شیر 
بخانا شاپرر آمد * پسری زیبا ر زورمند دید" از 
نسبش پرسید * شاپور سرگذشت را براستی برای 
۳ ور هزمز وا ا 
گفت " شر خدای را که گفتار ستارة شناسان اینعطور 


پد ر گفت * ارد شیر شاد شد 


بعقیقت پیرست * هرمز که هم فرزند من است 
رھم "از آژاد عبرک شاهنشاه ایران شود *. 
هرمز در پاد‌شاهیی شاپور حوصت خراسان میکرد 
ر در ار لفکسرداری کرششی ,تمام داشت : 
بد خراهان _رشک برده" بشاپرر گفتدند * شاهزاده خیال 
کارت بر نو بهورف ‏ و خرد بلاشاهی ۳ و ور 
شنیه " ر دشت خره را بریده نزد پدر فرستاه؟ 


Ry 





درمز ہن شا 

هرمز در صورت ر بال شبیه بجد" خود اردشیر 
برد؟ ر فقوت ر جرانی بمال داشت ؟ چرن هرمز 
پادشاه شد * بعدالت پرداخت * ر راه نیاان خرد را 
وین ترفت راستی جیه نموه ر مدر 
بساطنتش یسال رد« ررز؛ بره #ذرسلاق ,رام هرمز وا 
ار اباد کرده است ؛, آگثر مررخین عجم رشت اند : 
هرمز راز بطي دختر * مرک " اس" ر مبرک یی 
اسلا طن ری برد * | چرن. ارد شیر ازرا کشت * 


بعد‌ها منجمیش بار خبر دادند که شخصی از نژاد 


مرک بر, اررنگ. ساطنع. ایران "خراهت. دوس ؟ 
۷ اره شیر در قلع امل مریب (عراری ‏ (شت ۶ 


زاره رین از ترس (ردشیر سر قبط بای ی اده 


پناه بشبانی برد" ررزی شاپرر در:شکار تشنه شد« 
“ دختر 7 شاهز| د د 
آب آورد ه ضمناً دل اورا ربود؟ شاپرر کشت ا 


4 چ 


نرد شبان آمده آب خراست 
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,هر در م :مايل شدنه ر مما ررزیدند؛ ر بحیلا آن 
دختر" شاپور حضو را رفت * ر تنیزن ر اتبام اورا 
کشت ؟ ,ور دختر را" درہشہری موسوم بی ' غیں القمر ؛ 


لژ باد جزیره " بزنی گرنته با ری,هم آغوش 
۰ 

کشت ؟ آن شب یا شب دیگر دریانت که آن 
دختر از برک گل رنجه شد“ فت ۲ مکر تو 
اہن تن را با چه پرورد؛ که از گل آزرده می شرد ۽“ 
كشت ”درم مرا با مغز قلم گرسنند* 
ر شہدیه از زنبررهای عسل جوان حاصل هیشرد ؛ 
ر شراب اب پرررده است“. شاپور گفت " تر 
چرن با چنان پدری این چنین کردی با من آچه 
خژای کرد ؟ “ پس فرمره " گیسری اورا بم امپی 
سرکش بستند " و در بیابان رها کردئه ‏ و اسپ 
را هی زدند؛؟ شموس اورا در خار ر خارا کشید ا 
اره پاره شد . ر اکثر شعرا در اشعار خود یادی 
از غیرن؟ کرده_ (ند. 


صو ۰ 


9 ] ۳ 1» ۳ 





دجله ر فرات * شبری برد موسرم به حضر" رز , 
پادشاهی داشیی که وبرا "ساطرون * میفتدة“ و اعراب 
اررا فیزن من امیدند ؛ ر او جزیره را" یعنی 
ورا زایا رالع: ین اد جل ر فرات رز دز تی 
کلک خود در آوره و لشر بمیار جمع کردء دز 
وشدیک شیور در خراسان برد بفراحي عراق عر 
دست اند |زیا کرد؛ چرن شاپرر از خراسان باز آمد ر 
تاپرل 2 پدانست * قشون به حضر کشیده آنرا 
محاصره کرد" ر آن حمار چپار سال یا در سال 
طرل کشید " و کفاه‌ن فلع میسر نشه ؛ فیزن دخثری 
داشت نضیره ام" که از سرر ر ماه ر گل در اکرلی 
گرو میبرد ؛ ررزی بابادیق بیرون شہر [مد» شاپرر را 
دید " و.چنانفه ار از تصام زنان در عبتاحس 


سیگ شت ٩‏ شاپور هم میاں ردان نمایشی داشت * 


5 





سرم س آنکه جنگ کردم پاي فایده * نه از 


رری هرای نفس ؛ 7 
ارم - آفعه دب 9 جذب کردم پیت بلارن 
‌ کراهت* .و بترس؟ بد رن کینه ؛ 


پنجم ‏ آنکه عقاب کردم بسزای ناء و جرم“ 


نه از جهت تغیر و غضب ؛ 
ششم س آنکه بیمه کس مایعتاج اررا دادم , 
بدرن آنه کسیرا بخیال چیزهای غیر" 
لازم اندازم " ر مبتلا به بلية تجمل 
ر تعيش بیمعنی سازم: د 
شاپور را اعراب * شاپرر الجن-وة " آقب داده * 
ر ۰ 
چه جند. دز عربی بمعنی لشکر است ۰ زرچزن شاپور 
لشکری بیشمار داشت بای لقب ملقب گشنه ؛ 
و در فارسی اررا *نبرده " گفته اند" یعنی اهل 
فبره ر رزم* ر شاهرر خرد پسرش هرمز را در حال 
حیات رلیعد کرد ؛ ر کلمات متیں ازین پادشاه زیاد 
نقل نموده اند“ ر از سخارت ار چیزها گفته ؟ راز 


5 
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مسعودی میگزیید :, مدت ساطفت شاپسرر آن 
اردشیورسی سالست . ر بعضی سی ر یک سال 
ر شش اء پر هیجده ررز نزشته اند؛ ار با مارک 
عالم جنگ‌ها کرده* ر رستاق) آباد نمرده ر شهرها 
ساخته ؛ ور در آیام ار «مانی * فاش معروف ق هر 
۵۵ 7 مرا تبرت پرداخس * شاپرر دی مجرس را 
و دیاوف الین اماز بان 
مچرسخ آرجوع نمود* ر مائی ند رفت * گریند 
پآذ ار روم بشاپرر نوش : ”من رم ر راد ترا 
ور آسنیاست مدن و ناهداریی لشکر ر سایسر امرر 
م ایرام همان طریقہ را غار کلم 


راو انر س بنما“ . شاپرر در جراب فوشت 





می بچنه خملت دارای این عزیت شدم : 
ال - آنته پر چه اصر یا نبی کردم جد 
نمودم و آنرا بازیچه نشردم ؛ 
دویم ‏ آنه در وعد ر رعید تخلف را هرگز 


جایز ند انستم ؟ 





1 
ررعته آلبریی میباشد؛ شاپرر چن بار با عساکر 
ررم مصاف دأد:" رادر ابتدا روما غالب 
میشدند * آخر الامر در یکی از جنگا * بذابر خیانت 
یی از همراهان رالبرین * این امپراطرر اسوسر ر 
کرقتار چنشگ قبر شایسور کشت و الفق این 
پادشاه ساسانی با قیصر ررم برس آئسانیست رفتار 





ردب هر رفت کراس مرلو کرد می ا 
حمایل امپراطرری بگزدن رالسرین بدبخضتت ہہ 
می انداختند * و اررا ی اسپ اب 

میکردند " رالرین پشت را درب کرده داشاو یش 

بر وشت ار مگن| شت د سوار سپ میچ ! بعد از 

چنه تمال که این خراریرا بآن پاد شا رواد زنده ریرا 

پرست گند“ ر پرستش ؛ را در معبدی 4[ ربخت ؛ 








ر دانشمندان ایراں ارا ابد‌الذهر در زیر خجالت 
ررمما گذاشت + ر اگر از شاپرر این خف مردمی 
رجرانسردی دید« نشده برد از سلاطین بر گوار 
بشما ر میآمد ر حکایتی داشت . 1 


۳ 





شاپرر بن اره‌شیر 


شاپوربن اردشیر شادروان شرشتسر را بساخت * 
ر آن یکی اژآبنقا های عجیب مرق زمیں اسه ! 
ر چندین شبرهای معتبر بنا کرد. شاپرر ررمھا را 
در تصیبیی محامره کد* بعد امری در خراسان 
تجادث شد که ترجه ار بدانطرف لازم نمود " رفس 
ر بتازآمد؛ ر بر نصیبیی دست یافت * جمعی 
زا هکت + و بعضی را اسر کرد ور غليمت 
بسیار دز اینجا ار را صیب شد؛ بعد بطرف 
شام راند * ر بدیاری از شہرهای این مملکت را 
گرفت * و پادشاه ررم را در انطاکیه محاصره کرد 
ر ارا دستگیر نمرد؟ ربا جمی آررده در جفدی شاپرر 
سکنی داد؟ پادشاو روم که * ماحپ تارسغر 
عامل میگرید * دستگیو شاپرر شد والرسی * فيصر 


0. P. 72—5 
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مهمان باش .“ گفت ”فردا باز آیم.“ رفت 
و چرن یسر کری رسید " پسری را از آن از ببرد* 
ر پنمان کرد“ چون پچستند ر ندا در شر 
دادند؟ بازرگان گفت ”مسن :بازی دیدم که کودک 
E o‏ بر a a e‏ 
معتال چرا میگرلی ؟ باز کردکی زا چسرن 
بر گیرد ۳٩‏ بازرگان بخندید رگفت ”در شہری 
ھ ترش مد ادن آهتن بتولنه خرزد رازبا 
کردکی زا قتدار دهم برتراند گرفتا." امن 
دانست کہ حال چیست " گفت ” مرش آهی چ 


است * پسر باز ده ر آهن_ بستان ٩.‏ 





۲ ۷۴ [1 


ررزینه قضا باشد* کرش نکند سود* 


ررزیعه قضا نیست؟ در ار مرگ روا نیست 


آ ررده اند .که بازرگانی برد اندک ماه 
ر میغواسی که سفری کند" مد من آهن داشت ؛ 
در خانة درستی بر .سمل ودیعت. نماد و 
پرفت ؛ چون باز آمد * امین ردیعت را فروخت ؟ 
ر با خرچ کرد“ بازرگان ررزی بطلب آهن بنزدیک 
او رفت“ مرد گفی آهن تر در بيغرلة خانه 
بنپاد* بردم“ و احتیاطی تام بکرده" آنجا سرراخ 
مرش بوه * تا من راقف شدم تمام بخوره * 
بازرگان جراب داد که " راست میگرثی ؛ مرش 
آھهن را سخب دوست دارد * ر دندان ار بر 
خالیدن آن قادر باشد. » امیں شاد شت 
یعنی پنداشی که بازران نرم کشت * و دل 
از آهس برداشت * گفت ”امررز بخانۂ مس 





1 

سنگ پشت ساعتی خاموش برد" آخر بیطاقت 

کشت ,و گفت ”تا کرر شرد هر آنعه ننسراندیم * 

تیوه > 
دهان گشادن همان بود و از بالا در گشتن , 


همان " بطان آواز دادند که بر دوستان تصیحت 


نیگ‌خراهان دهند پند * ر لیک 
نیک بختان برند, پند پذیر 
پند می " گسرچه تعضواو تر اام 
کی کنه در تو؛ سنگدل ۰ تاثیر 
سنگ پشت کفت ” اینیمه سردا ست“ چون طبع 
اجل صفرا تيز کرد * ر دیرانه زار روی بکسی آررد" 
از زاجیر و فایده حاصل نايد“ ر مکر و 
حیات سود ندارد * و هيم عاقل دل در دفع آن 
ی 
فیند د“ ان المثایا لا تیش سهامها 
٭ از رگ حذر کردن در ررز؛ روا نیست : 
زرزبهه ضا. باش و زرزیک» فضا نیست ۽ 


بیش است * ر هر کجا که رویم ‏ اگرچه در خصب 

ر نعمت بشم بی دیدار تر از آن تست ولت 
نیابیم ۰ ۳ تر اشارت مشفقان ر قرل امتاق 
سیک داری ؛ ر آنچه بصلعت مال ر حال تر 
پبرندد بر آن_ثبات نکنی " ر اگر خواهی که 
ترا ببرم * شرط آنست که جرن ترا بر داشتیم 
ر در هرا رفتیم چندانکه مردمانرا چشم بر ما 
افتد اگر چیزی گریفد راد جدل بر بندی ر 
البته لب نگشائی ." سنسگ پشت گفت * فره‌ان برد ارم 
و آنچه از رری کرم ر مررت برشمتا راجب 
برد بجای آرید ' رمن می پذیرم که دم فزذم؛ 
ر دل در سنگ تکنم " ایشان چربی بیارردند؛ 
ر سنگ پشت ميان آن چرب محم بدندان بگرفت؟ 
ر بطان هر درجانب چرب را برداشتند " ر ار را 
میبردند ؛ چرن بارج هوا رسیدند مردمانرا 
از ایشاں شگفت آمد؛ از چپ ر راست "آراز 
برخاست که ” بطان سنگ پشت را میس‌پرند .۰ 





۲ حکایت 

.° 
رده اند که در آبیری ذر بط ر سنگ پفتی 
ساکن بردند؛ ر بعکم مجاررت درستی ر 
مصادقی داشتند ؛ اه دست روزار غار" رخسار 
حال ایشا بخراشید؛ ر e‏ ی مرش 
SR E‏ هر و 
حیات ایشان بود " نقصانی پدیسد آررد فاحش * 
بطان چوں آن بدیدند * بنزدیک سنگ پشت 
آمدند ر گفتنه برداع آمده ایم“ پدرود باش؛ 
ای درست گرامی ر رنیسق موافق ! " سنگ پشت 
از درد فراق ببالیه " ر از چشم اشک ببارید 
رای ”ای درستان ر یاران ۱ تقصان آب را 
مضرت در حق من بیشتر است که معيشت من 
بي آب ممن نگردد " راکنون حم مروت ر قضت 
کرادت که بردن مرا رجہی اندیفین؟ 
ر حیلتی, سازید .“ فتند " رنم هجرا تر مارا 


نبر" رلی از خبرت ر تجربت بی به با آخود 
گفت " شفلت کردم و فرجام کار غافلان چنین: باشد؛ 
ر اکفرن رقت حیات بت در تدبیر هنام 
با ایده بیشتر ندهد* ر از ثمرت رای در ون 
آفت ا زیادت نتران یات * با اینهنه 
عاقل از منافع دانش فهرگز نرمید نشرد“ ار 
در دفع مکائد دش تأخیر مراب نبیند" رقت 
ثبات مردان و هام مکر خردمندان اسن .* 8 
خر را رده ماک ابر اروی لب هی هس 
صیادان پند|شتند که مرده اس " ار را بینداختند 
ر ار خریشتی را بعیله در جری افگند ر جان بسلامت 
ااا ا خلت ار اخوالا دی ا 7 
عجز در افعال ری_ظاهر برد* حیران و سرگردان 
ر مدهرش و پای کشان چپ ر راست میرفت ؛ 


ر در فراز ر نشیب میشد " تا گرفتار آمد - 


0 


[ .9۸ ] 
خاک خرره شد ," همه بر مرکب شادی سرار گشتند 


ودر ر ر رااحت جولالی «نمودند:. 


حکایت 


آررده اند که در آبگیری از راه درر؛ ر از 
گذریان ر تعض ایشان مصون" سه ماهی_پودنه * 
وزکارم یکی اجر از قضار ررزۍ هر عوا دیور 
آن گذشتند » با یکدیگر میعاد نپادند که دام 
ببارنه ر هر سه را بگیرند" ماهیان این سخن 
بشنودنه * آنکه حزمی داشت ر بارها دستبرد 
زمانا جافی ر شرخ چشمی سپہر غذار دیده برد“ 
ر بر بساط خرد و تجربت ثابت قدم شده* سبک 
رری بار آ ورد " ر از آن جانب کبه آب آسدی 
بر فرر بیررن شب " در این میان میادان 
برسید‌ند ر هر در جانب آبگیر دام مم ببستند؛ آن 


دیکری که تحرزی داشت از پيراية خرد. عاطل 





چیست ؟* کف در محبی می خرگرشی فرستاد» 
بردنه در راء شیری بستد " هرچه گفتم " غذای 
مالک است “ التفات ننمود ۰ ر جفاها راد“ رکفت 
این شکارگاه من است ر مید آن ہن ارنیتر 
کہ زت ار شرکسی مي زیادت اس * من بهتانتم 
تا ملک زا خبر کننم ۰ شیر برخاست و فت ”اورا 
ہیں نمای ۲ خرگرش پیش ایستاد و شیر را بسر 
چاهی برد که صفامی آب آن چرن آئینه e‏ 
تعیں مورتوا نمودی ر ارماف چر؛ هر یک بر شمردی 
ر گفت ”در این چاه است " ر من از ری میترسم 
اگر ملک مرا در بر گیرد خصم را بدر ثمایم .“ شیر 
اررا بر گرفت * ر در چاه نگریست * مثال خویش 
ر از آن خرگرش بدید ؛ اررا بگذاشت ر 
در چاه انگنی* ر غرطه بخورد ر جان شیرین 
بمالک سپرد ۰ خرگرش بسلاست باز رفت ر رحوش 
از صررت ر کیقیت حال پرسیدند؛ گفت ”اررا 


ر آب فرطت دادم“ که چرں کنم تلو 





بلا“ ر تو در تگاپسوی طلب - اکنون چب-زی 
ائدیشیدهايم که ترا از آن فراغت * ر ما را امن 
ر راحت_باشه ۔ اگر تعض خرش از ما زاثل 
کنی ‏ هر ررز مرف یکی شکار برقت چاشت 
بمطب ملک فرستیم . “ شیر بر آن رفا داد“ 
ر سدّتی بر این بگذشت؛ یک ررز قرعه 
بخرگرش آمد " یاراثرا گفت ۳ اکر در فرستادن 
م مسامعتی کنید " شا را از جرر این جار 
خرنخرار ر جان ستان ستملار برهانم ۰ گفتنه 
* مضایشتنی یست * - ار ساصتی ترقف کرد نا 
رقت چاشی شیر بگذشت * پس بآهستگی سری ار 
رفت * شیر را تنگدل دید " ر آتبش گرسنگی 
اررا بر باد قن نهانده" ر فروغ خهم در جروت 
۳ سکنمات ار بیدا آمد: ؛ چنانيه آب دهان ار 
خت شده برد“ بقمد میرشید ۰ ر نقض مېد 
را در خاک میچست " چرن خرگوش را دید آراز 
چاه که "از کچ می آلسی و کال وحرش 


با سى رر دیده ر میر؛ دل مس از 
قصد ار ایس شود“ بش گقت OT‏ 
ہابت خردمندان دیست* چه خردمند قصدر 


دشمن برجهی کند که در آن خطر جان نباشدا,* 





آررده اند که در مرغزاری که نسیم آن بری 
بہشت را معشر کرده برد ر سس آن رری نلک 
را منرر گردانیده؛ از هر شاخی هزار 
ستباره تابان ار در هر ستاره هزار سپہر حیران " 
ر رحرش پسیار* ببب چراخور ر آب " در 
خصب عمست بردند ؛ لیکن بمجاررت شیر آنیمه 
نعمت ر آسایش مص برد“ روزی فراهم آمدند 
و بنزدیک شیر رنتند ر گفتند ”تر هر زرز 
پس از رنم بسار و مش فراران ". از ما یلی 
ار ترات شاست * 3 پیوسته در مفاسات 


حکایت 


آررده اند که زاغی در کرهی بر بلای درختی 
خالته داشت ۰ ر در حوالی آن سوراخ ماری برد . 
هر بچه کردی مار بخرردى " زاغ برج 
موعظت نزدیک مار آمد ر گفت ”ای برادر 
در رموز متفدمان ر امثال یمان نخواند؛ که 
من سل یت ابش یله 
هم چ ی کشد بیسرزن 
فش هم“ بدان بریزد خرن 
البشه مسوعظت ار مفید_نيامد " چرن از حد 
بگذشت ر زاغ درمانه " شکایت بر شگل برد 
که درست ار برد“ رگفت ان جک 
ره را از بلای ایی اام ن فک برهانم * 
شل پرسیسد که کته ری ۱۱ 
مهم خراهی ناد ؟ “ گفت ”می اندیشم که چرن 
مار خفته باشد. چشم جہان ہیں ار ار كام 


9 
۳ ۲۳ 
بترانستی دید ر نہ از من بدگه انی صررت 
بستی - بتدریم این هسهء مال که می بینی 
بدست آسد - اما زینبار تا این لفظ را بکسی 
نبا موزی که از آن خللہا زاید. " دان بشنردن 
آن ماجرا ر بآموختس افسون شاه و 
ساعتی تسوقف 0 چون ظن افنستاد که 
اهل خانه را خراب ربرد؛ مقدم دزدان هفت 
بار بفت ‏ ”شرم شرل 1“ و پای در ررزن 
کردن همان برد ر بر گردن افتادں ھماں؛ 
خو| رای ا برجشت ۲ ار چرادسای ارا شا 
مت رد( 
بزیان آرردم " ر مال بدسی کردم“ تا تو افر دل 
پشترار؛ بندی ر ببری؛ آخر نگوی که 
ی و ا جرب دای که "هن آن این 


ناد‌انم که دم گرم تر مرا بترباد سرد انی * 








1 ۰۳ ۲ 
مرد گفت ”از این سوال اندر گذر* اگر راستی 
حال با تر بگریم کسی بشنرد ر مرد مانرا بد آید.“ 
زن مراجعت العاح درمیان آررد؛ مرد فت 
”ترا از ایی سوّال چه مقصرد است ؟ و زنانرا 
با غرامض اسرار عردان چه کار؟“ گفت ” میخراهم 
تا ونر گنه ”این مال از دزدی جمع 
شده است که در آن کار استاد بودم " ر افسونی 
دانستم که شبہای مقر پیش دیرارهای ترانگران 
بایستادمی * ر هفت بار بگفتمی شولم ! شوم ! 
ز دست در روشنالی مپتاب زدمی؛ ر بیک جرک 
ببام رسیدمی * و بر سر روزن بایستادمی * ز دفس 
بار بگفتمی شرلم | شرام! ر از ررزن فررد 
آمدمی بیرنجی " ر درمیان خانه بایستادمی ۰ ر 
هفت بار دیگر عق همه نقود خانه پیش 
چشم مین ظاهر آمدی ۰ بقسدر عطاقت بردافتمی و 
هفسا بار دیگر بگفتمی* بر مپتاب از روزن 
ہر آمدمی - بب رکٹ این افسون * نە کس مرا 


1 


0 


انتخاب ا زکتاب کلیله ر دمنه 
تالیف 
ابر المعالى نصر الله بى محمد إن عبد العمید 
( حدرد سال ۵۳۸ ۵) 
حکا یت دزد 

گرینه ؛ دزدی شبی بخان؛ ترانگری با باراد 
خود بدزدی رفت“ خداراد خانسه بعرکت ايفان 
پیدار گشت؛ دانست که در بام دزد‌انند؛ زن را 
آهسته بیدار کرد ر معارم گردانید که حال چیست؟ 
ر فرمرد که "من خرد را خفنه سازم تو چنانکه 
آراز ترا بشنرند بامن در سخن آی " ر پس از 
بپرس» پالحاحی تسام که این چندین ال 
از کجا بدسی آرردی * ز هر چند دنع بیشتر 
کنم تر مبالغت بیفتر کن.* زن فرمانبرداری 
" نمود* و بر این سیاقت ر ترئیب ترسیدن گرفت * 





۹ را 
نظر بر اعمال ر افعال خود متفکر همی رگذارة ؛ 
چتری از رد گذشتم. دیگری کجا اماند؟ 


هرچه بادا باد“ ما کشتی در آب انداختیم 

میانت بندکان اگرچه پررردکار خراهد کرد 
لي نظر بر عالم"ظاهر | بر آفرزنهان هم ضررر اسه 
که خاق الله اوه مسلمیں ناحق. کفتسه نهرنه * 
فرزند زاد؛ پادر را دعای آخرین بگريند؛ 
رقت رخصت ر ندیدم اشتیاق باقیماند؛ بیگم اگرچه 
بظاهر ملول ست؛ لین مالک دپا خذاست؛ 
توتاه انيشیي مرنشات" جز نانامی سر ندارد؟ 
الوداع ۱ الوداع ! الوداع ! 


© 
: 1 ۳۳۹۶ 
هم آز من یامد“ عمر عزیز مت رنت ۱ 
خداژنه در خائه دارم وا ناگی آن در چشم 
تاریک خرد نمی بینم ؛ حیات پایدار ا 
ر از نش رنته ای پدیدار نی اراز 
استقبال ترقع مفقرد ؛ تپ مفارقت کرد“ ار چرم 
ر پرست_ تنہا گذاشت ؛ فرزند ام بخش اگرچه 
ب بیجا پرر رفت“ امت)" نزدیک اس ؛ ر آن 
عالیجاه از آی هم نزدیک نر؛ عزیزالقپدر شاه عالم 
از همه دررثر؟ فرزند زادا ممن عقلیسم.٩‏ بعکم 
له العظیم ۰ نردیک_ هندرستستان. ری ده + شق رای 
هب ی دسعا ز وور مواسیتم؟ . چون من 
مضطرب که از خدارند خود تفال ا 
در حالت افطراب ست " و چرن سیماب بیقرار؛ 
نمی فېمند که ماح تعمتی ریم ! هم با خود 
ففارردم ٩‏ و ثمرة گذاهان. همسبراه می بزم * نمییدانم 
که در چه عقوبت گرفتار خر شد ؟ هر چن 


نظر بر الطاف ر رحست * ا قوی سس“ ما 
o.24‏ 








" رنتستان بای دانست ؛ ر عاقل آنست که رقت 
*حال .را که بین الماضی ورالاستتقبال ست؛ غنیسی 
داند * وامره تخیر ار صلاح آنچه تواند فوراً بعمل 
آرد ؛ ر حال را رفت " ر"آینده را شده پندارد؛ 
زیرا که حال ورن درارفتی است" ر آینده را 
ری دروا مداد ر 

عى هیمس رژز پنید مردم 

| کیره او خر نمی کنشد کرش 











7 
لام عليکتم ر على من لدیهم * پیری رسند ر 
ضعف تری شد “ت از اعضا رقت " ينه [سدم 
بهانه میرم خبر از خود ندارم که کیستم ؟ 
ر چە کره ام ؟ نقتعی که بی ریاضت رفت 


انسرس آن باقی مان؛ ملکداری ر رعیت پررری 


1 ۷ ۲ 
مهن ؛ اما در مررت فراغ, از سر انجام اور 
متعلقه» ,که بمنزلة فرالض توان کفست؟ خوشنما 


رخرش آیندثر است ؛. خصوصاً ادای حقارق 


ریاستت؟ که شرعاً و عرفا راجب آمده" رضبر؟ 
۳۰ 


باز پر آن از احادیسی معتبره ر ثراریغ, مشئبره 
رکټ ویر رغیزه اغګه متی, شرد "ابر جمیع کارها 
بد دائیت ؛ شتا را ذرقر عید انی 





راما شرق قثلاع تعن #ر خرس" بچگان ,را 
گرنتنی ؛ هپاتمعاش* کپ معا کر 16ب ,. 
هر يهي اغ رانم و“ 





او خر و دخان و 


يکر به بطالت میگفیرد ر اري از داست نسی 


آید؟ فردا خدا را جراب‌پاید داد : ۽ i‏ 


0 
کربما به بخشای بوحال ما « 
0 


خدريي بااخلاص * بفرزتبت عزیز پادر ما 
[ ۳ 
بثریسد که دنیا رفت ' :و آخرت آمدنی شد ؛ 
‌» 





۰ و ۳۷ 
« آنچه بر جتم کم دیدیم * ر بسیار است ونیست 
٩‏ دنهس رجزر[دم درین عالم که بسینر است و نیسه 
؛روزی سعد. الله خان مرجوم بعد فراغ از اوراد 
۶ رظالف*نا دایری _ پوست" بدعا برداشته برد“ یکی 
از ندمانی. کاخ پرسیده دانم آرزر باقیسی ۰٩‏ 
کفری آدم یوب * الق خرف ,خوبی ,گفته ؛ 
«هر چند جوهبرهدیانت. ز اماب در خاقت آثسانی + 
جسه, رکه غي پاتعالۍ کنراشت ارک ردم اد" 
اما همت بو | قاف آقاوافیز. دخلق هست که فوکر را 
مرنه!عال ررآو جع هفاش مب ار احسولل 
.ام ال دود ٩‏ ترضر وریب علام ز تغلق, خلل اندازر 
اعتقاد ار نهوه :* من ۰ 5 








+ ",که مزدرر خرش دل کند ار بیش 
فرزنه عالیجاه! ظاهرأً ایشان یک ماه طرف 
۰ دریای . نل ,در مید کلنگ بسر بردند ؟ اگرچه 


شار شغلی ایس که هم تماشا و هم لوت عذا 





۰ Te] 
× یکی آنه حاچب بر در نیگاه تذارد“ تا هردم‎ 
بی تلف احتياج خرد با ار ونع ترانند نمود؛‎ 
ر درم آنکه ارقآته خرد مصرژفت بار خدا ر‎ 
* خلق خدا دارد“ سرم 1 اعرکرب اختیار گند‎ 
چبارم آنه چیزی برای خرد ي امال خرد از‎ 
پیت المال «نگیترد * کسب کرده از رجه تصلال‎ 
احیافاء اکر با پر کر س با‎ ٩ قبرت اخیرد انماید‎ 
عارضه «نسترانت“ ہمشررت مومنان. آز کو تا‎ 
سه درم“ موچ زباده ازین جالز" ندارد ؛۰دیگر‎ 
هم شررط بسیار در کب تواريخ را سیر مقرم ات"‎ 
 *میقشراب یرو ابشانیم ؟ بای که بقدر طافت خر‎ 


* 
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ب دز 

فرزند عالیجا۱۰ آنچه معلرم میشرد؟ معطلفی 
تلی بیگ " دیران خاس ان ره رها 
بجز رسی_برانجام میدهد ؛ غلیمت است ؛ ان 





۴ 
مذصمب ر خطتاب چانی * اگر بذربسند " داده آید ۰ 
آدم خرب مثل طایی بیفش است : ۰ ۴ 








E ۳۴ 1‏ 
#-می. نماینه ر باز اغراض" نفسانی را کار میفرمایند: 
اینجا بعد افتفخار خان و معد على خان“ 
خانسامانی راا فال تخاں وه فضائل خان خرب 
کردكك ؛ که آثار خیر .از تاصیةٌ آنا دیده می شد 
امراض بدنی ارا اطبا علج ترانند کرد " ام 
مربضان اغراضف را مقلب القلوب درا کند ۰ 
حسب التماس آن خدری که عتیق الله خان 
بعال شده درو شروط بسیار است؟ ازل آنفه 
جع پرگنه هر شال زیاده کند ؛ دریم آنه بر احدی 
للم" نررد؛ ر دھی ویران نه گرەد ۰ 
کن جارد نرچ داري خترقهتچتنان, از فطاع 
۶ ۔ الطربق خالی ر از امن پر سازد * کا مسافریں 
و متردین ر تاجرار بیرهاری بلا رسراس آمد. ر 
رفت كنك ؛ ار اين مراتب قبرل کیند و بعمل 
آوردنی ‏ باشد سنا بدهد “ و (5+ ۰« 
خلیفۂ ثانی" در خلافت خود تهر کز امیر احیه 
میکردند عهد‌نام؛ چند ,جوز آز ری میگرفتند ؛ 


1 ۴۳ ] 
این شرمند؛ عقبی ر طالب دنیا را ابلاغ نمایند* 
رخیر عراقب امور“ رسلاصت یمان * از دل 
ر جان مسألت کنند" ر بگریند که فزدیکی باجل» 
ر درری ازحسی عمل "عمر این فاني آبیحاصل 
گذشت " و قدری که مانده نیز لا حاصل میرود؟ 
ا و زره ر یر جا ساپس ۱ 
آنچه ما کردیم بر خود ؟ هیم نابینا نه کرد 
درمیان خانه گم کردیم صاحب خانه را 
فرزنی عالیجاه| مرلری مرسری خان را“ 
بتجویسز آن فرزضد بخشي ازل کردیدم ۰ آدمی 
اگر از که یک کار هم خرب بر آید " غنيم 
است ؛ صررتش بد یست سیرتش نمید انم : 
"که خببی نفس نگردد بسالیا معلرم 
کلھہ ايي اسا . هر کرا خدمتی بايد فرمود؟ 
مجفی متفعّص۱۳حوادش باید" برد“ که ابنای 
نیا در ابتطا| بتفدیم حسی خدمست فریفتشه 


۰ 


۰ 
۹ 





رهم رقف B8‏ 

شاه مارا ده دهد" مت نهد 
× راز سا ززق بی مت دهد 
گفتم "عم چنیی است " اما تقدیم خد مت فقرا 
راهل الله“ برای خیز ر برک دلب‌ری " ر 
عافیتنت" ختوه ر حمسول دعای مزب لغمتت از 
درلت است؛ نه برای ارزو وه مق فين 
”اگر فی الحقیفت ا اراد؛ باقن ا 

خر اسی " نصف غلات از حمة رعایا یرن“ 
به مظلومان معنت کش زباده ,ازا أ بفذارنسد 
ر,برای گوشه نشینان متورئل رجا تما لد 
در بیابانبا ر زرایلی ربران مسکس_دارند"_مثرر 
> «مازند ! و بداد مظلرمان نرعی بزسند که خق 
کسی تلف نه . شوه ر دست اقوبا از حال ضعفاء 


کوتاه باشد ؟ پس افزرنیی درلت ر نعمت مشاهته ثم ینی “ 


8 
فرزند عالیجاه | در اجمدآباد" مسر عرب 


دررش را دیده إند؛ البته پا بروند ر سلامم 





۳ 1 

بی ادبانه بر زبان آرردنده" از سر انص‌اف ؛ 
اقرار بصاحب حوصلگیی ما کردند . ۰ 
مہاں پرر خلافت ! منعم خان از حضور رخصت 
یافت * ت جلد رسیده آاچه بزبان ار حراله شده (باغ 
نما ید ٩‏ از خود خبر ناست که ایستتم و کچا میررم ؟ 
ر بر سر این عاصین پر معاصی. چه خراهد کشت ؟ 
حالا از همد مرخص میشرم ' ر همه را بدا 
می سبارم ؛ فرزندان مان مسر را باید که 
تخالف. نعشنند », و مجرژ کشت ر خون خلق؛ که 

بنده‌های خدا اند" نشرند . 
فرزند عالیجاه ! یاد داریم که ررزی بخد صت 

. م وت کف A‏ ۳ 

ميان عبدالطیف أ ,قداس سره الشریف؟ رفئیم؛ 
ر نای کلام گفتیم که ”اگر اجازت ,باشد 
چند ده از مضافات کهرگون برای مصارف خانقاه 
مقرر کرده شود* در جراب این در عصراع بر 


زبان صدق ترجماق راندند : 





انتخاب از مکاتیب | ورنگ زیب 


(مترفی سنه ۱۱۱۸ ۵) 


بام شاهزه سل 


مین پور خلافنت | بارجود سلاصت نفس" فتع الله خان 
رو وم دز ایام شاهزادگی با امرا 
د ی سارک کرو که مه را بویت ورن 
در حضرر ر غیبت بخرشدلی تعریف ر تومیف ما 
میکردند؛ بل با رصف اوا E;‏ ا مبان 
(شاهزاده داراشکره) بعضیپت ترک رفاقسر ار 
کرده ملازقمت ما اختیار کردند“ ر جمعیکة باشا رۀ 


پرادر نامپسربان_حرتات نا ملائ کوده* حرنیسای 


> 


9 
۳۱ 
و هم بر ننط فط مقپرر اس . 
نوشیرران عمارت باغی خیال داشت 
برززجر یت که ای "هت مرن 
آب ر زمین مملکت اکنرن سس وب 
باغی بساز بر طرف جوئبار آن 
بیخی نشان که درلت باقیت بر ده 
O 5‏ بهار ست ر گه خزان 


a 





© 
] ۳۸ [ 

ین از تراغ طعتام پسر از پدر پرسید یه 
* این باغ در نظر انور چه نرع می نماید ؟* اصرا لد وله 
گفت * جا پدر! این باغ عظیم زيبا و رررضة 
بغایت "دلتشاست " اما از اران درلت ر ملازمان 
فص رت مل هرس ختراهد مت رین باح ا دورن 
ساخٹ ؛ پادشاهان را بايد که باغ چذان سازند " که 
دیگری را مشلٍ آن ساختی میسّر نشرد“ ر میره‌های + 
آن در برستان بدست نیاید ۴ سلطا فرمرد که 
ان کدام باغ تراند برد“ ؟ جواب داد که " آن 
تال ثربیت ر احسان * در پوستانی ففلا ر ما 
و هو تس مد تیر ایل کی کا سردي 
زمستان ر گرم تالستان در آں تصرف نتراں کرد *: 

ر دربن باب نظامی عروضی گفته است : 

عمارتبای عالی. ساخ محمرد 

که هر یک همسر چرح برس بو 

نه تیف زان همه یک خفت بربای 


ثفنای عنصری-ماندست برجای 


1 


ن 


@ 
1 ۲۳:۳۷ 
بسی گل شگفته بر اطراف باغ 
بر افررخته هر یکی چرن چراغ 
ریاحهن دمیده بر اطراف جری 
عبا عطر بیزد هرا مشتبری 
درختش 9 طربی دلاریز تر 
گیاهش ز سرس زبان تیز تر 
ر دز خر" امرالدیی سبکتگین را فیانتی 
کرد ۲ که E‏ سالار نلک بزمی بدان زیبالی 
ندیده بود * ورف زمان سماطی بدان آرایش 
نفنیده " طعامپای لذین* که از مرائد خلد برین 
نشان میداد * حاضر کرد " ر شربتبای خرشگرار" که 
از حلاوت ذوق شراب طبر حکایت میکرد " بنظار آورد : 
باهای نرشیس عنبر سرشت 
خبر داده از خرردهای بہشت 
زمرفغان قگربه " نز گولی " بساط 
بر آورده پر" مرغ رار از نقاط 
ز لرزیضہا ر ز حلواتی ترا 
بتنگ آمده تنگبای شعر * 


ERS 
ب فترت همنشین شر؛ با مرت یار باش‎ 
ر انگی از تاج ر تخت خریش برخوردار باش‎ 





آررده ,اند که کیقباد مملعت خود را بقیرت 
رای اقب فبط کرد " ر نسقہای نی کر نہاں ؛ 
و از مآثر ار یکی آن برد که شاعران ار مداحان را 
درست داشتی " رگفتی "نام بدر چیز باقی 
می ماند " یکی بمدح ر دیگری بعمارت : 

گر تبردی نظم فردرسی چه دانستی کسی 

بزم کیکاوس ر رزم رستم ر اسفف‌ایار 

گت از نظم نظامی نام بہرامی بلند 

شد ز شر را یری ارساف سلجن آشکار 


آررده اند که لاق محمود باغی شاخ ° 


چرن ررض برضران دلکقانی رر ماننو فزد وس 
بربسی بجت افزای ؛ از نزهی ر صفا چون 
برستان بہشت ,ازه ر خرم" ر از غایس طواوت 7 
نزهت ؛ رشک کلستان ارم : 5 











سلطنت را خسراب میکنی * عجرزه جواب داد که 
۰ امرس ملک بظلم می شند نه بعدل " ر 
بای سطرت پادئلهمی بجبل خرابٌ میشود نه 
بعقل ۰ آنچه مینم برای نینامیی پادشاه مينم ۰ 
تم درو هار ی طب ٠‏ ر ال راس 
گفته * زیرا که این صررت هزارسال گذشته " و 
حکایی کلب پیرزن ر ايران نرشیرران هنرز*در 
دنترها ثبس ست“ و بر زیانبا جا رې : ۳ 
جزای حسی عمل بنفن که ررزار منسرز 
رب سین بت ر 
در کلسات نرچ ر آمده که: دنیا را اعتماد 
آهاید * عاثل :آنسی که بر آقبال,عاریگی دل نه ند“ 
زی اند کب هدر کرا. خای: تعالی پاد شاهی درد“ 
الت ابرر افرش کی و حق ی چان 
که میدان ممالم معاش ر معاد چچ کد فا ,ور 


دیا نیکنام باشد ر در عقبی خجسته فرجام ‏ : 


2 
2 » 











[re ]‏ 
خورم ,کی ررا برد من از آفرید گر خود 
می ترسم که از هفتاد سال که جریند رک 
حلال خورد* باشم " مرغ وه لوزینف,جرام خررم "این 
کلب مرا بر قزار بگزار که زیفت یران عد | لس 
تشت؛ اما چون بیننه که«از كمال عدل رزا 
نیداری که کلبۂ تاریک من از مس بستانی ٩‏ 
ایشا نیز دست تصرف باملاک _رعایا دراز نه کنثد ؛ 
ر دیگر آنکه ایران "ثر دير سال نخواهد ماند و e‏ 
و خائة من مدتبا بر صفعات ارراق روزا 
مرقرم ر مسطرر, خواهد :نود . مس این سخی: ازژ 
پسندیدم و ببسایگی ار راضي شدم .“ آرردق ,اند 
که پیرزن ارفی اضر داشت * هیر حبناح از 
خانه ببررت کردیتی بصصوابابردی  *‏ شبافا«از محرا ۽ 


At ۳ ِ ۱ 

باز آرردۍ؛ رادرس ر در رقپھ ا ار پیر بر ره 
٩ 2 ۳‏ ي ۱ 
فرشبای تلون * که در پیش ایران ترتیتب( ر نف 


ترکیب یافته برد میگذ‌شی ؛ ررزی "یکی 
زندیما گفت ۳" ای پیر ژن ایں حرکت مین" که با 


۰ 











؟ 


1+ 


a 


4 


@ 

Ered 

خراهی میفرزش ۰ 0 زر بدهم یا دزی رار 
ازین برای تر مبیا ساژم ؟ پیرزں پیخام فرستناد* 
که بای ملک درین خانه متولد. شدهام ؟ و بدین 
کلب مستانس-؟شتد* همه عالم ملک تر میتواثم 
دید" تر این آشیانٌ محقر ر ریرانة مختصر برین 
گدای بیثرای تمیترانی دید ۲؟ مس ازین سخن 
مناثر شده دیگر هیم نگفتم ؛ تا رقتیہ ایران تام 
شد* هر زمان که دودیی از ررزن؛ ار بیررن 
می آمد " ر دیرارها را تیره و دماغا را خی 
میساخت * پیفام دادم که لین« دود چزا میکنی “٩‏ 





گفت * برای خوه چیزی می پزم .میم نگشتم ‏ 
خوانی آراستة با مرغی بریان برای ری فرستادم * 


* وکفتم که *ای مادر""هز شب خوانی بائوام 


اطعته بڑامی ترافزستتم * تر دریں کلب تنگ آتش 


١ء‏ «میفروز؟که از درد آن ایران ما سیاه شود جواب 
و ِ 


* قژتاد که در عالم چندین گرسنه ر ناقه زده* 


با چشم گریان ر دل بریان باشند" ر مس مرغ بریان 
O, P, 9-3‏ 


© 
[TES‏ 
چلین بفای همایرن نلک * ندید بچشم ؛ 
چنین عمارت عالی** جہان ندا رد یاد 
فخست بار“ که اقبال باز کرد درش ٭ « 
اوی از خ کروی اون ماد 
هیچ خللی در اران این ایران" ر هی زللی 
دز اطراف آن نیست " الآ آنکه در گرشۂ ایران 
خانه ایست مختصر؛ ر لب ہس محقر؛ دردی 
از روزن آی وبرانه بر می آید" ر دیتوار ازر 
"سپاه ز تیرة میسازد" اگر این عررت بر طرف 
رده اک تانب ر ی چت ر 
ازین ایراین دفع کردں لازم ر راجب " نرشیرراں 
گقت ”این خانه ملک پیر زنیست * عسر 
گذرانیده ر آضتاب زندگانیش بسرحد غروب رسیده؛ ˆ 


من در رقتیعه اشاس این ایراں می ادم ر٠‏ 


معماران طرح آن میشیدند؛ این خانه قانع برد " , 
از آنه سطع پیش ایوان هبوار باشد * کس پیش" 
پیرزن فرستادم که " این کلبه را همر بای 


E E 
4 
یکی از بزران در رسال خرد آزرده که‎ 
ایران فرشیرران ر طاق کسری " اگرچه رفعتی‎ 
دارفه" بو در اطراف عالم بلند آرازه است " اما‎ 





استعجاب نه در عل کنگره ایست ر در حسن غرفه 
و پشجره ", چه خهقی چند برهم ادن و در 
چند درهم کشادنی چندان کاری نیست" نظاره ۴ء 
عقل آنست که در زاوية ننک لن هزم : 
تامل کنند ؛ که در گرشة اران شاهی زاقع شده 
ہرد“ و خبر آن چنمانست که رقتنیکه ابوان کسری 
تام شد ر عمارت کج ر منظره اش سمت اتسار 
یافت " نرشیروان جمعی از گا و ندما, را گت 
ا و کک رن ععزت هیچ دی ر یی 
هست " تا بتدارک آن امر کنم “ ایشاں بعد از 
نظر در اطراف ر جوانب آن بعرض رسانیدند که 
ای ملک ایس عمارتیست که دست ارتفاعش 
کمربلد جرزا میکشاید " ر شرف رنیش ای 


۳ 


شف بر سر ایران می ند : 





9 
rR‏ 
شوق پادشاہ بلقای او از سرحت بیلی تجارز کرده باحضار 
ار مثالی عالی ارزانی" ET‏ 
در آم وبقد از ادای سلام گفس که ”هدنه رل هزار 
سال بقا باد“ پایشاه گفت" ”اول بار سخنی 
محال گفتی" ر این از فضل بتر عجب برد ر از مثل ثر 
E E‏ ”حیات مردم 0 
, پر بفای بدن ست؛ 
آمی بہز ار سال نرسد * اما چرن نام نیگر بعد از رفات 
حیانی دیگر است غرض م آن بر که رقم نعنامی 
آنعضرت هزار سال بر صعیغۂ روزگار باقی ماند : 
کسی کو شد+ینام نینک مفیورا 
پس از مرتش بزرگان زنده دانند 
رلی * آثرا که بد تفعل ست راب نام 
-اگرچه زنده باشد صرده ران ۲ 
ر از همین مقرل است این بیت : 
* . سعدیاا مرد نکسونام میرد هرگز ,۲ 
ا مودد آقست که تامش به ی رنه 


همه کس داند که ایت بقای 


1 ۲ ] : 
فرصت غنیمت ست؛ غلیس. شمار رقت 
زان پیش کر برری»رزد: از دسعا تاکان 
دال بر زمانه کی ند آنکس که عاقل سم 
دانا بعمر خرد نکند تکیه بر جهان 
پس در چنیں روزاری گذرنده“ ر اواتی ناپاینده* 
بح ترتع ا ا 
ر اجرای انار «رحمت؟ ف م نیک ر فکر جمیل یار , 
گرد" که حیات وله عارت مت از بای 
و طالب" خلود و بقاء ر درام عمر 
باقی بذکر خير برد آدمی 
هیم است قدر و حشمت رامال و مال رجاه 
چرن عاقبی فناست سرانجام آدمی 
هر چند فر منم از هر چه در جان 
,تام -نکوست حاصل ایام آدمی 
آورده انند که بزرگی را در مجلس پادشاهی 
تعریف بسیار کردند* و از فصاحت و بلاغت ر فضالل- 
وال او سی شرح دادن ےت 2 


] ۲۸ 1 


وم فرصت ویب نیکنامی 
بر افرایاتی ضار خورشید ماشر اهل فت 
ر (سحاب خبرت؛ فاهر ر رافم اس عم عزیز 
چون مرق در گذرست؛ ر اوقات زنگانی مرپر 
بعار نا پاشدار ؛؟ هر ساعتی که میگذرد جوهر 
بی بدال سس“ تیت آنا هن هلاک ره 
فرمتی که مررر میند غنیمتی بی عوض ست* 
آثرا ضائع نتراں سا 
دمیکه میگذرد زان. نشان مجری ‏ دثر 
چراکه ايلچي عشر بی شان گذره 
از زندانی آنچه رات باز آرردن آن از حیڑ 
امکان دورست " ر آنچه مانده آن نیز در پرد؛ 
غیب مخفی ر مسترر : میاں مافی ر ستقبتل 
رتیت که آنرا حال کرینه" عسر خریش آن 
توس را میباید دانست " و ار خود را-در آن 
حال میباید کرد : 3 





و برد و۳ 
کباش از لاق رخا“ ۶ باقر گام خرد آم 
۴ ۰ 9 
اگر ابر اجر کزم ژرزیی " ر بر خلرت درد 
پخصم را ای خود فرصت ندادی ۰ ر دار ررظة هلاک 
نیفتادی. ر در اخبار ر آثار ازین حکایات بسیارست 
که براسطة کک حزم سر بر بان دادة اند؟ و درهای 
فتنه بر خود کشاده ؛ ر اگر خردمفد تأمل کند؛ داند 
که هیم حصاری جعم تر از حزم و احتیاط نیست | 
ر هیع مبله مخرف تر از غفلت ر تار نه: 
بهتزم" کرش" که ایس ره. بسر از خطر ست 
باحنیاط قدم نه" که جای شرر ر شر ست 
هی کے ابر بیان هان تصور کن 
که سيل میرس .و خانة تر بر گذرست 
مباش غافل " ر از حزم بر کرانه مشو 
که خزم تیر بای زمانه را سپراست 
کسیکه عاقبت اندیش ر درربیس , باشد ,۰ 
سردر سس سا ی سر مس 
چو با خبر بره از خرد نال دولت او 7« 


4 
على الدرام بباغ مراد بتاررر ست 





ES 1‏ ی 
لیران لش خرد ماه کرد ونیا | یشان كت 
در ید هه اقا که ابر جر را هشند.؛ چون دیلمی 
در حصا رہ رسید ابر جعفر حكم کرد ای ی 
بعمار در آید" ار نبا در آمد * ژمردم او بیرون 
ماندند“ ر ابلوجفر را عارفة نرس برد“ مجال 
حرکت نداشت * بر خرفه نفسته برد * که از ۳ 
آن غرنه خندق ر معرا بنظر در آمدی ؛ دیلمی را 
آنجا طلبید ر زمانی از هیر نرع سخفان گفتند ؛ 
دیلسی در اثنای آن حالت ابر جعفر را کشت 
” خلوت کن“ تا سری از اسرار ممعت با تر 
گریم * ابر جعفر فرمود تام جمله خدم از آن غرنه 
برفتند " جز غلامی خررد سال که حرائم ایشان مہیا 

" کردی * چنرن غرفه خارت شد * دیامی در غرفه 
دریست ر,خنجر کشیده ابرجعفر را هلاف کرد " وان 
غلامک آز توس بیخرد شده برد " رمجال دم زدن 
داش پس رس ریک ابریشمین که در ساق 
مرزه واشت بیرون کرد * ر در مرضعی ازآن د ریچ 
مم کرد "از از شرفه بلس خادق ررد اه 


۳ EE 
لرا سعی تائ“ که "هن ی*از هزم ملاطین. انش‎ 
شرند اررا از,ش‎ E کته‎ 7 
: بود آارند رد زیی باب گفته اند‎ , 
اهر که دلست رنه کیرد‎ 
زرا ست ماھ دان‎ 


در تاریخ سلامی مذکرر اسب که اسفاربی شیرربه 
بر قصد ری به سنان نزرل کرد از را برات 
داشنه که ابر جعفره شمان را هلاک گند ° ابسو 
جعفر خبریافت ۲ بترسید “ او قلعة محم داشت“ 
بدان قلعه متحمن شد“ چرں اسفار ولایت ری را 
بعرز؛ تسخیر در آرره *" دیلمی را با سپاهگران بد ان 
قلعه فرستاد ؟ هرچند خراستند که آن فلعه را بگیرند 
میسر نشد“ بآخر دیلمی يکي را راسطه کرد که ميان 
ار وابر جعفر طرح مام اند ؛ و تاکیید ملم, را 

۶ در 
مصلعت در آن دید که ابر جعفر دیلمی وا بقلعه 
5 

برد و مبمانداری کند ٩‏ ابو عفر فیافتی پرتیب 
کرده دیلمی را طلبید " دیلمی با سران سپاه ر 


© 


۳ EEL 
ر کسیکه برر این قفت غالب شد هر آئینه برای‎ 
مواقتوحرادث , پیش از هجوم نرالب و از قر‎ 
صاب سذی محکم کند * ر راء آفات را قبل از‎ 
«  تقاصم ظرریرانع برآی ررش دربنداد وبر‎ 
بای روا راما نفد" ر مرافقت و مرافشت‎ "۹ 
اخران زمان را زباده "رقعی نه ند * ربر‎ 
مافی | تضمیرخود کسی را مجال ملاع لد هد تا از‎ 
سم یر‎ E شرارت مفمدای ر رتیوت‎ 
هر کس که امان دین ر دیا طلبید‎ 
بی بدرق؛ حزم بمنزل نرسید‎ 
آئينة فکر را بتزن میقل حزم‎ 
ر م تا روی مراد اندران بتران دید‎ 
ابرهیم امام کرت ارل که صاحب الدعرة‎ 
ابر مس را چخراسان_میفرستاد ` رصیّت آخرش این‎ 
بو که ”اگر میخراهی که کلم دعرت متمشی‎ 
برد“ ر مہم تَر بمرجب دلغراه از پیش رود‎ 
م که تر ایر تهمتی از و بدل زسد * درهلاک‎ 


۰ 


© 
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خصلتی ست . راز کلمات افراسیاب ست که : ه رکه زر 
»کرم در پرشد " از تیرکید دشن ایمی باشه «رحزم 
حقیق * دوراندیهی ر پش بینی ست . مرثر عاقل. 


چرن_علامات شر اڑفساد ترم کن فی العالي بتد ارک 
ن مشغرل رده ؛ ر جاهل تادر ررطة با ثیفتد متنبو 
گرد د“ مثا چون خردهند بیند که کی شنگ و 
آهن برهم میزند تصرر کند که آتشی ظاهر خراهد شد 
در انديشه ندارگ آي افتد ؛ ر نادان تا 
درمیای اشن نفانید از سوزش. آن خر واب ع 
پیش از رترم راتعه در فرخرش باش 
بزرکی ,را پرسیددند که ”حزم چیست * فرمرد 
که *۱مل حزم بد‌گمانیست ۲ چنانچه درخبر آمده 


عه هد فد .© ۰ 


رم سوء ال . حیمی فرمود : . »و 
القن ماش رباکا ناش 
رز فتفة ر مکردراصان باش 

ز درمثثری معنری مذکرراست 5 
حزم آن باشد که ي بة بری 
تا گربزی ر شوی از به بسری 


۳ 


را مرون ارت صلی "توا 
۲ گر که دار عفر ماعب دولتی .هنت 
و دل ز٤‏ نور عفر روش میشود 
رزبلتیش سین گلش میشرد 
درست ي د ارد عقر ارا پرررد از 
آلچه ایزه 5 8اره" دوست دار 
ی بر ی ین 
درآن محل قر ر غضب پبکار آید : 
اکر آن جرم را حل يست شرعی 
نباید داشت آنجا عفر مرعی 
که عفراو,درآن اجرای حد ست 


ہلا را حندا شرعی همچر سد ست 


درجزم ردرر اندیشی 
, حزم اندلشه کردن است درعاقبت امری مرفرم 
ر متخیل ۰ و احتراز نمردن بتدرامکای ازخلل وزلل 
ر این خصلت ارباپ حکم ر فرمان را" خوبتریس 


۰ 


1 ۳ 
,.اگر توقم بخشا یش خدا داری 
از روم ی"عفر ر کرم بر نارای بغش 3 
آورده اند که پادشاه یکی را بعملی فوستاد؟ 
برد" ر از دی" طرری ك پاخ‌شاه را ناپسند يده ا 
صادر شد ؛ پادشاه ار را ی بف‌رمرد ا 
بندش کردند ر در پلی‌تخت آرردند ؛ آغازعتاب 


و خطاب کرد * آں بیچاره گفت ”ای شاه اندیشکن 





که ترا هم فردا درمرشف عتاب نزهم رب الارباب 
باز خواهند داشت " تو در آی رقت چه چیز درست 
مید اری ؟* گفت " عفر البی "٩‏ گفت ” پس در حقي 
من هم عفر فیمای " که عفر الی_ باز بستهاست 
بعفو پادشاهی : ۰ 

من بیش تر مجرمم؛ تر دربیش خد ای 

گر عفر کنی* حق از تر هم عفو که * 

فد ات کی ا 
براشت وج رد ترجیت کرد با ی بر مر یل و 


1P, > 
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رالعرت ظفری که تر درست میداشتی بتر ارزانی فرمره * 
عفوی گه ار درست میدارد E‏ ا 
ادشاه ای سخی را پتندید. رار رآ آزاد کرد * 
پ,آرره* اند که کی باز مقربانو اث هم جرمی 
کراد « برد و در معرض دی و تعذیب آفشاه؟ 
ررزی آن پادشاه با یھی از خراص دڑبار؛ "آن مجرم 
مشاورت میکرد* آن شخص گفت ” اگر بنده» بجلی 
پا ھی کی سیلست کو می ۰ شا نون لنوت 
چرن تر بجلی می نیستی * کردار من باید که 
ا کار تر بش می او را عفر کردم * آچه اگر 
گناه ا نمود* عفر از م نیک می نماید : 
کر عظیم ست از فروهستان گناه 
عفر کردن از بزرگان اعظم ست 
ر هرگاه کسی در گناهی که ازر صادر شد تال 
کنند ر داند که بعفر خدای تعالیی ماج ست ؛ بايد که 
عفر خود را از کنیگار دریغ ندارد تا خدای تعالی نیز 
عفر ځیرد یری ارزا ني فزماید : 


/20542 


EN 

اسینور از ارسلر پرسیدد که ”در باب فان 

کار چه مرچ عم کف *لی ملک ر ۰ 
9۹۵ پر قضیلتی .سس ؟ 

از کس تافر نیدی پس متاه ال عفر سب 
ر کنم‌تتار با بو صفسه ده راز 
ار باید که ای معنی بظپرر رس : 

گذاه آلینة عفر ر رحمت ست» ای شیم 


گناه "نبودبی"* صفت, عفر که" د 





مبین بچشم حقارت گناهگارانرا 
استند ر گفت مقر در وه رقت نیتر ست ٩‏ * 
فت ”در رقت قدرت ر ظفر بر خصم ت بدان ۔ , 
عفر شیر گذاریی ظفر کرده باشد “. 2 
ر در حکایت آمده که پادشاهی بر دش“ 
خود ظفر یافت و ار را اسیر کرده در معوض عتاب 
از داشت * پادشاه ازر پنرسید که " خود را چرن 
می بینی ؟ ٭ جراب داد که" خدای تعالیل چیزی درس ۲۰ 
میدارد که آن عفر ست“ ر تو چینزی ۵ رسك 
میداشتی که آن ظفر ست ؛ چن چرن صرت 


© 
1 ۱۷۸ ] 
۸ پیشدیبد * گناهان ار را عقر فومود:ه ٠‏ پبسراهب 
Es‏ مستظیسر گرد انی کی از رمان 
ملک سوال کرد که جر هنن خبتی یر شی ر 
ازر اتقام نف" ر 1 
گفت ”نه چنیی است؟ ‌ و کردم 9 
ازر انتقام کشم E‏ شاي کرد تھی پا بد * 
ر اگر عفر کنم_دل ار شاد گرده * مرا نیکنامی 
دنیا ر شراب عقبی حاصل آید؛ دانستم که : ع 
در عفر لذنیست که در انستقام نوست 
از مامون "خلیفه منقرل است که اگر مردمان 
٭ بدانند که ما را چه لوْتیست در عفر کردن* 
, بو چه بهجتی از سر گناه کسی در گذشتن * هرآئینه 
تحفة درگاه ما بجز گناه نیارنه ٠‏ 





عجرم گر این دقیقه , بد اند " که دمبدم 
مارا چه ل‌تهست ز عفرگناهار 
هسواره ارتکاب جرائم کتشد بعسد 
پیرسنه نزد ما گنه آرد باعتشذار 


© 
1 :1۳۲ 
کرد که : ام اسلَتَاء ر دلپلی ایدانرا بسژد؟ 
شاد گرد انید ی کف ریب عليكم الیرم 
ما عادت. خود بانه تجزلی نکنیم 
,جر نی خلق ار نیمخولی نکنیم 
و ائ کتیجلی ما بدیپا کردند 


ما بایشان پجز نکرئی نکنیم 
" حکها گفته اند * هر چند گناه بزرگترست ؛ 


فضیلت عفر کننده زیاده ترست " آررده اند که 
یکی از گفہاراں نزدیک ملکی از ملرک عب 
آمه " ر حال آاعه چنشد کس را از اقربلی ملک 
کشته بود ؟ صلک گفت ” بسی جرأت است که 
بارجبود گناهان بزرگ که از تر به نسبت من وه ۽ 
خریشان می مادر شده " از عقر من فترسیدی ‏ 
ر نزدیک من آسی*؟ جراب داد که "جرلت من 
در آمس بحضرت نو" ر ناترسیدن از عفربت نو" 
جپت آنست که میانم هرچند گناه من بزرگ ست 
عفر ٹر ازآی«بزکتر خراد بو " ملک سخ او را 

0, ۲. 19-9 





شرم به از آنعه در اری پست بمیرم* لاجسرم 
بدین جد ر جک رسید بدان منصټ که ارسید : 
می باش بجث و جبد در کار 
دامان طلب ز دست مگذار ؟ 
هر جیوه دل بدان گراید 


گر مت یئن دک آنه 


در 

ر آن ترک عقربت گنپارست در حال قدرت 
بر و لش خصات در فضیلت بر جسلته ان 
فاثق ست ر حق سبحانه ر تعالی پیغامبر خود را 
صلی الله عليه رآله سم ۰ بدین صفت اهر کرد : 
خذالعشو فراگیر سیرت عفر را " ر تجارز گذاهی ؛ 
که به لسیت تر کرد باشفی " عادک کن ز ارون 
برد که حضرت وساات پفام؛ کرات الله AE‏ 
ملي 8 درز فت مه همه یذ ترقشف را 


انواع OSE SEUSS‏ بردند“ آزاه 


E HoT 

وت شاهی ترا بس ؛ راحت دیگرمجری ؛ 

E‏ سلطنت سرمایة دير مخسواه 
یعفرب لیست خود را دربدایت حال در مالک 
افگندی * ر خطرهای کلّی را ارتکاب کردی " از 
آسمایش نفس بر طرف بردی * ر ازکشیدن 
مشفتبا یک نفس نیاسودی ., او را گفتنسد ۱ تو 
مرد روی گری " ترا اعست بربی هن جفاکشیدن * 
ر خرد را در غرقاب هلاک افگندں * چیست ٩»‏ 
گفت مرا دریغ می آید عمر عزیز خرد را در 
"ماج روی ر مس مرب کردق " ر رری ترجه 
به پیشۂ که در آن شریک بسار باشد آرردن ؛ جد 
من در آنست ر جد من برای آن که خود را 
مرب رسام که کسی از ابنای جنس من با من 
شریک نباشد ۰ . گفتند . ”این مهمی بغایست 
صعب " ر کاری بسیار مشکل است ٩‏ گفت ”من 
دانسته ام که شرب مرگ چشیدنی ست“ رارف 


و فسوات ,کشیدنی * آنگه در ری بلنه تلف 





1 ۱۴ ] 
از مشقت کجا برآسایند 
هرکرا همت جوائبانی است 5 2 
آررده آند که می پسر_خره را برب خی 

فرستاده برد . خبر آورد‌ند که ملک زاده اه اه در 
راه زره از بر بیررن میکند * ردرشب درک 
منزل خی افص میزند" پدربدونوشت 
که ”ای پسر؛ حق تعالی کسه عزت را آفریسد 
کلقمعت و مشت را بآن اقرف ساختعا ؛ ومذلت 
را که خلق کرد" آرام زراحست راب اررفیتق 
گرد‌انیه ؛آنگه عرزت را بمارک داد " ومذلست را 
برعایا" حط پادشاه عژممللت است " رحظ رعیت 
امن زامان ر استراحت + و این هر در بخفش 
يجا جمع نشرند ؛ لا جرم پادشاه بايد که آسایش را 
وداع کند و راحت را با رعیت گذارد" ر اگګر 
چان دیات ابت هلر یت نی و 
زعزمدک اعراض می باید نمرد : 


# 





1 "۳ 
فریارن را در میادیی ایام سلطلت " زاین 


د رلت در ریاض سعادت دمیدن داشت“ وراج 
شادمانی از مب امرانی رزیدن کرد * رما 
مکی یخی از مالف که در تصرف جیار 
متغلبان بود“ پدید آمد . این معنی را بار ن درلت 
مشاورت کود . جمعی گفتنه * ای ملک ! مکی 
داری آراسة " و عبالغی تجمل ر خراسته ۲ بی ضرررث 
غبار فتنه انگیختن " ر آنش تفررش افررخنن صراب 
امی ماید ؛ از آنچه عست تمتعی بردار" وازارتکاب 
مخاطره فررگذر“ 
فرید رن گفت ” قناعت مقتضای بپایم سرانگنده 
است * رشت درکنجی ازاقتضایی دنائت همت 
عجایز ر اصمانده ؛ فرصت رقت را * که چرن خیال 
ساب گ‌رنده است ۲ غنیمت بايد شرد ۱ ردرحمرل 
آعال از رکرب | حرال |ندیشه نباید کرد : 
کور عیشت انف یی 


SEE هرکرا‎ 
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زچرن طلب رمال ارکردم این شرط پیش آر رد : که 
اگر سرررصال ما داری قدم درنه * ر این«توده 
خاک را زین راه بردار* حال مستقک آں کارشده (م* 
ر ه‌یخراهم که بد ان شرط اقدام نمایم * راز عېدۀ عد 
ببررن آیم * مرغ گفت ۳ این گمان که هی بری 
بقد ر آرزری تر نیست * رایں کمان که میکشی 
بقرت ی هی ی 
ایس کارجزم کرده ام * رقدم جد رجېد پیش فاده 
اگر ازیش بردم فهر المراد؛ ر ال معذررم 
حوا «فد داشت ٭ 

من طربق سعی می آرم با 

AER 

دامن مقصرد ار آرم ف 

از غم راندوه مانم بر طرف 

رر نشد ازجد من اری بام 


من درآن معڈرر باشم ۲ رالسلام 


نترسه" چه حال ازدر بیرون نیست : اگر یجید 
دامن مقصود بد‌ست آید. ترا مره ؛ و اگر در حجاب 
تزع بماند عذر او بنزدیک عقلا راضم است؟ ر 
عر همت او درطلب مفاخرو مآثربر همه ضایر 
هرید رلایم : 

د رطلب میرشم ؛ اریابم " زهی بخت بلند؛ 

زرابم" عار من افتد بززان را پسنته 

درمثال حمای هند مذکور است* که موری 
کر جد برمیان بسته برد ؛ ازئرد؛ خاک ؛ که نفل 
آن آدمیان را بلفت میسر شدی " ذره ذره میبره 


" ر درطرفت دیارمیریخت ؛ مرفی بران گذر کرد ؛ 


هیاتی دید ضعیف رنحیف که بنشاط تمام دست 
ربای می زد“ ردر نقل کردن آن خاب جدی 
ثمام ۲ وجدی مالاکلام بجای می آررد ؛ گفت " ای 
ضعیف پیکر! ایں چه کار اس که پیش گرفت؛ و 
و این چه میم است که درآن خرض کرد؛ ٩‏ “۰ مور زبان 
بشاد رگفت ,, مرا با یکی از قرم خود نظریست ۰ 





[ ۱۰ ] 
آید تا ایس ببرکت آن کمال تلافی پذ یسرد" 
رایں اندک بسزیب آن بسیاررو نق گیرد : 
ملک عقسیی خراه کان خرم برد 
ذر؛ زان ملک صد عالم يود 
فا تن گنه درم این این نشست 
عرص آن عالمست آیندف بدسس“ 
اسکندربدیی سفن تسلّی يافته ابر حکیم 
آفرین فرازان کرد . 


رها 
جع شعی کر دن اسف د رتیل مطالب ؟ ورف 
رئم برد نسب در التساب مقاصد . جد رجف ازاخلاق 
مارب جبانگیر ر سلاطین کشورست‌انست؟ واین 
صفت ابعر همت پلند است + هرچند هست عالی تر 
برد جد رجید درطلب مقصرد بیهتر راقع ميشرد . 
رمرد بايد که همست بلند دارد" و از تحمل معشت 





EA] 
“٩ انرر" ر تفزق خاطبر ازهر را سیب "چیست‎ 
*تامل میکنم .که عرص‎ 1 Eek اسکتدر‎ 
جہاں بغایت مجترست؟ و ساحت ممالک هفت‎ 
اقلیم بسیار مختصر" شرم میدارم از برأی ان‎ 
مقدار ملک سرار شدن ر ترجه تصرف آر آسخیر‎ 
2 : آن نمودن‎ 

کرامی آن کن طرل ر عقض هفت اقام 

#۶ من زا یت تسخیر آن سرار شرم 

هزار قال ازین گر برد" کم ست.هنوز 

که من بعزم تصرف بدان دیار شوم“ 

ارتار ف مدرد که *شک نیسه وت 
زکرمت این مايه از جپان " اه الق همت 
اسلله ری E‏ ا هر * مرس 
مسلکت ان شم کن + نا تین ا 
بضربت نیسغ جانسرز ساح سرای فالی را 
در تیه قبط می آری * و یرک عدل عالم 
پارژز مت سعادت باقی, هم ,دور تبضة ی 


۰,9 
LSA‏ 
ر گ "هی معئی این بیت مشرر ست : 
عروس ملک کسی در کانار گیرد چست 
O EOE PE‏ 
رده ندعه درآن ایام که اک خراست 
که رایت جهانگیری از سرح زرم بر صزیمت 
و ولت عرب ار ع بر افرازد ر زعب هابر 
بچیت تسخیر بر ژ بجر عالنم حرکتت دهد بغایت 
ا نات ر مارل خاطر برد؛ ارسلاطالیس 
a RS‏ آن حضرت برد* چره علامت فرت ۰ 
و نهان حیرت “ برج حال“ و اناصيبة احوال ار 
تفت کته دای هاه جبان ا 
2 

درات مهيا ر آماده؛ ر خدم ر حشم در 9 
بندگی . و فرمانبرداری استاده خزانه معسور؛ 
راما اف ررر بے ا ات 
آراسته " وانبال ادر بغرفت (1ستقاصی ‏ 0 
الت ر 
آستانة فال بخد متگاری اشسته» تررح ضمير 


9 
EN]‏ 
یعقرب لیی را درمبدآء جرانۍ یکی از پیران 
قبیله گفت که * خاطرم بعال تر نگزانست ‏ چه دربن 
سن ار هدتی هنگام استیادی ری و غا 
تسف دس ی را کی نا ز بای 2 
کربهة از خانواد؟ بزرگ بذراهم." یعفرب گفت 
*عروسی که من خرش کرده ام دست بهمان ار 
| ا پر غت کارا ر من رونت 
تا بینم که چیست" ر از عررس نشان ده تا بدانم 
که کیست “ . یعنسرب بخانه در آمد؛ ر شمشهری 
ہیررں آررد" ر گفت ”مں عررس ممالک شرق 
رت r‏ تراهم کرد و Ca a‏ 0 
ایں شمشیر جرشن گزارست : 
با بخ نیک هی کسی را ستیز يست 
مر عررس ملک به از تیغ تیز نیست 
ر هم دریي معنی فته داز 
عروس مملکت آن مرد در کنار گرفت 
که او از بر تیغ داد کابینش 





در مومت 
در خبر آمدده است که آن اه بت معالي 
مور حق سبحانه و تال مردم لد مت را 
دوست میدارد" ر اعمال بزرگ زا بنظر تبول مدرف 
زد زارت ارجده 4 هت بدنه پيرند 
میدارد ' کہ جدائی ایشاں از 2 محال ست : 
مرغ شم چر بال بکشاید 
مر ر اتبااش آهیان ب 
ی 
کمتربن گری آسمان باشد 
سلاطین زا همت عالی پیشکاریست فی ۰ 
ر مدد گا ریست رافی؛ هرکرا از ایشان همت بیشترست 
بقدم شرکت از دیگران پیشترسی : 2 
هنت پلند دا 


رکه نزد خدا ر خاق 


اش بقدر هلب تر امتبار تر 





مقرر داش رن رح ی جرا 
رصن درو از مر نات 0 
رسیده را از فانون عدل؟ شفای کلی ارزانی فرمودن! 
ر خلامة شدر گذاری آذست * که در حال خشم ر 
رضا جانب حق فرو نگذاری * ر آسایش خلق را 
بر آسایش خود مقدم داری : 
یاسای اشداو دیاز تر س 
چر آسایش خریش خراهی زبس 
سلطا * ذرق سخنان درویش دریافته * خراسی 
که از مرب افررد: آید ,و ویرا زارت نہ چرن 
در نگریسی هیم جا درریش را ندید " ر کس از 
ری نشان نداد* بقرمرد ا این کلسات را فوشتند ؛ 
ر سل زرا سا 
ند د عم * ميقل آئینمٌ دلست 
متعود هر در ام از آن پند حاصل اس 





۳ 0۵ 
TEY 2‏ 
گفت که ”ای ساطان | تر طریقۂ سپاسد‌اری 
نمیدانی * ر رظیفة شر گذاری بجای نمی آری 
عر ار بای که یق ر نیضان نع ای ر مطابق 
مربت نامتناهی باشد؛ ررزکار درلت ترا حاصل * 
ر ایام شرکمی ترا شامل است * ر نه همین باشد 
که بولفس, علدلیب الغتمه‌سرای آزبان .وا بر کل 
لح له مقرم داری ار بس ؛ شکر سلاطلین آنسی؟ 
که بر هر چه دارند شلری ه مناسب آنست بجای 
آرثه " - سلطان سنجر القماس نمود که ”مرا بر 
آن مطلع گردان -“ درریش گفت ” شر سلطامت + 
لاس و عدرم عالمیان " و احسان با جیع 
آدمیان ؛ شکر فحت سملت ۰ و رسعت مت 
ازلايتف :طبع ر یات رم ویر 
رشان رواای * جح خد مت فرمانبرای شذاخقن ؛ 
ر شک الننديي بغت ر بسياریي اتبال" بر افتادکان 
بخاک مت ر ادبار رح کردن؟ ر شلر معموري 
خزانه,* صدقات ر خیرات را جیت اهل استعقاق 


تس 





1 ۳ 17 
آررد» اند که سلطا سنجر مافی می کشت * 
خرقه پرشی بر سر واه اینگاده :برد" سلام ر 
ساطان_ چیزی میخرانه ۰ سر جلبا نیت و بزبان جوا 
ری نگفت * درریش گفت "سلام کردں سفت 
است ۲ ر جرا سلام باز دادن فرض * م سنت 
بای آرردم " تبر چسرا ترک فربضد کردی ٩‏ 
سلعلان از رری انصاف عنان باز کفید" و باعافاز 
در آمده فرمود كذ ”ای دروش ۱ افر گذاری 
مشغول بردم“ از جراب تر غا فل گفتم ۔ “ درریش 
گفت "کرا شکر میکردی "٩‏ گفت ”خدایرا که 
ملعم مطاق است ۰ ر هة تيتا داد؛ (وست ٩‏ 
وه اها فرستاد4: ود 
از ما بماهی* از عرش 6 بفرش 
هر ذر؟ ازر شده مستفرق يعم 
ر درریش پرسید. که بچه e‏ 


A 


سلطان جراب داد ”که بلق المد شر رب ال 


که عر جمیع نعمت درین کلمه مند رجستت - * درریش 








e RRA 

طاع منم صرت کد ر هر عضوی را از اعضاء؛ 
بطاعتی که براگ آن ن عضر مخصروص است " مشغرل 
کند » مشا“ طباعتآ چشم آنست * که نظر در 
مخاوقات ببرت کند* در علما ر ملا بفظیر 
عزت بنگرد " ر در ضعفا ر زیردستان . بشفقی 
ناه دنه - ر طاعه گوش استما کلام الیسی؛ 
ر اخبار حضژت نبری علیه صلرة رالسلام ر قصص 
ابر دی ٩‏ و پند ر مایم مشایخ اهل یقمی است 
ر لت ی( رن ر مصفانجان ؟ 
د طاعت پای ",رفت بمساجد ر معابد؛ ر مزارات 
ارلیاه * ر تفقد درریشای خالص * ر زیارت کر 
تشینایی بی طمع " ر علیی هذا- ر چرن ؛ بک 
ی شرت نهک * کنر سب وت 
تعمیه است ي حق سبحانه ملک ر مال ٤‏ ر جاه 
ر جال "ار و یات گرد اند : 

شر سوی تالا 

هر که کند شر * زیادت بره 


@ cC 


انتخاب از اخلاق معسنی 
یت 
ملا حسین راعظ الکاشفی ( سنه 9۰۰ ۵) 
1 
در 
شر سپای رستایش باشد منعم را انعم ار“ 
ر چرن نعمت سلطذت بزرگ. تریں تعمتهساست * 
پس, سلطان بایبد ,که بهعرگذاری ر.سپاس. دارین 
این نعمبی اقینام نساید - ر شکررهم بسدل باشد 
و اه بیان ؟ و هم باعضاه و جرارح" اما اشتر بل 
آلست ؛ که منعم حقیقی را بشناسد * ر داند که 
هر تعمتی که بدر رسید» از فیض بی" غایس ر لطف 
ہی فهایت_ ارس " اما شکر بزبان آنست که پیسته 
بشگر گذاری حق را یاد کند* ر کلم * اکن لہ * 


بسیار گویه " که گفتن این کلمه رفاست بشکر لعمت * 





اما شکر بچوارح آنست * که قرت هریک آنرا در 














صفحه 
۱ ب التخاب از برضف زلیخا (جامی ) ۰.۰ و 
۲ س افتخافی, از مجنون ر ایلی ( امیر خسرر ) ۱۸۴ 
۳ انتغاب از عند ر نامه ا( تطاسی) ES‏ 
م س انتخاب از کلیات سعدی ۰.. PIE f‏ 
٥‏ س اتتخاب از قصاید سلمان سارجی ... ۲۳۷ 
٩‏ س انقخاب از غزلیات امیر خسرر .۰ ۷مم 
۷ ت انقخاب از غزلیات جامی  ...‏ .۰ "و۳ 
۸ - انتخاب او غز 





Pal es“ ۰ حفن‎ 


۲۷۴ س انتخاب از رباعیات عمر خیام‎ ٩ 
۲۹۲ التخاب از سخفوران ایران در عصر حاضر‎ - ۱۰ 
۳-۷ س انتخاب از دیران عبيدالله العبيدى‎ ۱ 
۳۱۳ ۰۰ سب ضمیمه : شرج حال شعرا ر مصنفی‎ ۰ 
د مب موس‎ a س غلطنامه‎ ۳ 


o. 








2 1 لتجات ازراغلای یمعسنی 





م کے انتغاتٍ. از مایب ارنگ زیب" ٠4‏ ۴۰ 





تخاب رز یه ر e‏ ۳ 
م س انتخاب از تریغ ماسانیان 1 2 
5 2 
#, گوس تخاب از هفت لیم 9 و 3 
و ہے انقخاب از ریاف امین ۰ ۸9 
0 
3 ۷ - انتخاب از نگاڑستاں AEE a.‏ 
۸ - انقخاب از فارس نامھ ATES BA‏ ۱ 
1 و - انتخاب از تاریخ ادبیات ايران ‏ ۰۰ ۱۲۱ 
a‏ 8 





9 








هریز 
از جانب کلعته دتورسیتی ET‏ 


سنه ۱۹۴۲ ع 








